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 1صفحه:                                                       برو به فهرست

رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۶۵-۱ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 2صفحه:                                                       برو به فهرست

 

 ۱۰۶۵-۱ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد  ز یاز تبر یاحمد یپر

 از اصفهان  ی زهرا باقر از تهران  دخواهیالهام ام شهرن یاز شاه  یامام اعظم

 از تهران  زادهی جعفرقل  دیناه از اصفهان  پوری الهام تق پور از تهران بخشوده الهام

 ز یاز تبر  زادهیقلن یحس  یلیل از نورآباد  نهیماهان چوب جوکار از نورآباد  فرزانه

 ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج بهرام زارع  راز یاز ش  یکوه یذوالفقار  فاطمه

 آباداز نجف  یصفر  هیسم ز یاز تبر نیبهرام صفرپور پرو ن یاز قزو یزند  میمر

 از تهران  یزهرا عال  از سنندج  انی نصرت ظهور از اصفهان  ییصهبا زهره

 از مرودشت  یعماد  هیراض از مرودشت  ی الهام عماد از چالوس  یعراق  مهردخت

 از خوزستان  یفرشاد کوه  مهرناز فروتن از تهران  راز یاز ش یغلام لایل

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر گان یاز گلپا یلادن مخلص  از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

 راز یاز ش  یشاپرک همت  از تهران بخشک ی خسرو ن از اصفهان  ینور  آرزو 

   

 هایشان ما را یاری دادند.  با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
ȁǺƢǾǂƥ ǽƬǺ ȀȄǂɟ Ƣƥ ʏǁƢϓǻȂ Ƣʑ Ȅ ǸƢʒȨ ǂʑȅǐƫ Ƣʑ ǸƢʒȨ ǽƬǺ ǴƢǇǁơ ƪȃƳ  ǁȅǔƷ υǿɟ ʏƢȂ

  ǂʑǃ ʏƾʑƕ Ƣƥ ǁƽ«κǷƥ¬   .ƾʒǿɒ ǵǏƢƷ ǅƢǻƫ 
@zarepour_b 

 
 :»بلی«گنج حضور در های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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 3صفحه:                                                       برو به فهرست

      ها پیام لینک  ردیف

 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱

 آقای ذبیحی از تهران ۲

 سخنان آقای شهبازی ۳

 ی از بوکان با سخنان آقای شهبازیآقای قاسم  ۴

 خانم سهیلا و آقای ستار از جم  ۵

 خانم مرجان از تهران ۶

 خانم رویا از پرند با سخنان آقای شهبازی ۷

 خانم عاطفه از سوئد ۸

 سخنان آقای شهبازی ۹

 خانم ثریا از اصفهان ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱
    بخش اول انی پا    

 خانم فاطمه از تهران ۱۲

 خانم نیکا از تبریز با سخنان آقای شهبازی ۱۳

 خانم  آناهیتا از شیراز با سخنان آقای شهبازی ۱۴

 آقای علیخان از آمریکا ۱۵

 آباد خانم  آیدا از نجف ۱۶

 آقای آیدین از کانادا  ۱۷

 کبری از تهران خانم ۱۸

 خانم  مریم از همدان  ۱۹

 خانم زهرا از اصفهان ۲۰
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 4صفحه:                                                       برو به فهرست

 آقای مسلم از خوزستان ۲۱

 خانم احترام از تهران ۲۲

 سخنان آقای شهبازی ۲۳
    بخش دوم  انی پا    

 خانم اعظم از تهران با سخنان آقای شهبازی ۲۴

 خانم پریسا از کانادا  ۲۵

 آقای کیومرث از ایران با سخنان آقای شهبازی ۲۶

 خانم شهین از مازندران ۲۷

 آقای مجتبی از تهران ۲۸

 سخنان آقای شهبازی ۲۹

 آقای فرشاد از خوزستان با سخنان آقای شهبازی ۳۰

 فرح از گیلان خانم  ۳۱

 سخنان آقای شهبازی ۳۲

 خانم  فرشته از کرج  ۳۳

    بخش سوم  انی پا    
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 5صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

 را متنی را داشتم برایتان به اشتراک بگذارم. ۱۰۶۵برنامهٔ  ۹۱۵اگر اجازه بدهید غزل  خانم بهار: 

 کنم. خانم بهار از تهران؟ بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 بله.  خانم بهار: 

 ممنونم، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ها  گری ها، کنترل پاره از ترس ای خالی و دلی پاره های ذهن دویدم، با کاسه پس کوچه   ها در کوچه سال   خانم بهار: 

شود، اما هرچه  ام با تغییر شرایط درمان می کردم بیچارگی ها و اوضاع. گمان می کردن آدم  و تلاش برای درست 

»بیا که ساقیِ    که صدایی در جانم پیچید، تر شد. تا اینتر و دردهایم عمیق ام سنگ بیشتر دست و پا زدم، سینه 

 عشقِ« رسید، »خبر ببر« به »بیچارگان که چاره« آمد. 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب

 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
           

فهمیدم که چاره در بیرون نبود. همان لحظاتی که در زندگیِ روزمره دست از رنج کشیدم و فضا را باز کردم، »امیرِ  

 عشق« درِ »شرابخانه« را گشود و »شرابِ« زلالش درست بر »سنگِ خاره« و منقبض وجودم نشست. 

 امیرِ عشق رسید و شرابخانه گشاد 

 شرابِ همچو عقیقش به سنگِ خاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های کهنه، »هزار  ها و ترس بارها دیدم چطور عصای تسلیم صخرهٔ سخت دردهایم را شکافت و از دل همان رنج 

 چشمهٔ شیر و شِکرَ« و آرامش و خرد جاری شد. 

 هزار چشمهٔ شیر و شِکَر روان شد از او

 شکاف کرد و به طفلانِ گاهواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 6صفحه:                                                       برو به فهرست

من که عمری در اضطراب و نشُخوار فکری خوابیده بودم، وقتی به برنامهٔ گنج حضور وصل شدم، ناگهان بانگ  

 »صَلٰوةُ خَیْرُ منَِ الْنَّومْْ« را از منارهٔ وجودم شنیدم. 

 هزار مسجد پر شد چو عشق گشت امام

 صَلٰوةُ خَیْرُ مِنَ الْنَّوْمْ از آن مناره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 صَلٰوةُ خیَْرُ منَِ الْنَّوْمْ: نماز بهتر از خواب است.
           

تر است. با این  بیدار شدم و فهمیدم بودن در این لحظه از هزاران سال خواب در ذهن، گذشته و آینده شریف 

های هدررفت  ها، کاسهٔ نیازم را زیر »دیگِ« پُربرکت زندگی گرفتم. درِ »خُم« دلم را تا ابد گشودم و لوله آگاهی 

 ها را محکم بستم. ها و واکنش ها، قضاوت انرژی، خشم 

 بریز دیگِ حَلیماب را که کاسه رسید 

 گشاده هِل سرِ خُم را که دُردخواره رسید
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شود. حَلیماب: حَلیم، هریسه که از گندم و حبوبات و گوشت درست می 
 هِلیدن: گذاشتن 
 خوارِ قهّار دُردخواره: شراب 

           
های آقای شهبازی، »آفتابِ« حضور از درونم تابیدن  جا که با تکرار ابیات مولانا، گوش کردن به راهنماییآن

 ترین دردهایم مثل سیارهٔ »زحل« مات و مبهوت این نور شدند و رام گشتند. ترین و تاریک گرفت، دیدم حتی سنگ 

 چو آفتابِ جمالش به خاکیان درتافت 

 زحل ز پردهٔ هفتم پیِ نظاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پردهٔ هفتم: آسمان هفتم 
           

تاجی از جنس پادشاهی بر سرم نشست، گویی ستارهٔ حضور طلوع کرد و دیگر سرنوشت و آرامشم را به چرخشِ 

 افکار نسپردم و فقط و فقط ناظر افکارم شدم. 

 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم

 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند
 شناس منجّم: ستاره 
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 7صفحه:                                                       برو به فهرست

هایم را به یغما بُرد. وقتی ها و نقاب های دروغین، توجیه بله، »عشق« مثل راهزنی مهربان رسید و تمام دارایی 

گری و عقلِ جزوی پیاده  درنگ از اسب لنَگ کنترلآید، بیدیدم خرد کل چگونه »سواره« و پرُشکوه پیش می 

 ادعا تسلیم شدم. شدم. »برهنه« و بی 

 شدیم جمله برهنه، چو عشق او زد راه 

 شدیم جمله پیاده، چو او سواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

همه لطف و آغوش امن، سلاحش را زمین  ام که عمری با زندگی سرِ جنگ داشت، در برابرِ اینپارهدلِ پرخونِ پاره 

 انداخت و آرام گرفت. 

 پاره درآمد به لطف آن دلبرچو پاره

 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

و در این پیشگاهِ باشکوه، آخرین و زیباترین فرمان را با گوشِ جان شنیدم، زبانت را بده و سراپا »گوش شو«.  

کنم  سپارم و در فضاگشایی »شتاب« می ها و صداهای مزاحم درون را به سکوت می من زبان ژاژهای ذهن، تحلیل

 تا »گوش« عدم شوم. 

 بده زبان و همه گوش شو در این حضرت 

 شتاب کن که پیِ گوش گوشواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زبان دادن: ترک سخن گفتن، خاموش شدن 
           

گنج حضور    ۱۰۶۵های آقای شهبازی در برنامهٔ  این مسیری است که با تأمل و تمرین در کلام مولانا و راهنمایی 

شود. این تمرین مداومِ بودن است، تمرین شنیدنِ همان ندایی که از اعماق  طور کلی در هر برنامه روشن می و به

ذهنی دست از مقاومت بردارد، سلاحش را زمین بگذارد و اجازه دهد  گوید دیگر وقت آن است که من جانم می 

کنم که این کلام از شنیدن بینم و تجربه می زندگی اصیل در تو زنده شود. من هر روز با هر فضاگشایی در خودم می 

 به بودن تبدیل شود. 

 ممنونم آقای شهبازی از وقتی که به من دادید. 

کنم، خیلی خوب بود خانم بهار! شبیه آن پیغام اولیه که هشتاد مورد داشتید ها!  خواهش می   آقای شهبازی: 

 . ]خندهٔ آقای شهبازی[درست است؟  
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 .]خندهٔ خانم بهار[متشکرم، بله آقای شهبازی،  خانم بهار: 

طور به  اپ و همین کنم لطف کنید بفرستید از طریق واتساین پیغام خیلی خوب بود، خواهش می   آقای شهبازی:

 خیلی خوب بود! آفرین! ساپورت، به پشتیبانی گنج حضور، پست کنیم. خیلی خوب بود! خیلی 

 چشم آقای شهبازی، چشم حتماً.  خانم بهار: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بهار[ 

سنگ و چشمه روان شدن،  بینید که آن تمثیلِ زدن عصای موسی به تخته خیلی خوب بود! می   آقای شهبازی:

دانید عصای  آید که از جنس زندگی است. گاهی می وجود می همین در درون ما با تسلیم با فضاگشایی عصا به 

 خورد و همین تمثیل است. شد و آن مارهای فکر مزاحم را می موسی اژدها می 

و گفتند که در غزل بود »صلَٰوةُ خَیْرُ مِنَ النَّْومْْ«، یعنی وصل شدن به خداوند، زنده شدن به او بهتر از خواب در 

ذهن است. شما اگر به این ترتیب بتوانید فضا را باز کنید و ناظر ذهنتان باشید، خواهید دید که الگوهای مخرب  

تان دانه الگوی فکری مخرّب را پیدا کنید و از زندگی   بینید. و اگر شما در روز یک فکری در شما هست، شما نمی 

کنید. این کار را  شود که چقدر تغییر مثبت می شود. اصلاً باورتان نمی تان دگرگون می زودی زندگی حذف کنید، به

 بکنید. پیغام خانم بهار را گوش کنید، خیلی خوب بود! 
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 آقای ذبیحی از تهران  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای ذبیحی[ ]سلام و احوال 

تهران زنگ می   آقای ذبیحی: از  افتخار  قربان شما، من  بار هم خدمتتان زنگ زدم،  زنم، ذبیحی هستم. چند 

 صحبت کردن با شما را داشتم. 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 آقای ذبیحی: 

 هیچ برگی در نیفتد از درخت 

 قضا و حکمِ آن سلطانِ بخت بی
 ( ۱۸۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که مثلاً یک شعری بود  شد در مورد اینآقای شهبازی چندین سال پیش که سن کمی داشتم، یک صحبتی می 

اصطلاح قدر به کار کنیم که این گفتند که ما چه شد، می گفتند که مثلاً این صحبت می دانم، یک حرفی بود می نمی 

نمی  یعنی  نمییک کسانی،  است  چه  اسمش  بگویی،  یا چیزی  بگویی  بیت  بشود  می دانم  فقط  دانستم که دانم. 

 گوید:که می  ۱۰۶۳از شاعر مولانا،   ۷۲۹اصطلاح این بیتی که الآن توی اصطلاح این شعری که، به به

 شد خرِ نَفْسِ تو، بر میخیش بند 

 چند بگریزد ز کار و بار چند؟
 ( ۷۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شد: رفت. 
           

 بله.  آقای شهبازی:

اش خاطرم نیست،  قدر، الآن کلمه قدر ما مزاحم داریم و چرا این که مثلاً چرا اینمنظور این بود که این  آقای ذبیحی:

 هول هم شدم یک مقدار ببخشید.

 تر، بله. یک کمی آرام  آقای شهبازی:

ما یک لحظه بعد دیگر، دیگر این جمله   آقای ذبیحی: ای که بود، این جمله برایم خیلی مهم بود که چرا مثلاً 

سرِ خر زندگی کنیم، صحبتش این بود. یعنی جمله به این شکل بود که یک دَم گوید بیتوانیم آرام باشیم و می نمی 

 سرِ خر زندگی کنیم. نشد که ما بی 
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به این   موقع  کنم هیچ شود، الآن که فکر می مان صحبت می ذهنی اصطلاح منبه همین بهالآن که من این راجع 

دانم سرِ خر زندگی کنیم، منظور از مهمان و نمی که یک دمَ نشد که ما بینتیجه نرسیدم که این منظورشان از این

رفتیم، با دعوت  کردیم یا خودمان می ها را که، مهمان را که خودمان دعوت می ها نبوده. چون آن آمد و رفت و این 

ذهنی بوده که ما متوجه نبودیم، یک  کنم همین من رفتیم. ولی منظور فکر می جوری سرزده نمی رفتیم، همین می 

 گذارد که آدم واقعاً خودش باشد، راحت باشد.لحظه نمی 

 بله.  آقای شهبازی:

گذارد واقعاً که آدم  شود. یک لحظه آدم را نمی اصطلاح مزاحم می کند و مدام بهمدام دخالت می   آقای ذبیحی: 

کنم که تازه به این نتیجه رسیدم  را من فکر می   بتواند مثلاً بدون فکر به گذشته و آینده در حضور قرار بگیرد. این

برم، ولی چون از بیت پیدا کردم، چون  کار می خواهم که این کلمه را هِی بهکه این سرِ خر که من جسارتاً عذر می 

قول معروف، حالا  خر تویش. گفتم این را مطرح کنم بدونِ دیگر به گویم است که این جمله از بیت خود مولانا می 

 زیاد هم جالب نیست، ولی خُب گفتم این را مطرح کنم. 

هر صورت که دیگر   ها که برای ما روشن شد در قول معروف این واقعیت مالِ همین زمان، از آن زمان و شاید به 

کنیم که به خودمان بیاییم و یک لحظه بتوانیم آرامش داشته  این واقعاً مدام مزاحم است، مدام هر کاری می 

 گذارد دیگر انجام بشود. باشیم، این آرامش را نمی 

 بله.  آقای شهبازی:

قول معروف آن کاری که  که خیلی مشکل است البته دیگر، ولی با سعی و تلاش مگر بتوانیم به  آقای ذبیحی:

 خداوند از ما خواسته، در حضور بودن را انجام بدهیم. 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

 تواند کمکمان بکند واقعاً. ولی با توکل به او، یعنی فقط او می  آقای ذبیحی: 

 طور است قربان. طور است، بله. همین طور است، همین همین  آقای شهبازی:

که خب من الآن بالای  ها باز نشده بود، ولی الآن بعد از ایناین جمله فقط الآن، برای ما آن زمان   آقای ذبیحی:

 توانست باشد.هفتاد سال دارم، الآن برای من واقع روشن شد که این مزاحم او است فقط، یعنی چیز دیگر نمی 

جوری مانده بود که  شنیدم و برایم مبهم همین سالگی این جمله را می  سالگی، هفده هجده  بعد سن تقریباً بیست 

گفتم این جمله چه است  گفت، میشد مثلاً یکی دیگر می گویند مثلاً. تا یک چیزی می این چه است که مدام می 
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کنم ها؟ نگو این واقعاً فکر می شود که آدم نتواند یک لحظه مثلاً آرامش داشته باشد و این آخر، چه باعث می 

 دانم نظر شما چه است. ، حالا نمی ]خندهٔ آقای ذبیحی[کنم ذهنی فکر می گردد به همین من می بر

 بله، نظر من هم همین است.  آقای شهبازی:

 تان را هم گرفتم. کنم، وقت برنامه عذرخواهی می  آقای ذبیحی:

 دهم بعد از تلفن شما اگر. کنم، یک توضیح مختصری میخواهش می  آقای شهبازی:

شود دومین نفر هستم امشب توانستم قربان شما. من در هر صورت الآن با توکل به خدا باورم نمی  آقای ذبیحی:

شد. ها خوشبختانه پُر است که من اصلاً باورم نمی قدر ماشاالله خط شد بتوانم، چون این بگیرم. اصلاً باورم نمی 

زیاد هم، چون چیز دارم یک مقدار قند دارم و چیز دارم آرتروز    ولی با توکل به خدا، گفتم خدایا ما چون واقعاً 

های قبل،  توانم مثلاً زیاد. چندین بار سعی کردم جمعه دارم، یک مقدار همین چیزهای جسمی زیادی دارم و نمی 

 کنم. اما متأسفانه نشده. ولی این هفته خدا وکیلی با توکل به خدا انجام شد و خیلی تشکر می 

 کنم با شما. عالی، عالی! ممنونم، ممنونم. خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای ذبیحی[

  



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 12صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۳

ذهنی خودمان یعنی عقل این خر  کند و تا زمانی که درواقع عقل من ذهنی را به خر تشبیه می دانید که مولانا من می 

های  گیرد، ما خودمان مزاحم خودمان خواهیم شد. و من کند و هیچ صنعی، آفریدگاری در ما صورت نمی کار می 

سالگی این امکان  توانند مزاحم بشوند. ولی اگر شما در هر سنی حالا در ده دوازدهذهنی میذهنی هم فقط به من 

 گوید: وجود دارد که ما فضا را باز کنیم، گوش بشویم و زندگی یا خداوند صحبت کند که می

 گوشی، او زبان، نی جنسِ تو  چون تو

 ها را حق بفرمود: اَنْصِتواگوش
 ( ۱۶۲۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهن را خاموش کنید. 
           

زند. اگر درک کنیم که ما  صورت* خداوند حرف میوسیلهٔ همین خر، *درایناگر خاموش باشیم و حرف نزنیم به 

 سالگی. ذهنی حرف بزند، تا ده دوازده باید گوش باشیم، او حرف بزند. و انسان تا مدت محدودی باید با من 

انداختیم دور، به یک من  ذهنی را می بعد از آن ما افراط کردیم، اضافه بوده، متوجه نشدیم. بعد از آن باید ما من 

زد. باید بیدار  کنید؟ خداوند حرف می زد. توجه می شدیم و زندگی حرف می دیگری که من اصلی ما است زنده می 

گفت: »صَلوٰةُ خَیرُْ مِنَ الْنَّومْْ« یعنی نماز بهتر  شدیم. این یک خوابی است برای همین در این غزل هم بود که می می 

 از خواب است. وصل شدن به خداوند همیشه بهتر از خواب در ذهن است. 

من  با  هنوز  اگر  بنابراین شما  می پس  بیذهنی حرف  و  اتوماتیک  فکرهای  با  اولاً  خودتان  زنید،  مزاحم  اختیار 

کنیم، فکرهای سی سال پیش و بیست سال پیش و فلان  شوید، الآن کسی هم نباشد ما هیِ فکرهای منفی می می 

وسیلهٔ همین مزاحم کسان دیگر هم  کس فلان کار را کرده، من فلان چیز نرسیدم، مزاحم خودمان هستیم و به 

 مزاحم هستند. 

توانند بشوند. اگر شما فضا را  ذهنی خود ما است که مزاحم می خاطر همین من پس دیگران اگر مزاحم هستند به

ذهنی  شده بشوید که من اصلی شما است و از جنس خداوند هم است، هیچ من باز کنید، از جنس فضای گشوده

 شود.ذهنی خودتان هم مزاحم نمی تواند مزاحم شما بشود، من نمی 

ها کردند  ها کردند، آن ها کردند، آن گوید آن آید، چون *حواسش به* بیرون است می ذهنی هر مزاحمتی می ولی من 

گوید شما باید عوض بشوید، این همان چرخهٔ تخریب است که ما دچارش رود و می و از زیر بار مسئولیت دَرمی 

 گوییم از این بپریم بیرون. درست است؟ هستیم. ما الآن داریم می 
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 آقای قاسمی از بوکان با سخنان آقای شهبازی  -۴

 پرسی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ ]سلام و احوال 

عالی، معنای بعضی مفاهیم و اصطلاحات  های جناب گیری از رمزگشاییبا مطالعهٔ آثار مولانا و بهره  آقای قاسمی:

 اند.است. این دنیا، آن دنیا، قیامت، خداوند معانی دیگری پیدا کرده در دید من کاملاً دگرگون شده

عنوان  هایش بیاورد تا آن را بشناسد و به این ترتیب ما بهذهن ما عادت دارد هر مفهومی را در چهارچوب حس 

که ایم. درحالی ( خاصی از خداوند، این دنیا و آن دنیا و قیامت ساخته scenarioقوم سبا سنِاریوهای )طرح ذهنی:  

 فرماید: مولانا می 

 هرچه اندیشی، پذیرایِ فناست

 که در اندیشه نآید، آن خداست آن
 ( ۳۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

نهایت این  چیز در فضای بیام که این دنیا در شکم آن دنیا قرار دارد، یعنی همه با توجه به آثار مولانا فهمیده

اصطلاح آن دنیا قرار دارد و قیامت زنده شدن به این دنیای واقعی در این لحظه است و ما امتداد خود  لحظه یا به

توانیم در این لحظه به او زنده شویم. ذات ذهن مخرّب است، ضد ِ شادی است و مانند  خداوند هستیم و می 

 ریزی شده تا بعد از مدتی خودش، خودش را نابود کند.خو است و برنامهمیمون کپی 

باشد. در این *میان* غولان  بنابراین تمام اقدامات و قوانین آن در جهت درد دادن و نابودی جسم و جان ما می 

اند و تحت عناوین مختلف در مردم  کار شده بههای ذهنی که دراصل راهزنان فرح هستند، دست اندیشه یعنی من 

 اند.ها شده بر سوءاستفادهٔ مالی موجب گمراهی بیشتر انسان وحشت ایجاد کرده و علاوه 

ای نامعلوم و آن هم با  دانند برای دستیابی به بهشتی توهمی در آیندهای می تمام مناسک و عبادات را وسیله 

ساله نامه« که به زبان کرُدی نوشته شده بود و من حدود دوازده های توهمی. مثلاً در کتابی به نام »معراج ویژگی 

 خواندم. بودم، با صدای بلند برای مادرم و دوستانش می 

ای را از طریق  ها هستند و عده بیند اکثر اعضای آن خانم کند و می »پیامبر در موقع معراج از جهنم بازدید می 

هایشان  ها موهایشان یا سینه ای را از طریق موها آویزان کرده.« و در توضیحش آمده بود که این خانم سینه و عده 

 فرماید:که مولانا از زبان زندگی می شد. درحالی دیده شدند و این باعث وحشت آنان می 
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 ننگرم عهِد بَدت، بِدْهم عطا 

 خوانی مرااز کَرَم، این دَم چو می
 ( ۳۱۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

است*. مثلاً نماز و روزه که  ذهنی تبدیل به اسبابِ درآمد مادی برای غولان اندیشه *کرده سایر مفاهیم را هم من 

حمل*  های* مادی و *قابل از نظر مولانا صرفاً برای ارتباط برقرار کردن در این لحظه با زندگی هستند، به *مقوله

 تبدیل شدند.

کند و مثلاً دکانی باز شده که کسی نمازهای قضاشده را در قبال دریافت مبالغ زیادی برای شخص متوف ی قضا می 

که مولانا در مورد نماز کند. درحالی یا کسی که نتوانسته است حج برود، با مبالغ هنگفتی آن را خریداری می 

 توانی با او نباشی. فرماید نماز یعنی ارتباط با خود خداوند و تو اصلاً نمی می 

 یکی لحظه از او دوری نباید 

 ها فزاید کز آن دوری خرابی
 ( ۶۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فرماید: یا از نماز می 

 پنج وقت آمد نماز و رهنمون 

 عاشقان را فی صَلاةٍ دائِمون
 ( ۲۶۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نه به پنج آرام گیرد آن خُمار 

 پانصد هزار که درآن سَرهاست نی 
 ( ۲۶۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نیست زُرْ غِبّاً وظیفهٔ عاشقان 

 ست جانِ صادقان سخت مُستسقی
 ( ۲۶۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وظیفه: مستمری، حقوق 
 : کسی که بیماری استسقا )تشنگی بسیار زیاد( دارد. مُستسقی 
           

 فرمایند: و در مورد حج می 
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 ای قومِ به حَج رفته کجایید کجایید؟
 جاست بیایید بیایید مَعشوقْ همین

  

 معشوقِ تو همسایه و دیوار به دیوار
 در بادیه سَرگشته شما در چه هوایید؟ 

  

 صورتِ معشوقْ بِبینید گَر صورتِ بی
 هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 

 ( ۶۴۸)مولوی، دیوان شمس، غزل شمارهٔ 

 گردیم؟ درصد خلأ درگیر فکرهای ما است. کجا به دنبال او می  ۹۹صورت بیش از یعنی خداوند به 

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنکرده، خرمنِ کوفته، در این چاش: غل هٔ پاک
           

 چاشِ گُل، تن، فکرِ تو همچون گلاب 

 مُنکِر گُل شد گلاب، اینت عُجاب 
 ( ۱۸۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

را شناسایی کنیم به کمک مولانا، چون مولانا همه توهّم  بیان *کردهها  را واضح  را حجاب  چیز  باورها  است*. 

مان قرار ندهیم، خودش هستیم، در این شک نکنیم، خود را خوار و ذلیل ندانیم، ما امتداد زندگی هستیم، دیده

گونه  توانیم او را با توقف زنجیرهٔ فکر پشت فکر در وجودمان احساس کنیم و نهایتاً مولانا این در این لحظه می 

 دهد.انسان کامل را شرح می 

 دوزخ و جَنَّت همه اجزایِ اوست 

 ؟ هر چه اندیشی تو، او بالایِ اوست
 ( ۳۱۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هر چه اندیشی، پذیرایِ فناست 

 آن که در اندیشه نآید، آن خداست
 ( ۳۱۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 کنند ابلهان تعظیمِ مسجد می

 کنند در خرابی اهلِ دل جِد  می
 ( ۳۱۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آن مجاز است، این حقیقت ای خَران 

 نیست مسجد جُز درونِ سَروران 
 ( ۳۱۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 مسجدی کآن اندرونِ اولیاست 

 جا خداستگاهِ جمله است، آنسجده
 ( ۳۱۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کآن: که آن )که + آن( 
           

 والسّلام آقای شهبازی عزیز. 

 خیلی خوب آقای دکتر! عالی، عالی! ممنونم، زحمت کشیدید. خیلی  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای قاسمی[ 

 گوید که بله، مولانا می آقای شهبازی:

 رنج دیده، گنج نادیده ز یار 

 کارها دیده، ندیده مزدِ کار 
 ( ۳۵۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

این در مورد شما صادق است. یعنی ما خیلی با ذهنمان عبادت کردیم،   شما یادداشت کنید، بعد ببینید که 

 های زیادی کشیدیم، گنج را ندیدیم از خداوند. کارهای زیادی کردیم که بلکه مقبول بشویم، ولی مزد نگرفتیم. رنج

کند نباید بترسد، نباید غمگین باشد، نباید بچسبد به چیزهای  ها عبادت می خب کسی که هفتاد سالش است، سال 

توز است  ترسد، هم مریض است، مریض جسمی است، مریض روانی است، کینه بینید که هم می آفل، بله؟ ولی می 

دانم از این  دانم چیزهای باارزش این دنیایی دارد، اتومبیل آخرین مدل، نمی و علاقهٔ زیادی به ملِک دارد، نمی 

ها. چطور ممکن است که کسی خردمند شده باشد و هنوز در سنین بالا چسبیده باشد به چیزها چسبیده به آن 

 ها باشد؟! پس »گنج را ندیده زیار« اش توی فکر آن چیزهای آفل، همه 
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 رنج دیده، گنج نادیده ز یار 

 کارها دیده، ندیده مزدِ کار 
 ( ۳۵۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 شما مزد کار را دیدید؟ 
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 خانم سهیلا و آقای ستار از جم  -۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم سهیلا[ ]سلام و احوال 

 کنم. یک لحظه.البته یک لحظه ببخشید ستار صحبت کند، بعد من صحبت می  خانم سهیلا:

 پرسی آقای شهبازی و آقای ستار[ ]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 خواستم چند بیت از شعرهای ضرورت بخوانم. من می   آقای ستار:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 گفت: مُفتی ِ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورتبی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
           

 خوردم.چیزی نمی آقای شهبازی من یک ماه بود که اصلاً چیپس و پفک و اصلاً هیچ

 خب؟  آقای شهبازی:

قدر فوتبالم خوب شده بود داخل  قدر من مثلاً فوتبالم* خوب نبود، این آقای شهبازی *بعد من این   آقای ستار:

 گفتم نه! خواستم *بروم چیپس بخورم*، می که می این چند وقت. همین 

 گفت: مُفتی ِ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورتبی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها چند وقت که چیپس خوردم، بندری و همین  تا چند وقت پیش. آقای شهبازی بعد از این ]نامفهموم[من 

 خب؟  آقای شهبازی:

توانم مدرسه م، دیگر نمی آقای شهبازی من دیگر الآن یک سرمای بدی خوردم اصلاً داخل خانه افتاده   آقای ستار:

 دیگر اصلاً. ]خندهٔ آقای ستار[بروم 

 عجب!  آقای شهبازی:

 دهم. خواستم بخوانم. بعد گوشی را می های اَنْصتِوا را می چندتا از شعر   آقای ستار:
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 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 اَنْصِتوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش 
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 اَنْصِتوا بپْذیر، تا بر جانِ تو 

 آید از جانان، جزای اَنصِتوا 
 ( ۲۷۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

 اَنصِتُوا یعنی که آبت را به لاغ 

 است باغ خشکهین تلف کم کن، که لب
 ( ۳۱۹۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اَنْصتُِوا: خاموش باشید.
 لاغ: بیهوده 

           
 آفرین!  آقای شهبازی:

 آقای ستار: 

 گفت: مُفتی ِ ضرورت هم تویی

 گر خوری، مُجرم شَوی  ضرورت بی
 ( ۵۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مُفتی: فتوادهنده 
           

 ور ضرورت هست، هم پرهیز بِهْ 

 ور خوری، باری ضَمانِ آن بِده 
 ( ۵۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ضمَان: تعهد کردن، به عهده گرفتن
           

 کودک او ل چون بزاید شیرنوش 

 مد تی خاموش باشد، جمله گوش 
 ( ۱۶۲۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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 شیرنوش: نوشندهٔ شیر، شیرخوار 
           

 دوختن  بایدش لبمد تی می

 از سخن، تا او سخن آموختن
 ( ۱۶۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کند تی میور نباشد گوش و تی

 کند خویشتن را گُنگِ گیتی می
 ( ۱۶۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ای که مرغان را بدآن خوانند، زبان کودکانه تی: کلمه تی 
           

 خداحافظ آقای شهبازی. 

 خداحافظِ شما! عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای ستار[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم سهیلا[ ]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

خواستم بگویم چون ننوشته بودم چیز، مطلبی، فقط  آقای شهبازی من فقط یک مطلب کوچک می   خانم سهیلا:

که عشق به چیزها یا عشق به آدم در مرکز من بود و ببخشید یک لحظه. اگر عشق به آدم در مرکز من باشد، آن  

 شود حرص، حسادت مقایسه و *غیره*. اش میذهنی ببینم، انرژی را هم برحسب من 

 آفرین!  آقای شهبازی:

کند که در گذشته من خیلی، قبلاً زنگ زده  کند، جسمم را خراب می و گرفتاری ایجاد می  ]نامفهوم[ خانم سهیلا:

رفتم. بعد که شعرها را که مرتب تکرار کردم،  درد شدید داشتم و هیچ درمانی نداشت، هرچه دکتر می بودم، گوش 

 دردم خیلی خوب شد. اما دوباره همین عشق به انسان در من این است:این برای من گوش 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

 آفرین!  آقای شهبازی:
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گفتم »بگذر ز آفریده«. سه بار، چهار  آمد به ذهنم، به آن می که می هر لحظه این را برای خودم همین   خانم سهیلا:

 گفتم: خواندم می آید این دوباره شعرم را می که میگویم همین گفتم و هنوز هم می بار، پنج بار این را می 

 ای عاشقِ جَریده، بر عاشقان گُزیده 

 بگذر ز آفریده، بنْگر در آفریدن 
 ( ۲۰۲۹)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جَریده: یگانه، تنها 
           

 و یک چندتا شعر دیگر هم که در این مورد بود برای خودم نوشته بودم: 

 ست این کوریِّ من کوری عشق

 حُبِّ یُعْمی وَ یُصِمّ است، ای حَسَن 
 ( ۲۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کورم از غیرِ خدا، بینا بِدو 

 مقتضایِ عشق این باشد بگو 
 ( ۲۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مقتضا: لازمه، اقتضاشده 
           

 رُو اَشِد اءُ عَلَی الْکُف ار باش 

 خاک بر دلداریِ اَغیار پاش 
 ( ۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 به کافران سخت و باصلابت باش و بر سر عشق و دوستی نامحرمانِ بَدنهَاد، خاک بپاش.« »برو نسبت 
 های ذهنی اَغْیار: جمع غیر، نامحرمان، من 

           
 بر سرِ اَغیار چون شمشیر باش 

 باش  بازی، شیر هین مکنُ روباه
 ( ۱۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 های ذهنی اَغْیار: جمع غیر، نامحرمان، من 
           

 دل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشویید

 هَله تا دو چشمِ حسرت سوی خاکدان نمانَد 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هَله: از اداتِ تنبیه، آگاه باش! 
 خاکدان: مجازاً این دنیای مادی 
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ها بود که این را با شما در میان بگذارم.  خواستم خیلی مدت این از این عشق به چیزها یا یک انسان بود و یکی می 

که تر هم دارم از ستار، آقا رضا که الآن شانزده سالش است. وقتی که کوچک بود، با این من یک پسر بزرگ 

گفتم که اگر این کار کرد، من به او می کنی بود، ولی همیشه مثلاً یک کار اشتباه می گوشقدر پسر آرام و حرف این

را بکنی من با تو قهرم. این الآن خیلی، هنوز یک بار به ستار بعد از او دیگر نگفتم، چون رضا این را تکرار کرد  

اوقات    کرد، یعنی خیلی مراقبش بود، خیلی دوستش داشت، ولی گاهی که از ستار خیلی محافظت می و با این

 گفت که اگر این کار کنی با تو قهرم.کرد، به او می حرف من را تکرار می همین  

شود داخل  گویند این است، مثلاً یک موقع دعوا می هایشان می که* مادران یک چیز دیگری هم که به بچه یعنی *این 

گوید که من بروم بمیرم، شما راحت بشوید.  اش میگوید که، مادر به بچهآید، *همیشه* می خانه ناراحتی پیش می 

 ها و یک درد و رنجی هم برای بچه است هم برای خود مادر. گذارد روی بچهاین خیلی تأثیر می 

خواستم با شما در میان بگذارم، داخل برنامهٔ خانمِ، فکر کنم خانم زهره چاوشی هستند که با مادرها  این را می 

ها و یکی هم برنامهٔ خانم پریسا و دکتر فرشید، از  کنم از آن گذارند، خیلی جالب هستند استفاده می برنامه می 

 هایشان. کنم، خیلی پُربار است برنامه *ایشان* خیلی تشکر می 

 بسیار خب، عالی! آقای شهبازی:

 ممنون.   خانم سهیلا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم سهیلا[ 
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 خانم مرجان از تهران  -۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم مرجان[ ]سلام و احوال 

 به واژهٔ »دل« توی بیت: من یک تعدادی درواقع ابیات راجع   خانم مرجان:

 وگر بر کار بودی دل، درونِ کارگاهِ عشق 

 ستی؟گویی چه کارهملالت بر برونِ تو نمی
 ( ۲۵۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم جوری بوده، و دلی که حالا آلوده است و به خدا ارائه می در مورد این آماده کردم که درواقع دلِ اصلی ما چه 

 و خداوند از ما درواقع چه دلی انتظار دارد؟ 

خوانم، حالا اگر امکانش بود که  اندازهٔ پنج شش دقیقه درواقع می ابیات من یک خرده زیاد است، ولی خب من به 

 کنم. دهم، اگر نبود خب برای دوستان توی پشتیبانی ارسال می ادامه می 

 ممنونم، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 تان. با اجازه  خانم مرجان:

 وگر بر کار بودی دل، درونِ کارگاهِ عشق 

 ستی؟گویی چه کارهملالت بر برونِ تو نمی
 ( ۲۵۲۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

سوی اهلِ دل، ریحان و  ها است که ما را بهخداوند، دل اصلی و جوهر وجودی، همان مرکز خالی از همانیدگی 
 کشِد.گُلشن می 

 کوزهٔ سَربسته، اندر آبِ زَفْت 

 از دلِ پُر باد، فوقِ آب، رفت
 ( ۹۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 دل تو را در کوی اهل دل کَشد 

 تن تو را در حبس آب و گِل کشد 
 ( ۷۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کَشَد معدهٔ تن، سویِ کَهْدان می

 کَشَد معدهٔ دل سویِ رَیحان می
 ( ۲۴۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 کَهدان: کاهدان 
           

 گُلشنی کز گِل دمد، گردد تباه 

 حَتٰاه گُلشنی کز دل دمد، وافَرْ
 ( ۴۶۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ای است که در مقام اظهار شادی گویند؛ خوشا وافَرْحَتاٰهُ: کلمه 
           

 هاست صاحبِ ده پادشاهِ جسم

 هایِ شماست صاحبِ دل، شاهِ دل
 ( ۱۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 لطف شیر و اَنگبین، عکسِ دل است 

 هر خوشی را آن خود از دل حاصل است
 ( ۲۲۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اَنگَبین: عسل 
           

 پس بُوَد دل، جوهر و عالَم عَرَض 

 سایهٔ دل چُون بُوَد دل را غَرَض؟
 ( ۲۲۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جوهر: آنچه قائم به ذات باشد. 
 عَرَض: آنچه قائم به غیر باشد.

           
صورت  اینهای عاشق و دل مؤمن که خالی از هرگونه همانیدگی است حضور دارد، و درواقع در خداوند فقط در دل 

 شوند.عاشق با معشوق با هم یکی می 

 در دلِ معشوق، جمله عاشق است

 در دلِ عَذْرا همیشه وامِق است
 ( ۲۶۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وامقِ و عَذْرا: نام حکایتی عاشقانه است.
           

 در دلِ عاشق بجز معشوق نیست 

 در میانْشان فارِق و فاروق نیست 
 ( ۲۶۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گذارنده، جداکننده فارِق: فرق 
 گذارنده، بسیار جداکننده فاروق: بسیار فرق 
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 25صفحه:                                                       برو به فهرست

 در دلِ مؤمن بگنجیدم چو ضَیف 

 بی ز چون و بی چگونه، بی ز کیف 
 ( ۳۰۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ضَیف: میهمان 
 کیف: کیفیت 

           
شدهٔ ما است که باعث توانایی ما در ادارهٔ زندگی و دیدن برحسب دید زندگی  بین ما نتیجهٔ مرکز عدمچشم عدم 

 شود.می 

 نورِ نورِ چشم، خود نورِ دل است

 ها حاصل استنورِ چشم، از نورِ دل
 ( ۱۱۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 باز نورِ نورِ دل، نورِ خداست

 کو ز نورِ عقل و حِسّ پاک و جُداست 
 ( ۱۱۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 قُو تم بخشید و دل را نور داد

 نورِ دل، مر دست و پا را زور داد
 ( ۱۳۶۶)مولوی، مثنوی، دفتر او ل، بیت 

 آنکه او را چشمِ دل شد دیدبان 

 الْعِیان دید خواهد چشمِ او عَینُ
 ( ۴۴۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چشم و دل را هین گذاره کن ز طین 

 ست، دو قبله مَبین این یکی قبله
 ( ۳۲۱۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 منظرِ حق دل بُوَد در دو سرا 

 که نظر در شاهد آید شاه را 
 ( ۲۸۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 شدهٔ ما است. »دل« همان کارگاه عشق خداوند، »نیستی«، یعنی مرکز عدم
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 26صفحه:                                                       برو به فهرست

 گر بدیدی کارگاهِ لایَزال

 دست و پایش خشک گشتی ز اِحتیال
 ( ۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 لایزال: جاودانی 
 اِحنیال: حیله و مکر 

           
 است  کارگاهِ صُنعِ حق چون نیستی

 قیمتی است پس برونِ کارگه بی
 ( ۶۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 ست کارگاه و گنجِ حق در نیستی

 غِرِّهٔ هستی، چه دانی نیست چیست؟ 
 ( ۴۵۱۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ست هستِ مطلق، کارساز نیستی

 کُن جز نیست چیست؟ کارگاهِ هست
 ( ۱۹۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کنُ: هست کننده، هستی دهنده هست 
           

ایم که باعث خواری و غم و اندوه ما  وفایانی شده های همانیدگی آلوده کرده، و گرفتار بیما دل خود را با دانه 

 ذهنی بدهیم. اند. چاره آن است که پیکار غم و درد هشیارانه به منشده

 چون به دانه داد او دل را به جان 

 ناگرفته مر ورا بگرفته دان
 ( ۶۲۱)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 میلِ شهوت، کر کند دل را و کور 

 تا نماید خر چو یوسف، نار نور 
 ( ۱۳۶۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 هر یکی را هست در دل صدمراد 

 این نباشد مذهبِ عشق و وَداد
 ( ۴۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفترششم، بیت 
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 27صفحه:                                                       برو به فهرست

 صد هزاران خُویِ بَد آموخته 

 هایِ عقل و دل بردوخته دیده
 ( ۲۶۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 چون نباشد نورِ دل، دل نیست آن 

 چون نباشد روح، جز گِل نیست آن 
 ( ۲۸۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ایمرُو به خاک آریم کز وی رُسته

 ایم؟وفایان بستهدل چرا در بی
 ( ۴۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون دلِ بوزینه گردد آن دلش 

 از دلِ بوزینه شد خوار آن گِلش 
 ( ۲۵۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر هنر بودی دلش را ز اِختبار 

 خوار کَی بودی ز صورت آن حِمار؟ 
 ( ۲۵۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 اختبار: آگاهی یافتن از چیزی، آزمودن 
 حمِار: خر، الاغ 

           
 بر دلِ عاقل، هزاران غم بُوَد

 گر ز باغِ دل، خِلالی کم بُوَد
 ( ۲۰۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کنند. ها را پاک می خِلال: چوبی نازک که با آن دندان 
           

 ایهر غمی کز وی تو دل آزرده

 ای از خُمارِ مَی بُوَد کآن خورده
 ( ۳۹۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گفتی که رنجَش از دل است عقل می

 دارویِ تن در غمِ دل باطل است
 ( ۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 28صفحه:                                                       برو به فهرست

 بار کن پیکارِ غم را بر تنت 

 کندنَت   بر دل و جان کم نِه آن جان
 ( ۱۰۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 پیکار: جنگ، نَبَرد 
           

 بر سرِ عیسیٰ نهاده تَنگِ بار 

 زند در مَرغزار خر سِکیزه می
 ( ۱۰۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 سِکیزه: جُفتَک 
 زارمَرغزار: سبزه 

           
 سُرمه را در گوش کردن شرط نیست 

 کارِ دل را جُستن از تن شرط نیست 
 ( ۱۰۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گر دلی، رُو ناز کن، خواری مَکَش 

 ور تنی، شِکّر مَنوش و زَهر چَش 
 ( ۱۰۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

شدهٔ بیهوده  نگرد و از ما دلِ مستحیلِ دگرگون که خداوند فقط به دل می ما با دل اصلی خود بیگانه شده، درحالی 

 خواهد.خواهد، بلکه دلی را که در روز الَسَت بلی گفتیم از ما می معنی و نامعتبر نمی و بی

 با دل و با اهلِ دل بیگانگی 

 شانگیبا شهان، تزویر و رُوبه
 ( ۳۰۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 تزویر: ریاکاری 
 بازیشانگی: تزویر و حیله، روباه روبَهْ 
           

 روبها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی واگذاشتن، رها کردن بِهِل: از مصدرِ هلِیدن به 
           

 در پناهِ شیر کَم ناید کباب 

 روبَها، تو سوی جیفه کم شتاب 
 ( ۲۲۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 29صفحه:                                                       برو به فهرست

 جیفه: لاشه، مردار 
           

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گویی: مرا دل نیز هست تو همی 

 دل فرازِ عرش باشد، نی به پست 
 ( ۲۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فراز: بر بالایِ 
           

 در گِلِ تیره یقین هم آب هست 

 دست لیک ز آن آبت، نشاید آب
 ( ۲۲۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دست: وضو آب 
           

 زآنکه گر آب است، مغلوبِ گِل است

 پس دلِ خود را مگو کاین هم دل است
 ( ۲۲۴۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها برتر است آن دلی کز آسمان

 آن دلِ اَبدال یا پیغمبر است
 ( ۲۲۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند. اَبدال: اولیاءالله، گروهی از اولیاء که صفات زشت بشری را به اوصاف نیک الهی بدل کرده 
           

 باز گردید ای رسولانِ خَجِل 

 زر شما را، دل به من آرید، دل 
 ( ۶۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 که نظرگاهِ خداوند است آن 

 کز نظر اندازِ خورشید است کان 
 ( ۶۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 30صفحه:                                                       برو به فهرست

 صد جَوالِ زر بیاری، ای غَنی

 حق بگوید: دل بیار، ای مُنحَنی 
 ( ۸۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کردند، بارجامه جَوال: کیسهٔ بزرگ از نخ ضخیم یا پارچهٔ خشن که برای حملِ بار درست می 
 غَنی: ثروتمند 

 قامت، بیچاره و درمانده مُنحَنی: خمیده، خمیده 
           

 ام ست دل، من راضیگر ز تو راضی

 امور ز تو مُعرِض بود، اِعراضی
 ( ۸۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم بیت 

 که از کسی روی بگرداند، روی برگردان از چیزی مُعرِض: آن 
 به چیزی کراهت داشتن و آن را نپذیرفتن و از آن روی برگرداندناِعراض: نسبت 

           
 ننگرم در تو، در آن دل بنگرم 

 تحفه او را آر، ای جان، بر دَرَم 
 ( ۸۸۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم بیت 

 ست؟ هستم من چنان با تو او چون

 زیرِ پایِ مادران باشد جِنان 
 ( ۸۸۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم بیت 

 ها، جمع جن ة ها، بهشت جِنان: باغ 
           

 مادر و بابا و اصلِ خلق، اوست

 کس که دانَد دل ز پوست ای خُنکُ آن
 ( ۸۸۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 تو بگویی: نَک دل آوردم به تو 

 ها قُتو گویدت: پُرّست از این دل
 ( ۸۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 آن دلی آور که قطبِ عالَم اوست 

 جانِ جانِ جانِ جانِ آدم اوست
 ( ۸۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 از برایِ آن دلِ پُر نور و بِر

 ها منتظرهست آن سلطانِ دل
 ( ۸۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 31صفحه:                                                       برو به فهرست

 بِرّ: نیکی، نیکویی 
           

 وار تو بگَردی روزها در سبزه

 چنان دل را نیابی ز اعتبار آن
 ( ۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جان پس دلِ پژمردهٔ پوسیده

 بر سرِ تخته نهی، آن سو کشان 
 ( ۸۹۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 که دل آوردم تو را ای شهریار 

 بِهْ از این، دل نَبْوَد اندر سبزوار 
 ( ۸۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ست ای جَری گویدت: این گورخانه

 که دلِ مُرده بدینجا آوری؟ 
 ( ۸۹۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 جَری: گستاخ
           

 خُوسترَو بیآور آن دلی کو شاه

 وارِ کَوْن از اوست که امانِ سبز 
 ( ۸۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گویی: آن دل زین جهان پنهان بُوَد 

 زآنکه ظلمت با ضیا ضد ان بُوَد 
 ( ۸۹۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دشمنی ِ آن دل از روزِ اَلَسْت 

 سبزوارِ طبع را میراثی است
 ( ۸۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 دانم ادامه بدهم؟ استاد فکر کنم نزدیک به شش هفت دقیقه، حالا نمی 

اش را بفرستید. یک خرده  بله، نزدیک نه دقیقه شده، یعنی نه دقیقه شده. اگر لطف کنید بقیه   آقای شهبازی: 

توانید دوباره ضبط کنید و به پشتیبانی ما بفرستید این پیغامتان  دانم می هم صدا بعضی جاها پارازیت داشت، نمی 

 را؟ 
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 32صفحه:                                                       برو به فهرست

خوانم و برایتان  کنم دوباره، ولی برای ضبط کردنش کل ابیات را دیگر می بله بله، من ضبط می   خانم مرجان:

 کنم. ارسالش می 

 کنیم. خیلی خوب بود! ( را هم ما پست می voiceبله، لطف کنید. بله، همین وُیس )صدا :  آقای شهبازی:

کنم، ارسال  کنم، ویس را دوباره من ضبط می بله، برای دوستان توی پشتیبانی حتماً ارسال می   خانم مرجان:

 کنم.می 

 جا؟ عالی، عالی! این ابیات را خودتان جمع کردید، نه! یک  آقای شهبازی:

بله، من تقریباً دو سه هفتهٔ پیش با شما تماس گرفتم، ولی تماسم قطع شد. من از همین سایت    خانم مرجان:

بوسم نظیری است، من واقعاً دستتان را می ، واقعاً یک چیز بی ]صدا نامفهوم[کنم برای  گنج مولانا استفاده می 

 توانیم از آن استفاده کنیم. بابت این درواقع سایتی که ایجاد کردید و ما می 

 کنم، عالی بود! کنم. پس لطف کنید پیغام را بفرستید. با شما خداحافظی می آفرین! خواهش می  آقای شهبازی:

 کنم، قربان شما، ممنونم. فرستم. خواهش می بله، حتماً می  خانم مرجان:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مرجان[ 
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 33صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم رویا از پرند با سخنان آقای شهبازی  -۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم رویا[ ]سلام و احوال 

 یک متنی داشتم در مورد این بیتی که  خانم رویا:

 گفت پیغمبر که جن ت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جن ت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

           
خواهیم. اولاً جمع  ها شادی، خوشبختی، زندگی می کنیم، درواقع از آنوقتی ما در مرکزمان کلی همانیدگی جمع می 

 خواهی است، و این خودش گناه است و پرهیز از آن واجب است. ها حرص و زیادهکردن همانیدگی 

در مورد هر چیزی که ما حرص بِوَرزیم، چه جمع کردن مواد غذایی در خانه، چه خرید لباس و کیف و کفش که  

ها درست استفاده نکنیم، عمل نکنیم  که از آن ها درصورتی ضرورتی نداشته باشد، چه جمع کردن مطالب برنامه 

 ]قطع تماس[ 

های  ترین راهدهد از دیگران، یکی از مهم قطع شد. بله. این توقعِ چیزهای آفل را که ذهن نشان می   آقای شهبازی:

که طوری که شما یک چیز مادی را از کسی توقع داشته باشید به ( است. یعنی برای این Timeایجاد تایم )زمان :

 گوید که دارد. برای همین می توی آن حس وجود هست در آن چیز، این شما را در ذهن نگه می 

 گفت پیغمبر که جن ت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جن ت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

           
 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
           

یعنی اگر شما واقعاً توقع نداشته باشید، این واژهٔ »توقع و انتظار« را شما در نظر داشته باشید که من از همسرم،  

ها را خودم برای خودم تهیه  ام چیزی توقع ندارم که اگر به من ندهند، برنجم. و البته این از پدر و مادرم، از بچه
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اندازد، که شما یک آدم فعال و تولیدکننده باشید چه  کار میکنم که این هم ذهن شما را، هم جسم شما را به می 

خواهید، توی آن حس وجود نباشد که اگر هرحال آن چیزها را خودتان تهیه کنید؛ یا اگر هم میمرد چه زن. به 

 ندهند برنجید. این تله است واقعاً. 

چقدر هم عمومیت دارد این قضیهٔ توقع، انتظار. درواقع توقع و انتظارِ چیزی از کسی که نزدیک آدم است و  

ها را خواسته،  بینید آدم از همسرش این دفعه می ها را کوبیدن و کینه درست کردن. یک دنبالش رنجیدن و رنجش 

 کند.دانسته که دارد دشمنی ایجاد می نداده و دشمن همسرش شده، نمی 

گویید من توقع چیزها را از عالَم  پس این دو بیت خیلی مهم بود که شما توقع را تمام کنید. اصلاً بالاخره نهایتاً می 

 جا زندگی بیاورید. رود به درون که از آن ها زندگی ندارند، و درنتیجه توجهتان می کنم با این جنبه که اینقطع می 

تا شما توقع از جهان مادی دارید برای زندگی گرفتن از چیزها، امکان ندارد بروید به درون و این زندگی را از  

شویم. خداوند بگیرید یا از زندگی بگیرید و فضا باز بشود. درواقع توقع، یک انقباض است، منتها ما متوجه نمی 

شوید. و ما  اش این نیست که هر لحظه منبسط می شوید که شما هر لحظه منقبض بشوید، معنی حالا متوجه می 

 باید هر لحظه منبسط بشویم.
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 خانم عاطفه از سوئد  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ ]سلام احوال 

 بود اگر اجازه بدهید برایتان بخوانم.  ۱۰۶۵یک نکاتی از برنامهٔ   خانم عاطفه:

 کنم، بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

عنوان  ذهنی را به های ما خداوند نیست، این است که ساقی را اشتباهی گرفتیم، یعنی من علت غصه   خانم عاطفه: 

خواهد از  ها انتظار شراب و شادی داشتیم، ولی آن امتداد ابلیس است و می ساقی انتخاب کردیم و از همانیدگی 

 ذهنی به ما شراب نخواهد داد. هایی که موقتی هستند، این من چیزهای آفل و گذرا به ما خوشی بدهد، خوشی 

گوید »بیا«، بیدار شو و چیزی را که در این دنیا به آن چسبیدی رها  که خداوند از زبان مولانا به ما می درحالی 

اتفاق را مهم ندان. فضاگشایی کن. اگر از ساقیِ عشقِ شراب  اصلی و همان خداوند است  کن.  باره که ساقیِ 

می  خلاق  و  شاد  دائماً  بگیریم،  می شراب  خودمان  از  تازه  انسانی  و  ساقیِ  شویم  و  بیاییم  چطوری  اما  سازیم. 

 باره را ببینیم؟ شراب 

 ـ جریده باشیم و فقط روی خودمان کار کنیم. ۱

 های ترس نگاه کنیم. های خودمان نترسیم و مستقیم به چشم ـ از مواجه شدن با عیب ۲

قدر تکرار کنیم که  ـ با تکرار ابیات، فکرهای جدید بسازیم. اگر هنوز فضاگشایی را بلد نیستیم، ابیات را آن ۳

 ذهنی فرصت ندهیم فکرهای منفی برای ما بسازد. به من 

فقط فهمیدن، خوب حرف زدن، شعر گفتن کافی نیست. باید ادامه بدهیم، عمل کنیم، فضاگشایی کنیم تا واقعاً  

مان موقتاً  ذهنی تبدیل بشویم و دست به آفرینندگی و صنع خداوند بزنیم. اگر فقط بفهمیم ممکن است حال من 

 شود. خوب بشود، اما این حال با اتفاقات بالا و پایین می 

ها، تکرار ابیات و وارد کردن  ها ما را بسازند. یکی از راه که آن ما باید فکرهایمان را خودمان بسازیم، نه این 

ای ندارد. فکر کردنِ  فکرهای تازه به ذهن است. اگر بدانیم باید شاه بشویم، اما شاه نشویم، این دانستن فایده

 بیاوریم. چه فهمیدیم را به عمل در کند. بالاخره باید جایی فکر را متوقف کنیم و آن زیاد آدم را گیج می 

های خونی و خانوادگی مثل پدر، مادر، برادر را با خویشی اشتباه  شده نسبتما در حالت مستحیله و دگرگون 

اش با ما خویشیِ  آید. هر کسی از ساقیِ اصلی شراب بگیرد، خویشی که خویشیِ حقیقی از عشق می گیریم، درحالی می 

 عشقی است، نه خویشیِ نسََبی و خونی. 
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توانیم با همهٔ بزرگان  ای در درون ما است. از طریق این فضا می شدهمسجد یک مکان نیست، بلکه فضای گشوده 

 شده در همه یکی است. اند در تماس باشیم، چون این هشیاری و فضای گشوده و کسانی که فضا را باز کرده 

. اش را صفر کرده و تمام وجودش محل بیان زندگی شده ذهنی مناره، جسم انسانی است که به حضور رسیده. من 

کند. ما باید با فضاگشایی در هر لحظه سرِ خُمِ خداوند را باز نگه داریم و  زندگی از طریق او فکر و عمل می 

جا همان نیاز، حضور و صدقِ ما برای خاموش کردن ذهن  پیوسته از شرابِ عشق بنوشیم. کاسه و دامن در این 

ها و سنگین هم باشیم، وقتی آفتاب حضور با فضاگشایی به است. حتی اگر مثل زحُلَ، نحس و پُر از همانیدگی 

 شویم. ما بتابد درست می 

زند فقط گوش باشیم و خاموش. بعد از آن خدا خودش از طریق ما  ما باید تا وقتی خدا از طریق ما حرف نمی 

شدن به خدا هستیم و مأموریت ما همین است. چرا فکر کنیم حقیریم؟ هر کس  زند. ما شایستهٔ زندهحرف می 

 شود.کند و تنبیه می بگوید »من لیاقت خدا را ندارم« دارد به الست جفا می 

گوید »من دیگر به تو  ذهنی خودش می ذهنی نجنگیم، مقاومت نکنیم، صبر کنیم، من اگر فضا را باز کنیم، با من 

چسبم، تو فهمیدی، من کارم را انجام دادم، مأموریتم تمام شد، من رفتم، برو به خدا زنده شو«. ما چون  نمی 

فرستد، پس دردهای ما برای بیداری کنیم، خدا هم برای بیدار کردن ما درد و قهرش را می لطف خدا را رد می 

 ما است. 

گشایی به سمت گوهری برویم، نه از گوهری به سمت سفتی و  گیریم که از سنگی و سفتی با فضا از هلال یاد می 

کنیم و به زندگی زنده که چقدر از سنگی به سمت گوهری حرکت می انقباض. بلوغ ما هم بستگی دارد به این 

 شویم.می 

تواند با خودش تنها و راحت باشد، با  توانیم جریده باشیم. کسی که نمی ما چون خودمان را دوست نداریم، نمی 

ببُریم، نیرویی که صرف آن تواند راحت باشد. اگر شاخه کس نمی هیچ ها  های خشکِ همانیدگی را در خودمان 

کنند به رشد کردن و میوه دادن. کاری نداشته باشیم  ها شروع می رسد و آن های حضورِ ما می شد به شاخه می 

شود های خشک را قطع کنیم. اگر این پرهیز را انجام بدهیم، عقل جزوی به عقل کل تبدیل میچطور، فقط شاخه 

 شود.و فضا ناگهان باز می 

رسد، فقط کاری را که  داند چطور به شادی و سلامتی می این راه درد هشیارانه دارد، مثل ترک اعتیاد. فرد نمی 

 پذیرد. تمام شد آقای شهبازی. اش را میدهد و درد هوشیارانه باید انجام بدهد انجام می 

 خیلی زیبا خانم! عالی، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:
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 کنم.خواهش می   خانم عاطفه:

 برایتان خوب بوده؟  ۱۰۶۵بفرستید پیغامتان را. خیلی ممنون. برنامهٔ آخری  آقای شهبازی:

ام یک جوری با  خیلی عالی بود آقای شهبازی! من الآن چند وقت است خدا را شکر برنامهٔ کاری   خانم عاطفه:

نشینم از ساعت چهار صبح همهٔ برنامه را با  کنید دائم می برنامه تنظیم شده، روزهایی که شما برنامه را اجرا می 

 کنم. خدا را شکر یعنی این فرصت به من داده شده. خیلی عالی بود! دستتان درد نکند. دقت نگاه می 

 آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم عاطفه[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۹

ها از طریق عشق است، نه از طریق ارتباطات  بله این مطالبِ خیلی خوبی گفتند. این حسِ خویشی بین انسان 

 نَسَبی، یا مثلاً قرارداد امضا کردیم زن و شوهر باشیم. عشق باید باشد. 

ها اصلاً تواند ایجاد خویشی و فامیل بودن بکند، خویشیِ حقیقی. متأسفانه خیلی خونیِ هم، نمی بنابراین حتی هم 

گیرند. به این معنی که فضا را باز کنند، به زندگی زنده بشوند، از طریق آن یک زندگی آن یک  عشق را در نظر نمی 

 زندگی را در طرف ببینند. 

و    ]خندهٔ آقای شهبازی[برم  های مردم خب سوادم را بالا می گیرم، ولی از پیغام البته من مورد مشورت قرار نمی 

اش خوب است  اش که وضع مالی تا خواستگار دارم، یکی هایی هست زیاد که »آقا من پنج این سواد هنوز پیغام 

کار کنم،  دانم چه اش خوب نیست، نمی آید. آن یکی که قد بلند است، وضع مالی قد است، خوشم نمی ولی کوتاه 

ولی سواد هم ندارد زیاد، این یکی خیلی باسواد است و قدش هم بلند است ولی پول ندارد. شما ما را راهنمایی  

 کنید«. 

کنید. پس  سازیِ چیزهای آفل دارید بازی می اش با سببخانم آخر این چه طرز انتخاب است؟! شما که همه 

قدش بلند    اش »این، این را دارد، این کنید؟ هیچ! همه آمدن چه؟ توجه می  عشق چه؟ دوست داشتن چه؟ خوش 

قدش کوتاه است، این موهایش خوب است، یا آن یکی سواد ندارد، آهان این از خانوادهٔ خوب است،    است، این

طوری که باید روی پای خودش بایستد نیست، به پدر و مادرش متکی است. کدام یکی بهتر است؟ ولی خب آن 

 شما ما را راهنمایی کنید«. 

جوری است. خب  خوانم ببینم که اوضاع چه کنم ابداً، ولی خب می دخالتی در این کارها نمی   من البته من هیچ 

خاطر پول! خب این در عرض  کند خوشش بیاید. فقط به عشق چه پس؟! دوست داشتن! که آدم با یکی زندگی می 

که. شود که این کنی که نمی خاطر پول ازدواج می آید از یکی، به شود دیگر. خوشت نمی دو ماه به دعوا منجر می 

 ها زیاد است.کنید؟ و از این رود این زندگی. توجه می جلو نمی 

این است که خویشی از طریق عشق است. خویشی از طریق قرارداد، نسبت، حتی اگر من پدر و مادر دارم، خب  

ذهنی دارم، رنجیدم، چیزها را به من ندادند، به آن یکی  آید چون من ها بدم می ها هستم، ولی از آن من فرزند آن 

شود که! این فامیلیَّت نیست  طوری که خویشی نمی زیاد دادند، به من کم دادند، من از پدر و مادرم متنفرم. این

 که! این دشمنی است! 
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 خانم ثریا از اصفهان   -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم ثریا[ ]سلام و احوال 

 ]درخواست استاد برای قطع اسپیکر و خاموش کردن تلویزیون[

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

سالگی شدم و الآن  گیرم. اول نوروز هم رفتم واردِ هفتاد و هفت من ثریا هستم از اصفهان تماس می   خانم ثریا:

و نیم سالَم است. امشب تصمیم داشتم با شما تماس بگیرم. عرض کنم یک چند خط شعرِ از حافظ    هفتاد و هفت 

 خوانم. را برایتان با، از حال خودم، حال خودم را با این چند خط خدمتتان می 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

 چند خط هم از، هول شدم. چند خط هم از.   خانم ثریا:

 نفس عمیق بکشید، نفس عمیق بکشید.  آقای شهبازی:

دفعه گرفتم، فوراً وصل شد، خیلی خوشحال شدم. از شمس  شود که یک باورم نمی   ]خندهٔ خانم ثریا[   خانم ثریا: 

 برایتان بخوانم با صدای لرزانم.  خواستم با آهنگ ها را می هم یک پنج خط است. پنج خط هم از مثنوی، این 

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

ای  شاءالله که وقت زیادی نگیرم، مزاحم بقیه عزیزان بشوم. من در همین سن و سال بدن فرسوده ان   خانم ثریا:

ام تا الآن،  پیدا کردم، چون از آن خیلی کار کشیدم، ولی خوشحالم که استفادهٔ بهینه کردم از این بدنم. از بچگی 

اش در خدمت بودم، خدمت خانواده و دوست و همسایه و الآن هم واسطهٔ بین خیّرها و مستضعفین هستم،  همه 

کارها. ولی از نظر روحی    چیز الآن دیگر تماس و تلفن و از اینها. هنوز دارم کارها را، قبلاً با بدن و با همه ضعیف 

 تان.ساله ماندم. خدا را شکر. با اجازه و روانی خیلی جوان ماندم. حدوداً بین پانزده، بیست و بیست و پنج

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خوانند.[]با آواز می   خانم ثریا:

 دل و ناتوان شدم هر چند پیر و خسته
 هرگَه که یادِ رویِ تو کردم جوان شدم 
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 شکرِ خدا که هر چه طلب کردم از خدا 
 بر مُنتهایِ همتِ خود کامران شدم 

 ( ۳۲۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 وفاست من پیرِ سال و ماه نیَم، یار بی
 گذرد پیر از آن شدم بر من چو عمر می

  

 دوشم نوید داد عنایت که حافظا 
 بازآ که من به عفوِ گناهت ضمان شدم 

 ( ۳۲۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 آن روز بر دلم درِ معنی گشوده شد 

 کز ساکنانِ درگهِ پیرِ مغان شدم 
 ( ۳۲۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 »آن روز بر دلم درِ معنی گشوده شد« 

 کز ساکنانِ درگهِ »گنجِ حضور« شدم

 افتخار است، باعث سرفرازی، افتخار و عزت است که من با این برنامه آشنا شدم آقای شهبازی. 

 ممنونم. آفرین! آقای شهبازی:

وقت، زمانی که با این برنامه آشنا شدم درِ  ام دنبال این کار بودم دوست داشتم. ولی هیچاز بچگی  خانم ثریا:

ام دارم خوانم. از خوشحالی معنی بر من گشوده شد واقعاً. یک مطلب دیگر هست که باز با شعر و آهنگ می 

 لرزم.می 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 از هیجان و خوشحالی. خیلی خوشحالم آقای شهبازی.  خانم ثریا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

هایش تنهایی است، تنهای تنها. بله  ترین نعمت ، و یکی از مهم هایش را خدا به من داده و همهٔ نعمت   خانم ثریا: 

هایم، بیایند بروند، ولی بیشتر دوست دارم کسی نیاید سراغم، فقط با خودم باشم و گنج حضور باشم  هستند بچه 

شاءالله خوانم. ان و خدای عزیزم باشم. عرض کنم که من یک مدتی حالا این چندتا بیت از دیوان شمس هم می 
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به  به من  دوستان  اجازه  اگر خودتان هم  اگر اضافه شد.  را حلال کنند  خاطر سن من یک چند دقیقه را، من 

 بدهید؟ 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

ای بود. من کارمند بازنشسته هستم. و که مربوط به یک تجربه خاطر این من چند خط از شمس را به   خانم ثریا: 

ها. همیشه به خودم  یک مدتی بود خیلی ناراحت، چرا من یک چیزی جمع نکردم که الآن وضعم بهتر باشد و این 

 گرفتم، چرا یک مقدارش را قایم نکردم برای الآن چقدر محتاج هستم، نیاز دارم. گفتم من که هر ماه حقوق می می 

ها داشتم و دنبالش هم رفتم، ولی متأسفانه هر کدام دست  البته چندین مِلک و ساخته و مسکن و زمین و این

ها هستند نشد به دستم، بعد دیگر گذشتم از آن. حتی خیلی وقت گذاشتم برای این کار، دنبالش  یکی از این ارگان 

مرتبه وِل کردم  ام داشت به خطر بود، هزینه کردم با پول کمی که داشتم، ولی یک رفتم، وقت گذاشتم، سلامتی

 گوید که »بشنو این نکته«، »بشنو این نکته که«. قول حافظ می بعد یک مدت گفتم خدایا، به

 »خود را«.  آقای شهبازی:

 خوانند.[]با آواز می   خانم ثریا:

 بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی

 خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
 ( ۴۸۱)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

رویم سر همان شمس، این را فراموش کردم. آن را خواندم و خیلی قشنگ است. حالا، حالا می   ]صدا ناواضح[

ام است، بگذار توی دستم من  تا مِلک است، اگر روزی ها، هفت هشتگفتم خدایا، اگر این روزی من است و این

گفتم ای   ]قطع صدا[شود.  که نمیروم. تا بعد یک روز دیگر، هفت هشت سال بعد، گفتم این دیگر دنبالش نمی 

اش آمد که باز آن خیلی قشنگ است  کار کنم که یک شعرهای بسیار عالی شود به من بگویی من چه حافظ، می 

گوید: »دلا، رَفیقِ سفر بختِ« کامیارم بس. »نسیمِ روضهٔ شیراز، پیکِ«  خوانم که می یک شب دیگر برایتان می 

 راهم بس. 

 خواهت بس دلا، رَفیقِ سفر بختِ نیک

 نسیمِ روضهٔ شیراز، پیکِ راهت بس 
 ( ۲۶۹)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 که همه را حفظ هستم، ولی الآن خیلی هول کردم! ببخشید.
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 عیب ندارد، عیب ندارد.  آقای شهبازی:

کردم وقتی  ها گریه می خواندم برای خودم خیلی لذت بردم. ساعت همه را حفظم. و با آهنگ همیشه می   خانم ثریا:

که، خیلی  که هست بس است، همین گوید همین این جواب را آقای حافظ به من داد، روحش شاد. دیدم نه، می 

 شاءالله. خوانم. ان قشنگ است. اگر فرصت شد یک شب فقط همان را برایتان می 

 خیلی خب، خیلی خب.  آقای شهبازی:

 حالا این غزل را با اجازهٔ شما بگویم.   خانم ثریا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

که شما فرمودید،  که گفتم چرا جمع نکردم؟ چرا برای خودم ذخیره نکردم؟ رسیدم به اینبعد از این  خانم ثریا:

 خوانند.[ ]با آواز می گوید که حضرت مولانا فرموده و شما برای ما خیلی قشنگ توضیح دادید. می 

 بر هر چه امیدستت، کی گیرد او دستت
 بر شکلِ عصا آید وآن مارِ دوسر باشد 

  

 گویی: آن چاره نکردم دیوآن غصّه که می
 هر چاره که پنداری، آن نیز غَرَر باشد 

  

 خود کرده شِمُر آن را، چه خیزد از آن سودا؟ 
 اندر پیِ صد چون آن صد دامِ دگر باشد 

  

 آمد کردم، آن مات نمیآن چاره همی
 آن چارهٔ لنگت را آخر چه اثر باشد؟

  

 از مات تو قوتی کن، یاقوت شو او را تو
 تا او تو شوی، تو او، این حِصن و مَفَر باشد 

 ( ۶۳۰)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 غَرَر: هلاکت، فریب خوردن 
 حِصن: قلعه، پناهگاه 
 مَفَر: گریزگاه، پناهگاه 

           
 ها آقای شهبازی عزیز.بعد تقدیم به بهترینِ بهترینِ بهترین 
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 کنم. ممنونم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

خدا حفظتان کند. اگر چند خط اجازه بدهید، چند خط هم از مثنوی برایتان با آهنگ بخوانم؟ اگر    خانم ثریا:

 هم نه نگیرم وقت دوستان را.

 بفرمایید شما. بفرمایید بخوانید بله.  آقای شهبازی:

تر بخوانم بهتر توانستم یک خرده آرامتوانستم، می من با لرزش خواندم امشب، می   ]خندهٔ خانم ثریا[   خانم ثریا:

 باشد.

 بله، عیب ندارد. آقای شهبازی:

خواستم به دوستان تذکر بدهم. این درد زایمان را ما از قبلش دیگر  به درد است که من می این راجع   خانم ثریا: 

هایی  گویند درد داری وا! خیلی اذیت است. نُه ماه باید بد بخوابی، بد بروی و خیلی اذیت آرزوی بچه داریم و می 

روند  ها می گویند اشکال ندارد. حتی بعضی دارد، خیلی. بعد هم درد وحشتناک، ولی همه راضی هستند، همه می 

رسد هم  دار بشوند. حالا دردهایی که از امتحانات الهی به ما می ور برو که بچه کنند خارج برو اینچقدر هزینه می 

آید یک نوزاد بسیار  دانیم که این بچه از شکممان می ها است، ولی ما خبر نداریم. ما می تر از این حرفشیرین 

دانیم که آن دردهایی که خدا برای ما گذاشته توی امتحانات اگر با لذتی که  ی عزیز است، ولی نمی داشتندوست

مان این را درک کنیم با گوش دادن  شاءالله که همه مان بکشِیم بسیار زیبا و قشنگ است. انبه همان حاملگی 

اش شیرین است آخر  رسد همه های زیاد از این برنامه یاد بگیریم که دردهایی که از امتحانات به ما می این مدت 

 خوانم این چیز درد را. کار. حالا می 

 . خوانند[]با آواز می 

 درد، دارویِ کهن را نو کند

 درد، هر شاخِ ملولی خو کند
 ( ۴۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خو کردن: هَرَس کردن درخت 
           

 کیمیایِ نوکننده، دردهاست

 طرف که درد خاست؟کو ملولی آن
 ( ۴۳۰۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کو: کجاست؟ 
 وجود آمد، پدید آمد.خاست: بلند شد، به 
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 هین مزن تو از ملولی آهِ سرد

 درد جو و، درد جو و، درد، درد
 ( ۴۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وجو کن، طلب کن. جو: بجوی، جست 
           

 هایِ ژاژ خادعِ دردَند درمان

 رهزنَند و زرسِتانان، رسمِ باژ 
 ( ۴۳۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بازکار، نیرنگ خادع: فریب 
 ژاژ: بيهوده، ياوه 
 باژ: باج، خراج 

           
 مانِ عطش آبِ شوری نیست در

 وقتِ خوردن گر نماید سرد و خَوش 
 ( ۴۳۰۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آید.آب شور: مجازاً آبی که از ذهن می 
 عطش: تشنگی 

           
 لیک خادع گشت و، مانع شد ز جُست 

 آب شیرینی، کز او صد سبزه رُست ز
 ( ۴۳۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جُست: جُستن، طلب 
 وجود آمد. رُست: رویید، سبز شد، به 

           
 این هم تقدیم به آقای شهبازی عزیز. 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 به جبران مالی برای دوستان بگویم. یک نکتهٔ دیگر اجازه بدهید، یک نکته راجع  خانم ثریا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

مان وصل است.  من برای خودم گفتم. برق و آب و گاز و تلفن ما پیوسته وصل است، دائماً، به خانه  خانم ثریا:

ها قطع بشود گنج حضور بیست و چهار  کنند. گنج حضور هم پیوسته حتی آن آیند قطع می اگر آبونمان ندهیم می 

روز باید جبران کنیم،  دهیم شبانه ساعت هرگز قطع نشده و نخواهد شد. پس ما گنج حضور را اگر گوش می 

 مالی، از نظر مالی. 
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 آفرین!  آقای شهبازی:

وجه  هیچ کنند. ولی آقای شهبازی گنج حضور را از ما به آیند قطع می ها را اگر ندهیم می گاز و آب و این   خانم ثریا: 

 شود رود نیل. شود، می کنند، اگر فقط برای ما گنج حضور مثل قبطیان و سبطیان می قطع نمی 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

دهد. چیز به ما نمی رسد، اگر جبران نکنیم هیچآید به ما می آید، نور می که اگر ما جبران کنیم آب می   خانم ثریا: 

خوریم بعد هم بدهکاریم به خدا چرا گوش دادید انجام ندهید.  شود، خون جگر می بعد مثل همان رود خون می 

خیلی تجربه دارم، خیلی توی این هفتاد و هفت سال است آقای شهبازی، تجربه دارم برای دوستان، از بچگی، 

کنند. من خیلی مصیبت توی زندگی دیدم خیلی، ولی الَْحَمدلِلّه این  هایی که ازدواج می ها، برای خانم برای جوان 

 لرزم چون مریض بودم، حالا بلند شدم. ام را نگه داشتم. الآن هم که می روحیه 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام که گفتم شاید بتوانم امشب تماس بگیرم. الَْحمدللّه خیلی خوب. یک فرمایشی هم در تماس قبلی   خانم ثریا: 

که شعرها را    بود داشتید که من متوجه نشدم، جا دارد که خدمت دوستان بگویم، شما فرمودید آیا با آن   ۱۰۴۶

 خوانید بهتر است برای تو یا نه؟ بله صد درصد، صد درصد.می 

های شاعرها مثل حافظ  نشیند مضاعف است، یعنی یادگیری. و ما یک نمونه بگویم، بیشتر آهنگ هم به دلت می 

خواندند بسیار به دل  ها، مثلاً آقای شجریان این شعرهای، بعضی از غزلِ حافظ را که می ها را ما از خواننده و این 

خواندم، الآن یک خرده  روم با آهنگ، تمام قرآنم را با صوت می نشست و اکثراً حفظ شدیم و من راه می ما می 

روم برای خودم، مثنوی و حافظ را  جوری نبوده، ولی شعرها را تمام را با آهنگ راه می صدایم خسته شده، این 

 ام حفظ کردم.تا غزل حافظ را در بدترین شرایط زندگی بیست

زمانی که از همه، دیگر همه از من برُیدند و قهر کردند، دوست نشدند با من ها، توی زندگی خودم مشکل داشتم،  

بلند تا جزء قرآن را حفظ کردم با تفسیر نمونه را خواندم تمامش را، غزل حافظ را بلند یک خلوت پیدا کردم، سه 

های زندگی به من بزند. برای همین هم اثر بسیار بزرگی روی  برای خودم نگذاشتم هیچ اثری این دردها و رنج

شان دکتر، مهندس و بعد هم با صفاتی عالی، دارند جبران،  کرده، همه تا پسر موفق تحصیل هایم گذاشتم، سه بچه

 ام.دهند از ایشان راضیجبران کارهایی که من برایشان کردم دارند به بهترین نحو انجام می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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ام، از اول تا آخر را برای  خواهد هر دفعه بیایم روی خط چند دقیقه از تجربیات زندگیمن دلم می   خانم ثریا: 

طلبم وقت گرفتم. از  گیرم. از دوستان عزیزم حلالیت می دوستان بگویم، ولی دیگر بیشتر از این وقتتان را نمی 

کنم. و من واقعاً آرزو دارم که یک روزی بتوانم یک جبرانی حقیقی، جبران بزرگی برای این  شما هم عذرخواهی می 

 دانم، جانی، مالی هرجوری شد. گنج حضور بکنم. نمی 

 شاءالله. ممنونم، عالی! ان  آقای شهبازی:

نشینم هستم، یادشان هستم، قرآن  هایی که می فدای شما بشوم. به یاد پدر و مادرتان تمام جلسه   خانم ثریا:

فرستم، به یادشان هستم. خدا شما را عمر طولانی با عزت و سلامتی، پایدار باشید،  فرستم خیرات برایشان میمی 

 کنم. از این مان باشد. از همهٔ دوستان که همکاری و همیاری دارند با شما هم تشکر می تان روی سر همه سایه 

گذارم من خیلی خوشحالم، چون همه که سرشان توی گوشی است من هم توی  نمی   ]صدا ناواضح[هم که من یک  

 کنم.خوانم کیف می شان را می های شما را نوشته گوشی، صحبت 

 کنم. ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 من را ببخشید آقای شهبازی.   خانم ثریا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم ثریا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

ها طولانی بشود، یادگیری است که  جور تلفن کنم این اصطلاح موافقت میکه بهخب تلفن خوبی بود. علت این

ساله حالش خوب است، حالش خوب است و دیدید که اشعار  تواند بکند. و یک خانم هفتاد و هفت شنونده می 

اش ذهنی دارد، به من خواند، خودش هم آهنگ گذاشته رویش را و حالش را خوب نگه می مولانا را حافظ را می 

 های منفی بزند، مخربّ بزند. دهد حرف امان نمی 

طوری خوب کنند، شما  ساله را اینتوانند حال یک آدم هفتاد و هفت توانید بکنید. اگر این ابیات می شما هم می 

توانند بکنند. شما هم بیایید این کار را  سالتان است، شما را صد برابر بهتر می  سالتان است، سی  که بیست 

می  توی چه  توی خانه،  بگذارید  آهنگ  ابیات مولانا، خودتان هم  تکرار  با  پارک.  بکنید  دانم کوه، هرجا که، 

، آهنگش را هم خودتان بسازید و بخوانید ابیات مثنوی را که واقعاً  توانید آرام برای خودتان با آواز بخوانید می 

تان  ذهنی ها مندهد این بیتاگر چند بار این ابیاتی که مخصوصاً ابیاتی که پُرتکرار هستند بخوانید، امان نمی 

کننده را در شما بالا بیاورد و شما را از راه تندرستی منحرف های مخربّ بزند، الگوهای خراب غ کند و حرف شلو

 کند. 

خواهد شما را به بهترین نفعی تندرست کند، حالتان را خوب کند، هماهنگ کند  یادمان باشد زندگی، خداوند می 

طوری نیست که زندگی بخواهد ما دردمند بشویم، روابطمان با همدیگر خراب بشود، با هم  با خِرد خودش. این 

 ذهنی است. ها اختراع من بجنگیم، این 

توانید گذارید، آهنگ فردی و تخصصی خودتان را، با آن می پس بنابراین با تکرار ابیات اگر آهنگ رویش می 

ذهنی کنید من برم، امان ندهید. توجه می کار می ذهنی. من مرتب این عبارت را به بخوانید و امان ندهید به من

  ۱۰۶۵ذهنی، در برنامهٔ  طرح شده خراب کند و علتش هم این است که شما این را نگه ندارید. یعنی طراحِ من

سوی سنگی  توضیح دادم من در مثنوی بسیار عالیِ داستان »هلال« توضیح دادیم دیگر. این هرچه ما از گوهری به 

کاری  سوی خراب سوی فرعونیت به شود، به تر می شود بزرگتر می ذهنی است، سفت رویم، سنگ همین من می 

 ها را توضیح دادیم. سنگی به گوهری برویم و این رویم. باید از بیشتر می 

خواهد، یعنی ما از خداوند اسب خواستیم. گفته بفرما این اسب، همین  گفت اولش یک کسی از امیری اسب می 

رود. و او هم گفته که من  عقب میخواهم، چون عقب ذهنی را داده اول. بعد هم انسان گفته من این را نمیمن 

عقب برود برسد به پناهگاه که من هستم، یعنی به  دانم، ولی شما بیا همین پشتش را به خانه کن که این عقبمی 

 من برساند این. 
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که شما عشقش را به چیزها قطع کن. عشقش را اگر به چیزها قطع  و خودش هم معنی کرد، گفت که یعنی این 

گوید. شما کاری نداشته  رود که من هستم، از زبان خداوند میسوی پناهگاه می گردد بهکنی، این خودش برمی 

رود، این عشق به چیزها  سوی خرابی می رود و بهعقب می باش. این اول، این اسبی که اول من به تو دادم عقب 

طرف من، و بعد آن موقع شما سوار اسب اصلی  آید بهگردد می طور خودکار برمی دارد، این عشقش را قطع کنی به 

عقب اید و این اسب موقت را که عقب شوید که من آن اسب را به شما دادم. این اسب موقت بوده شما چسبیده می 

 رود گذاشتید که مسیر زندگی شما را تعیین کند، این فقط خراب خواهد کرد. می 

بسیار خوب است، خیلی چیزها از  که داستان »هلال« است بخوانید، بسیار   ۱۰۶۵کنم مثنوی برنامهٔ  خواهش می 

 گیرید. آن یاد می 

توانند  هایی که نمی کنید. آن هرحال این قضیهٔ جَریدگی هم توضیح دادیم، یعنی تنها شما روی خودتان کار می به

این و روی خودشان کار کنند،  را به خودشان بدهند  باشند و حواسشان  از خودشان  ها منتنها  ذهنی دارند، 

رود، دائماً این است  عقب می های این اسبی که خداوند اولش به ما داده که عقب آید. یکی از خاصیتبدشان می 

ذهنی خودش را دوست ندارد.  تواند باشد، خودش را دوست ندارد، من آید، با خودش نمی که از خودش بدش می 

 کنم، مواظب باشید. من هِی تکرار می 

توانم شما باید به خودتان خدمت کنید، باید غذای خوب بخورید، ورزش کنید، اصلاً این سؤال را بکنید من می 

جا ماند، حالا کسی در اینتنها باشم؟ من خودم را دوست دارم؟ آدم کسی را دوست داشته باشد با او تنها می 

 توانید تنها بمانید، خودتان هستید. اگر نمی 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 جَریده: تنها، یگانه، یکتا
 بَدَل: بدونِ مانند بی
           

کنید. کسی  توانید، بدانید که دارید از خودتان فرار می توانید بروید؟ اگر نمیتوانید بروید؟ تنها می شما جَریده می 

 کند. کند، دارد از خداوند فرار می که از خودش فرار می 

می  از شما  نمی بعضی  امروز می بینم،  فردا می دانم  این کلاس،  نمی روم  می دانم پسروم آن کلاس،  آن فردا  روم 

اش را جرَیده روی خودتان کار کنید.  تا کلاس، چه خبر است! همین یک کلاس کافی است، بقیه کلاس. بیست 

 ذهنی هستید. کنید، این را بدانید، یعنی من روید دارید از خودتان فرار می های مختلف می شما اگر کلاس 
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کند و جلو  ذهنی زمان ایجاد می کنید. این من ذهنی ایجاد می کنید، دارید من تا زمانی که شما از خودتان فرار می 

ذهنی  کنید، من رسد. شما مقاومت می رود. شما اگر هِی مرتب توی ذهن زمان ایجاد کنید، پس زمان پایان نمی می 

جوری  کنید. چه خواهد که با آن تغییر کند. شما دارید هر لحظه این کار را می ذهنی زمان می شود، من ایجاد می 

شناختیِ ذهنی تمام بشود و شما به این لحظهٔ ابدی زنده بشوید یا به خداوند برسید  انتظار دارید این زمان روان 

 شود. توانید، نمی و به او زنده بشوید؟ نمی 

کنم. و کسی که از خودش فرار  و فهمیدن این کار مشکلی نیست که من خودم را دوست ندارم و از خودم فرار می 

 بیند. جا را می اش دارد همه ذهنی که با من تواند باشد، برای این کند با دیگران هم راحت نمی می 

ذهنی در میان هزار نفر باز هم تنها است. تا زمانی که شما با زندگی یکی نشدید، به عشق نرسیدید، هزار نفر  من 

توانید از تنهایی و عذاب آن خلاص بشوید، مگر به زندگی زنده  هم دوست داشته باشید باز هم تنها هستید. نمی 

 بینید. بشوید، به عشق زنده بشوید. آن موقع آن یک زندگی را در همه می 

شود. این فضا گشوده شد، ما با  هرحال این فضا گشوده می در غزل داشتیم، یا به لفظ »مسجد« گفت، ولی به 

توانید حس تنهایی را از بین ببرید.  کنیم از طریق عشق. بدون عشق، تنها. شما نمی ها حس خویشی می تمام آدم 

شود، نجنگید. باید  تر میذهنی بجنگید قوی شود. با من تر می کنید؟ قوی زور بخواهید از بین ببرید، توجه می   به

 با او حرف بزنید، فضا باز کنید، از جنس زندگی بشوید. 

توانید روی خودتان کار کنید و تنها باشید، این لفظ هم زیاد جالب  که تنها نمی   دوباره برگردم، شما تا زمانی

 نیست، پس پیشرفت نکردید، پیشرفت نکردید. 

ای است برای قطع آن  توجه کنید این برنامه برای عوض کردن فکرها نیست. عوض کردن فکرها برای مقدمه 

ما درد می  به  بهتر می چیزهایی که  اوضاع  را عوض کنید  الگوهایی که  دهند. شما فکرتان  از  شود. شما خیلی 

به من  برای شما دردسر  و  ایجاد کرده  آدم پرت بشود،  آورد، حواس شما پرت می وجود می ذهنی  شود. حواس 

 تواند به خدا زنده بشود. نمی 

ها را باید حل کنید که حواس شما را چیزی پرت نکند. بدهکار  کنید، آن شما آن چیزهایی که حواستان را پرت می 

دانم با یکی رنجش دارید بروید حل کنید، دردی دارید ول  دانم در فکر چیزی هستید بخرید، نمی هستید، نمی 

ها همین  ها را پیدا کنید، این یکی در سطح ذهن این کند. باید یکیبلعد و پرت می ها حواس شما را می کند، این نمی 

 ها را حل کنید برای خودتان.الگوهای مخربّ هستند، این 
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شود. وگرنه شما بخواهید  ها همه در حالت تَجرید، در حالت تنهایی و حواس آدم به خودش است، حل می و این

شود. یا  ها باشید که حس تنهایی نکنید، نمی با همه هِی دائماً فرار کنید و هِی بگویید بخندید یا حالا مثلاً با آن 

 کنید؟ پس باید بتوانیم تنها باشیم. (. توجه می Social Mediaهای اجتماعی :مدِیا )شبکهاصلاً بروید سوشال 

ام که بسیار مفید  جا خدمت شما من عرض کردهکنم گوش کنید، خیلی چیزها آن را خواهش می   ۱۰۶۵این برنامهٔ 

 اش هم همین امکان تنها بودن است. هستند. یکی 

    پایان بخش اول    
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 خانم فاطمه از تهران صفحه  -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ ]سلام و احوال 

 آقای شهبازی، من امروز عصر مشغول کار کردن بودم، وقتی، ببخشید یک ذره هم هول شدم.  خانم فاطمه:

ای نداریم  یک نفسِ عمیق بکشید، عجله نکنید. نفسِ عمیق یکی، دوتا، بله. آرام، بله. عجله   آقای شهبازی:

 خانم. 

کنم، من امروز مشغول کار کردن بودم، بعد به لطف شما و این برنامه و لطف خداوند،  عذرخواهی می   خانم فاطمه:

ترسیدم را شروع کنم. بعد در مراحل اولم و چون کارم  ها تصمیم گرفتم که کاری که همیشه از آن می بعد از سال 

کنم، بعد امروز توی کار به یک  ( کارم و، دارم کارم را شروع می Testپزی است در مراحل تسِتِ )آزمایش :شیرینی 

 شد.خواستم بپزم و آن پختِ نهایی که مد نظرم بود درست نمی چالش خیلی کوچکی خوردم. یک کوکی را می 

ای ای که من انتخاب کردم، این مدل شیرینی پیش خودم گفتم که یعنی مسیر را اشتباه آمدم؟ یعنی این سبک کوکی 

تر است. گفتم یعنی این را اشتباه انتخاب کردم؟ بعد های دیگر سختبه شیرینی که من انتخاب کردم خب نسبت

کردم، گفتم چرا اصلاً این مدل را انتخاب کردی؟ به خودم جواب دادم که چون خواستم  جوری داشتم فکر می همین 

های دیگر این را نداشته باشند،  فروشخاص باشد، چون خواستم یک چیزی باشد که محدود باشد و خب شیرینی 

 اش بیشتر است، چون جدید است خواهانش بیشتر است.جوری مثلاً مشتری کمتر باشد، آن 

تر را رفتم یک سبک تازه، یک سبک ساده بعد از خودم پرسیدم که اصلاً این کارم درست بوده یا نه؟ باید می 

دانستم جواب این سؤال  ترش. ولی خب نمی رفتم سراغ سختکردم چون اول کار است و بعد حالا می انتخاب می 

 برایم مانده بود. 

ها، ولی من  شوی و این توانی موفق نمی که نمی ام مثلِ همیشه شروع کرد به ترس دادن، شروع کرد به این ذهنیمن 

ام را گوش کنم. خدایا  ذهنی های من خواهم حرف ( دادم، گفتم من نمی Stopیک لحظه به خودم استاپ )توقف :

 خودت جواب این سؤال را به من بده. 

ای  ها بودم، کفِ آشپزخانه نشستم و یک لحظهکردم و دنبال روش پختِ جدید و اینو من همچنان که فکر می 

دهند، به  سکوت کردم و فقط به اطرافم نگاه کردم. بعد یک چیز انگار توی ناخودآگاه انگار جواب سؤالت را می 

که الآن  خواهی خاص باشی، فقط هم توی این زمینه نیست، این جا است که همیشه می من گفت که مشکل این 

های دیگر نشان بدهی. و این جا سعی کردی با خاص بودن خودت را به آدمبخواهی خاص باشی. همیشه همه 



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 52صفحه:                                                       برو به فهرست

کنی تو  وسیلهٔ چیزهایی که فکر می خواهی خودت را خاص نشان بدهی به جا است که می دقیقاً مشکلِ کارِ تو این 

 صاحبشان هستی. 

عنوان لباس،  وسیلهٔ دانشی که داری و خیلی چیزهای دیگر. گاهی به ها به وسیلهٔ همسر، گاهی وقت ها به گاهی وقت 

جا است که من  عنوان ظاهرِ خانه و متوجه شدم که مسئله فقط این شیرینیه نیست، مسئله این ها به گاهی وقت 

کشم، به من درد  کشم، دارم درد می دنبال دیده شدنم با خاص بودن و دقیقاً از همین نقطه من دارم رنج می 

 دهد.می 

و انگار یک چیزی در ناخودآگاه من به من گفت که تو چه بخواهی، چه نخواهی خاصی، خداوند تو را خاص  

هستند و تو همین   ها خاص آفریده، اصلاً از هر انسان یک دانه آفریده، مثل خودش یگانه آفریده، همه انسان

دنیایی مثل کارت یا مثل خیلی  خاص بودن را داری، اصلاً نیازی نیست که این خاص بودن را با چیزهای این

گفت نگاه کن به چیزهای دیگر نشان بدهی، چه بخواهی چه نخواهی خاص هستی. و یاد حرف پدرم افتادم که می 

 اثر انگشتت، تو فقط همین اثر انگشت را داری، بقیه مثل تو اثر انگشت ندارند. 

جا بود که متوجه شدم اشتباه کارم کجا است و دقیقاً وقتی این فکرها آمد و متوجه شدم اشتباهم کجا  و این

نظرم آمد و دقیقاً همان شیرینی را پُختم با یک سبکِ جدیدتر و یک مدلِ  است. بلند شدم و یک ایدهٔ جدیدی به 

 جدیدتر و به این نتیجهٔ خوب رسیدم. 

آفرین، آفرین! عالی خانم، خیلی ممنون. وقتتان هم تمام شده، با شما دیگر خداحافظی کنم. عالی    آقای شهبازی:

 بود.

 ممنونم از شما، متشکرم آقای شهبازی.  خانم فاطمه:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فاطمه[ 

خواهیم خاص باشیم و مردم ما را با انگشت نشان بدهند، بیاییم بالا  ذهنی می بله، ما در عالمِ من   آقای شهبازی: 

 و دیده بشویم. و این کار ضررهای خیلی زیادی دارد، دیده شدن.
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 خانم نیکا از تبریز با سخنان آقای شهبازی   -۱۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم نیکا[ ]سلام و احوال 

تان چندتا چیز هست که خیلی خوشحالم که توانستم زنگ بزنم. و یک کم هم استرس دارم. با اجازه  خانم نیکا:

 خواستم به آن اشاره کنم. می 

 زنید؟ بله، اسمتان را بگویید، از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 چشم، نیکا هستم از تبریز.  خانم نیکا: 

 از تبریز. یک نفس عمیقی هم بکشید لطفاً. آقای شهبازی:

 چشم، کشیدم.  خانم نیکا: 

 عجله نکنید، آفرین!  آقای شهبازی:

که بتوانم خودم را دوست داشته باشم و از خودم متنفر نباشم،  چشم، جدا از بحث تبدیل برای این   خانم نیکا:

کند و  شناسایی می   عنوان زندگی خود خودش را به شود، خودبه باید مولانا را بخوانم که البته وقتی آدم تبدیل می 

شود و  ها با مادرم بحثم می است که آقای شهبازی من خیلی، خیلی وقت   دوست خواهد داشت. مورد دوم این 

 خواهم از او عیب بگیرم ولی این دوتا بیت واقعاً به من کمک کرد. اش می همه 

 گر همان عیبت نبود، ایمن مباش 

 ک آن عیب از تو گردد نیز فاشبو
 ( ۳۰۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بوک: بُوَد که، باشد که 
           

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خانم نیکا: 

 وآن گنه در وی ز جنسِ جُرمِ توست 

 باید آن خو را ز طبعِ خویش شُست 
 ( ۳۱۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

بینم، بدانم در من  پس من اگر حواسم به خودم باشد و کسی را »حبَر و سنَی« نکنم، هر عیبی که در دیگران می 

 شوم. هم هست، آن موقع موفق می
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 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

           
 بعد این شعر را خیلی دوست دارم.

 او فضولی بوده است از اِنقباض 

 کرد بر مختارِ مطلق، اِعتراض 
 ( ۲۲۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اِنقباض: دلتنگی و گرفتگی و قبض 
 جا خداوند است. مختار مطلق: در این 

 اختیار مختار: صاحب 
 دور از نقص و محدودیت مطلق: کامل، تمام، به 

           
طور دیگر    یعنی هر وقت که تو به یک اتفاقی اعتراض کنی و بخواهی خدا را امتحان کنی که این اتفاق باید یک 

افتاد، یعنی به خدا اعتراض کردی و فاصلهٔ بین دوتا فکر را بستی. مرسی از استرس خیلی بد حرف زدم ولی می 

 باز خوشحالم که با شما توانستم حرف بزنم. 

 ] خندهٔ آقای شهبازی و خانم نیکا[ خانم از استرس خیلی خوب حرف زدید.   آقای شهبازی:

 مرسی، متشکر.  خانم نیکا: 

 باز هم استرس بگیرید که بهتر حرف بزنید.  آقای شهبازی:

 ممنونم استاد.  خانم نیکا: 

 خیلی خوب بود. آقای شهبازی:

 خیلی خوشحالم که با شما تماس گرفتم.  خانم نیکا: 

 کنم. ممنونم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

ها.  کنید، مخصوصاً ایرانی خواستم از شما واقعاً تشکر بکنم. شما خیلی به بشریت دارید کمک میمی   خانم نیکا:

 واقعاً ما مدیون شما هستیم. 

برید. کار می تان و در عمل به گیرید و در زندگی کنم. آفرین بر شما که درس مولانا را می خواهش می   آقای شهبازی:

ای است؟  حل ما است که حواس ما به خودمان، ببین چه طرح ساده همین چیزی که الآن گفتید شما، واقعاً راه 
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طوری بپر بیرون.  ذهنی که »مُخَرب« است این عنوان ابزار در اختیار ما گذاشته، گفته از این من این را خداوند به 

 جوری؟ حواست به خودت باشد که مثل درخت هستی تو. چه 

 بله.  خانم نیکا: 

به من، از ریشه با من وصل هستی، حواست به خودت باشد که این تماس را نگه داری. *درضمن*    آقای شهبازی:

 تر!بینی در تو هست، برو آن را پیدا کن، خب رفع کن. دیگر از این ساده هر عیبی در دیگران می 

که واقعاً مادر خوبی دارم، ولی این  بله، دقیقاً. من خیلی استاد توقع عشق داشتم از مادرم، با این   خانم نیکا:

گویید  اش می اش دنبال دعوا است. ولی فهمیدم خب تو اصلاً نباید از بیرون عشق بگیری، شما همه ذهنی همه من 

چیزی نداری.  که تو باید آن عشق را از درونت بگیری، تو اگر آن عشق را از درونت بگیری دیگر اصلاً نیاز به هیچ 

 این جملهٔ شما هم خیلی به من کمک کرد. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

گویم که ببین تو از مادرت حتماً یک توقعی داری،  خواهد بحث کند می ذهنی می ها که یعنی من و تازگی   خانم نیکا:

 تو نباید از بیرون چیزی بخواهی. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 همه چیز درون خودت هست.  خانم نیکا: 

توانم  راحتی می یک سؤالی هم از خودت بپرس همیشه. بگو که منبع عشق من خودم هستم که به  آقای شهبازی:

دهم، چه توقعی دارم  به زندگی، به خداوند وصل بشوم، خودم به خودم عشق بدهم. اگر خودم به خودم عشق نمی 

 که مادرم به من عشق بدهد؟ یا دیگران بدهند؟ یا همسرم بدهد؟

 بله.  خانم نیکا: 

ای هست کنید؟ همه باید بتوانند این سؤال را بکنند. بگویند آقا من یک غذای خوشمزه توجه می   آقای شهبازی:

دیگر* بیاید این را بردارد بگذارد توی دهان من؟  دارم بخورم، چرا من توقع دارم که از *یکی جا خودم برنمی این

ها در  پس بنابراین همهٔ این  ]خندهٔ خانم نیکا[کنید؟  توجه می   ]خندهٔ آقای شهبازی[خب خودت بردار بگذار.  

زند، مادرم باید به من عشق بدهد. مادرم  ذهنی است که به ما می اصطلاح فن بد مناختیار شما است. این هم به 

همه* زحمت کشیده کافی است، من باید عشق بدهم به او. شما چند سالتان است  خب من را بزرگ کرده، *این 

 خانم؟ 
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 بیست و چهار سال. خانم نیکا: 

 بیست و چهار سال.  آقای شهبازی:

 بله.  خانم نیکا: 

شهبازی: با    آقای  بدهید  عشق  خودتان  به  خودتان  هستید.  سالم  هستید،  جوان  شما  سال،  چهار  و  بیست 

 فضاگشایی، بعد به مادرتان هم بدهید. 

 چشم.  خانم نیکا: 

 دانستیم که. کدام از ما نمی دانسته که، هیچ و یادمان باشد، مادر شما این چیزها را که نمی  آقای شهبازی:

 بله.  خانم نیکا: 

تنها* به خودمان عشق بدهیم، به همه  توانیم فضا را باز کنیم، به خداوند وصل بشویم، *نه ما می   آقای شهبازی: 

هایی که اطراف ما هستند، پدر،  شود به کائنات، از جمله به آدم عشق بدهیم. این عشق از طریق ما جاری می 

 مادر، خواهر، برادر، همسر، بچه، همه. درست است؟ 

 بله.  خانم نیکا: 

دانند، این هم بیهوده است و  ها این چیزها را نمی پس بنابراین توقع عشق از مادر یا پدر که آن  آقای شهبازی:

 باید درست فکر کنیم. 

 خیلی ممنون استاد.  خانم نیکا: 

ای ممکن است  توانید خوب یاد بگیرید. پدر و مادرتان احتمالاً علاقه شما که الآن این چیزها را می   آقای شهبازی: 

اش را نداشته باشند. یا کسی که رفته مثلاً شصت سالش شده،  نداشته باشند اصلاً به این چیزها، یا حوصله 

اش امتحان صورت ذهن دیده، چرا این کار را کردی؟ خدا را همه دائماً هم توقع داشته، شکایت کرده، خدا را به 

ها؟ کار دارید با آن ها، شما چه های بیهوده و این سازی دانم سببکرده. دیگر الآن شاید دائماً توی شکایت و نمی 

شوند، هر فرزندی باید با پدر و مادرش کنار بیاید. درست  ها کنار بیایید. یعنی اگر عوض هم نمی شما باید با آن 

 است؟

 بله، بله.  خانم نیکا: 

است که آدم با پدر و مادرش کنار  همین کار را بکند، این هم یک عشق است. اتفاقاً این پهلوانی  آقای شهبازی:

 خواهد عوض کنید.بیاید، نمی 
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 بله.  خانم نیکا: 

کنیم  کس را عوض کنیم، باید فقط خودمان را عوض کنیم. خودمان را که عوض می ما نباید هیچ   آقای شهبازی:

 آییم، از جمله پدر و مادرمان. درست است؟ بینیم اِ، با همه کنار داریم می می 

 مرسی استاد، خیلی ممنونم.  خانم نیکا: 

ها  توانید و نباید پدر و مادرتان را عوض کنید. اگر یک موقعی آن گویند شما بپذیرید، نمی هرچه می   آقای شهبازی:

آمدند شروع کردند به تماشای برنامه و روی خودشان کار کردند، کسانی هستند که هشتاد سالشان است، هشتاد  

طوری تشخیص دادند، باشد. اگر گفتند بابا  کنند، اگر اینو پنج سالشان است روی خودشان با برنامه کار می 

 فرمایید. ایشان قطع شدند گویی؟ فلان. باشد چشم، هرچه شما می این چیزها مزخرفات است ول کن چه می 

 .]تماس قطع شد[
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 خانم آناهیتا از شیراز با سخنان آقای شهبازی   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم آناهیتا[]سلام و احوال 

استاد در تماس قبلی، چهارشنبهٔ ظهر یکی از عزیزان گفته بودند که در مورد فضاگشایی ما مثال   خانم آناهیتا:

صورت کلی اگر بخواهیم به این سؤال  بزنیم، یعنی شما یا یکی از دوستان. خب، و چه است و چطوری است؟ به 

خواهد یک چیزی فهمیده، به این گوشش خورده،  کند. می نگاه کنیم، این سؤال ذهن است که دارد فضولی می 

 خواهد فضولی کند. اش، گوش مصنوعی، می گوش تقلبی 

ذهنی وجود دارد.  که هنوز من تواند، غلط است. چرا؟ چون اگر هر عزیزی بخواهد فضاگشایی را توصیف کند، نمی 

توانند به ما کمک کنند، فضاگشا باشیم. از سکوتی که ذهن نفهمد واقعاً، فضاگشایی  فقط مولانا و بزرگان می 

ها قابل مذاکره  هم قابل توصیف نیست، باید تجربه کنیم تنها. شبیه آرامش، سکوت، عشق، منبسط، رهایی، این 

 اصلاً نیستند. باید الَسَت بشویم ما تا بفهمیم این چیزها را.

خواهد بفهمد،  و موضوع دیگری هم این است که ذهن عجله دارد. همان صحبتی که به گوشش خورده فقط می 

کنند  خواهیم بفهمیم، عجله داریم در دانستن. و همهٔ عزیزانی که روی خودشان حالا کار می خیلی از ما فقط می 

دانند که اول راه واقعاً عجله داریم و، که بفهمیم یک چیزی به خودمان اضافه کنیم. اتفاقاً برعکس فضاگشایی  می 

جا  شود. و آن جا باز می دانه رها کنیم، آن فضا آن هایی که حالا جمع کردیم، دانه است. ما هر چقدر که این سنگ 

 گوید: که می 

 تو هستی من شدی از آنی همه من 

 من نیست شدم در تو از آنم همه تو 
 ( ۱۵۴۹)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

آرام ذهنی نباید باشد تا فضا گشوده بشود. شبیه کشاورز که یک درخت یا یک درخت که آرام اصلاً ما و منی از من 

 شویم.مقاومتی و تمام حواسمان به خودمان باشد، متوجه می قضاوتی، با بیکند با بیرشد می 

ام بود واقعاً، حتی همان »*حزم*« هم برای مدت  ذهنی اول برنامه هم خودم شخصاً سؤالات زیادی داشتم که من

کوتاهی ما باید انجام بدهیم، همیشه نه. و مدام ذهنم اصرار داشت، درد روی درد اضافه کردن، اما فقط به آن  

هایتان گفتید جدی  کردم. جدیداً هم که شما در برنامه شدم، سکوت را تمرین می کردم، فقط تسلیم مینگاه می 

 ندانید فکرهایتان را، یعنی فقط به آن نگاه کنید. تمرین کنید این را. 
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کنم. یک درسی که دیگر هم که مولانا به من یاد داد این بود که اولش به من نشان داد که دارم با خودم ستیزه می 

دانستم و در  کردم، ناکافی بودن را، ناکافی بودن این لحظه را می داشتم با خودم ستیزه می   ]کنترل کیفیت صدا[

 گذشته و آینده بودم. 

کند که  کرد، برای همان فهمیدن، فکر می ام بچه بود، از اطرافیان تقلید کرده بود، به خودش اضافه می ذهنیمن 

 زندگی پُر از درد است، پُر از غم است، ناله است، شکایت است، ناراضی از زندگی است.

ساز باشیم، برای  ذهنی که مسئله صورت من گیریم به که از خانواده، مدرسه، جامعهٔ اطرافمان یاد می ما بعد از این 

شویم و زندگی  خداوند و از زندگی دور می   ]نامفهوم[همدیگر درد پخش کنیم، برای همدیگر زمان ایجاد کنیم، از 

 شود دیگر. مان تبدیل به غم می شود زندگی مان وقتی که تکراری می شود، همان فکرهایمان. زندگی تکراری می 

از کنارم می  رفتند استاد، یعنی بنده  حتی مولانا به من یاد داد که همیشه ناراحت بودم. چرا؟ چون دوستانم 

روید؟ چرا؟ دارد زندگی خوی اصلی  کار* کردم با شما؟ چرا شما می گفتم خب چرا؟ مگر من *چه *بشخصه* می 

دهد. و استاد الآن سه چهار سال است که اصلاً هیچ دوستی ندارم، چه جنس مخالف  شما را به من نشان می 

ترین  باشه، چه جنس آری چیز باشد، اصلاً. تنهای تنها هستم و ناله داشتم از این و فهمیدم که این لطف، بزرگ

 لطفی بود که زندگی به من کرد و یک دختر تنها شدم.

کنارم می  از  نمی رفتند هیچ خب دوستانم که  باقی  این کس  برای  آن ماند  به که  مرکزم  در  را  قرار  ها  زندگی  جای 

کس نباید در مرکزم باشد. گنج حضور،  چیز و هیچ ها همه به لطف زندگی بود، اما من نفهمیدم که هیچدادم. آنمی 

مولانا و زندگی به من یاد دادند که زمان ایجاد کردن هر لحظه برای خودم و دیگران گناه خیلی بزرگی است. به  

چیز عشق است، سکوت، نفس کشیدن و غیره. اگر که گنج  من یاد دادند که طلسم را شناسایی کنم، و همه 

 حضور نبود، زندگی هم نبود، همهٔ ما کور بودیم. ممنونم از این وقتی که به من دادید. 

 خیلی زیبا! شما چند سال دارید خانم آناهیتا؟  آقای شهبازی:

 هفده سال استاد.  خانم آناهیتا:

کنم آفرین، آفرین! ماشاءالله! خیلی خب. عالی، عالی! خداحافظی می  ]خندهٔ آقای شهبازی[هفده  آقای شهبازی:

 آفرین! با شما. 

 ممنون. امروز هم ببخشید.  خانم آناهیتا: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:
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 امروز هم موفق شدم که ویدئو حالا ضبط کنم و واقعاً دوباره همان حسِّ، برگشت.  خانم آناهیتا:

 آفرین!  آقای شهبازی:

بدهی،    توانی انجام ام غالب نشود و بگوید که آری نمی سریع برایتان فرستادم که دوباره من ذهنی  خانم آناهیتا:

 دانی.تو هیچی نمی 

گیرید، عمل کنید. نتیجهٔ عمل را  هایی که یاد می دانید. شما باید ایناختیار دارید. بله نه، می   آقای شهبازی:

گیرید  توانم، همه باید این کار را بکنند. شما هرچه که یاد می خودتان زیادتر بشود که من می   ببینید، بعد اعتماد به

خودتان    برم، اعتماد به کار* نمی نفس را *بهخودتان*، من معمولاً اعتمادبه   عمل کنید، نتیجه را ببینید، *اعتماد به 

 تان روشن شد. بینید آن شمعِ اصلی تدریج می زیادتر بشود، دوباره بیشتر عمل کنید، دوباره بیشتر عمل کنید، به 

که یک نسخهٔ جدیدی را زندگی به شما نشان داد، نسخهٔ قدیمی را رها کنید. آن منِ قدیمی را  محض این و، و، به 

چیز، از  آید. همه وجود نمی شوید. اگر منِ قدیمی را رها نکنید، منِ جدید به روز دارید بهتر می رها کنید. روزبه 

گرفتید  هایی که شما از چیزها می خواهد خوشی یواش زندگی می بدن گرفته، از فکر گرفته، از شادی گرفته، یواش 

 کنید؟ تان. توجه می به شادی اصیل تبدیل کند، بگذارید بکند، نچسبید به نسخهٔ قدیمی 

 بله، بله.  خانم آناهیتا:

هیِ بگذارید چیز جدید تولید بشود، آدم جدیدی، *آناهیتای* جدید و زندگی دارد تندتند این کار    آقای شهبازی:

کند، اگر بگذاریم. نباید مقاومت کنیم. مقاومت در مقابل تغییر، درواقع داریم مقاومت در مقابل کار خداوند  را می 

 کنیم. می 

وسیلهٔ  شود به شوید و انسان بهتری ساخته می کنید، در فضای خلأ هستید، مرتب شما عوض می شما فضا را باز می 

را بگیرید. ممنونم   زندگی. بگذارید بسازد و این دست شما است که نسخهٔ قدیمی را رها کنید، نسخهٔ جدید 

 آناهیتا خانم، با شما خداحافظی کنم. جانم، جانم! 

وقت دریغ نکنیم. چراکه بنده  که در مورد جبران مالی، یعنی هیچ این  استاد ببخشید فقط یک مسئله   خانم آناهیتا:

( دارم، بعد اصلاً دوست نداشتم که خانواده مثلاً Businessحالا به شما گفته بودم که حالا یک بیزنس )شغل :

( آنا وقتی که فلان واریزی برایت انجام شد، آن  OKگفتم اوکی )توی این جبران مالی کمکم کنند. بعد مثلاً می 

 موقع جبران مالی کن. 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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صورت ناظر به آن نگاه  شد و وقتی که بهشد و ذهن من ناراحت می و آن واریزی اصلاً انجام نمی  خانم آناهیتا:

 دهم.گفتی واریزی انجام شد، جبران مالی انجام می گفتم این تصویرسازی تو بود که می کردم، می می 

آفرین! آفرین! شما الآن در این سن که جبران را فهمیدید، مخصوصاً جبران مالی را، اگر همین    آقای شهبازی:

شوید، حتی در سن زودی آدمی بسیار موفقی می تان اجرا کنید، به های مختلف زندگی قانون جبران را در جنبه 

 کنید؟ جوانی. توجه می 

کند، مثلاً در روابط پدر و مادرتان رعایت بکنید، حتی در این روابط، امور مالی را. اگر کسی یک کار خوبی می 

نگویید من زرنگ هستم، بابا این دیگر کرد یادش رفت حالا، بروید جبران بکنید. بگویید شما این کار را برای 

 من کردید، من هم این کار را کردم و بگذارید مردم به شما اعتماد بکنند، ایشان قطع شدند.

 ]قطع تماس[ 

هایی که مخصوصاً جوان هستند، قانون جبران را یاد بگیرید. اگر کسی کاری  کنم. آن این را خدمت همه عرض می 

برای شما کرد که ارزش دارد، واقعاً کمکی بود، شما بروید جبران بکنید. بروید سراغش بگویید که اولاً ممنون،  

گوید  ذهنی می کنم که من هم قانون را انجام داده باشم. خب من آن، من این کار را می   لطف کردید، ولی در اِزای 

 من هرچه بیشتر بگیرم کمتر بدهم. این یعنی نسخهٔ شکست.
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 آقای علیخان از آمریکا  -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و آقای علیخان[ ]سلام و احوال 

البته در فید )صفحهٔ اصلی : ( داشتم لایوِ  Feedعلیخان: من علیخان هستم از شهر ساکرامنتو تماس گرفتم. 

کنم از، من خودم زبان مادری  های تلفنی را. آقای شهبازی تشکر می کردم، پیام ( شما را نگاه می Live)پخش زنده :

 من پشتو است. 

 بله.  آقای شهبازی:

 کنم. اما فارسی صحبت می  آقای علیخان: 

 آفرین.  آقای شهبازی:

بله، به لطف شما، بعد به لطف کلام زندهٔ جناب مولانا، سید محترم، البته من دارم فارسی صحبت    آقای علیخان:

که ما مسلمان  شود. و من خیلی ناامید شده بودم در ابتدا. و چون ای پخش میکنم و خوشحالم که چنین آگاهی می 

ها و اعتقادات خیلی ترسانده بودند، خیلی راه را باریک ساخته بودند برای  سری عقیده بودیم در ابتدا ما را به یک 

 بست خورده بودیم دیگر. ما، یعنی جوری که به بن 

 بله، بله.  آقای شهبازی:

بخشید دیگر تر. خیلی می تر شد و قوی ذهنی هم داشتیم دیگر روز به روز قوی از آن طرف که من   آقای علیخان:

های  شود که به برنامه های خیلی سال می زنم، البته مدت که دفعهٔ اولم است زنگ می آقای شهبازی، من چون 

 دهم.شما گوش می 

 خب.  آقای شهبازی:

 خواستم بگویم که و می  آقای علیخان: 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 جَریده: تنها، یگانه، یکتا
 بَدَل: بدونِ مانند بی
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 بدیل است جناب شهبازی چطوری باید بخوانیم؟ بدل است یا بیبی

 بدل است.بدل است، بیبله بی  آقای شهبازی:

 بدل است، تشکر از لطف شما، خیلی ممنون. بی آقای علیخان: 

 کنم. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

کنم، بتوانم که لااقل بله من واقعاً، من خیلی تلاش کردم که بتوانم که چون که در آمریکا زندگی می   آقای علیخان:

ام، هیچ اکانت بانکی ندارم و هنوز  این جبران مالی کنم یا یک کاری انجام بدهم. نتوانستم، چون من تازه آمده 

می پرونده هم  سال  دو  مدت  البته  نشده،  تکمیل  من  اداری  یک های  فعلاً  مهاجرتی  موضوعات  این  کم شود، 

ساز شده. بعد دیگر گفتم بگذار که اگر وقت است، از این فرصت استفاده کنیم، یک تماس بگیریم به  مشکل

 آقای شهبازی. 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

 وجود بیاید. بلکه خداوند از لطف و کلام زنده، یک برکتی، یک تغییراتی در وجود شخصی خودم به   آقای علیخان:

 ممنونم، ممنونم. لطف دارید پس با شما خداحافظی بکنم.  آقای شهبازی:

 کنم. قربان شما، خیلی ممنون، خیلی ممنون. خواهش می  آقای علیخان: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علیخان[ 
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 آباد خانم آیدا از نجف   -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیدا[ ]سلام و احوال 

»نه غم و نه غم پرستم ز غم زمانه رستم«، »که حریف« استاد شهبازی »شدستم که در ستم ببست    خانم آیدا:

 او« 

 نه غم و نه غم پرستم ز غم زمانه رستم 

 که حریف او شدستم که در ستم ببست او
 ( ۲۲۱۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

در چند برنامهٔ اخیر خیلی نکات وجود داشت استاد، ولی شما چند جمله بیان کردید که این جملات زندگی من  

 تان.خواستم با شما به اشتراک بگذارم با اجازه را تغییر داده، می 

 کنم. بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

فرمایند من پیشرفت و توسعه شما را  اولین جمله این بود که، ببخشید، شما فرمودید که خداوند می   خانم آیدا:

روید به یک جای دیگر ذهن. مولانا گفته  کنید. فقط از یک جای ذهن می کنم، اما شما پیشرفت نمی پشتیبانی می 

جای* دیگر ذهن. با این کار فقط در    جای* ذهن نرو به *یک  است بابا، این کار ژاژ است، بیهوده است. از *یک

 مزد هستیم. کار بی

ای نیست،  شود، هیچ توسعه جای* دیگر ذهن، هیچ پیشرفتی حاصل نمی   جا* به *یک   با رفتن و کوچ کردن از *یک 

شود، اما توسعه و  ام عوض می کنم، فقط مکان ذهنی فقط مثل قوم موسی هستم که فقط توی ذهن حرکت می

 پیشرفتی در کار نیست. این جمله ژاژ ذهنی من را به میزان زیادی قطع کرد. 

 همچو قومِ موسی اندر حَرِّ تیهْ 

 ای بر جای چل سال، ای سَفیه مانده
 ( ۱۷۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 حَرّ: گرما، حرارت 
 زار و بی آب و علف، صحرای تیهْ بخشی از صحرای سینا است. تیهْ: بیابانِ شن 
 خِرَد سَفیه: نادان، بی 

          
 رَوی هر روز تا شب هَروَله می

 بینی در او ل مرحله خویش می
 ( ۱۷۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 هَروَله: تند راه رفتن، حالتی بین راه رفتن و دویدن 
           

کنم و فقط در همان اول مرحله که ذهن  کنم، تایم ذهنی ایجاد می اگر در ذهن کوچ کنم، مسیر ذهنی ایجاد می 

شود که دیگر توی ذهنم حرکت نکنم،  ای فقط زمانی حاصل می مانم و پیشرفت و توسعه در هر زمینه هست می 

وجو نکنم و پیشرفت  چیز را جستوجو نکنم، کلاً هیچ وجو نکنم، زندگی را جستتایم درست نکنم، خدا را جست

 شده است.فقط در فضای گشوده 

 فرماید: و جناب مولانا می 

 جُمله با شمشیرِ چوبین جنگشان 

 جُمله در لٰاینْفعی آهنگشان
 ( ۳۴۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 فایده و بیهوده یَنْفعَی: بی لٰا
           

 ای شان گشته سواره بر نیجُمله

 ایکاین بُراقِ ماست یا دُلْدُل پی
 ( ۳۴۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 دُلْدُل: استر پیامبر)ص( که حاکم اسکندریه برای ایشان فرستاده بود. 
           

 باش تا روزی که محمولانِ حق 

 تازان بگذرند از نُه طَبَقاسب
 ( ۳۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 سوار تان دامنهمچو طفلان، جمله

 وارگوشهٔ دامن گرفته، اسب
 ( ۳۴۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 الظَّنَّ لایُغنیٖ رسید  از حق انَّ

 ها کِی دوید؟مَرکبِ ظن بر فلک
 ( ۳۴۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

کنیم توی این رزقی  کنیم و فکر می شویم، توی ذهن حرکت می که ما سوار فکرها می فرماید این جناب مولانا می 

گوید مثل همین است که ما سوار یک مرکب چوبی  حلی هست، پیشرفتی هست، می هست، زندگی هست یا راه 

ها  وقت فکر کافی نیست. »اِنَّا زنَ ِ لایُقْنا« کافی نیست و »مَرکبِ ظن بر فلک شویم. و خداوند فرموده که هیچ می 

 شده عمل کند. تواند مثل آن فضای گشوده کَی دوید؟« کی فکر من می 
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 باش تا روزی که محمولانِ حق 

 تازان بگذرند از نُه طَبَقاسب
 ( ۳۴۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

افتد،  شوند و توسعه اتفاق می کنند، سریع وارد آن آسمان می کنند، فضا را باز می ها که ژاژ را قطع می گوید آنمی 

 افتد.پشتیبانی خدا اتفاق می 

گویید که شما هر کدام از این الگوهای انقباضتان را بشناسید و آن کار  و یک جملهٔ دیگر هم استاد همیشه می 

 ِ شود. و شما از آن طرف *من ذهنی از روی شما برداشته می ذهنی را دیگر انجام ندهید، به میزان زیادی فشار من 

دهد*. مثلاً اگر من عیب *در* دیگران نبینم، به میزان زیادی فشار از روی  اصلی * خاصیت خودش را نشان *می 

نظیر بودن خودش را  ور من اصلی بیشود، اگر من مقایسه نکنم، از آن شود، ذهن من آزاد می من برداشته می 

 دهد. نشان می 

 ست پیچاپیچ و دور بعد از این حرفی

 با سلیمان باش و دیوان را مَشور 
 ( ۱۵۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 مَشور: مَشوران، تحریک نکن.
          
گوید *الگوهای انقباضت را*، *دیوان* را مشَور یعنی *الگوهای* انقباضت را فعال نکن تا منِ اصلی خودش را  می 

تا  تک *لحظات من جدیداً* دارد کار می ای که استاد در تک نشان بدهد. و جمله  از صفر  کند، شما فرمودید 

صدسالگی ما اتفاق است، ولی توجه ما به اتفاق نیست، به منِ اصلی است. این جمله استاد، زور ذهن من را کم  

 کرده. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 جوری بگویم. دانم چه خیلی عجیب، خیلی استاد این جمله خوب بود، اصلاً نمی  خانم آیدا:

 آن کس که سعادت ازل دید 

 از عاقبت ابد نترسد 
 ( ۷۰۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کند، دیگر اصلاً چشمش را از اتفاقات  کند، من اصلی را دارد حمل می آن کسی که دید چه چیزی را دارد حمل می 

دارد، منتظر نیست اتفاقی بیفتد، پیش، خوشبخت باشد، چون دیگر تماماً آن منِ اصلی خودش را نشان  برمی 

 دهد. ببخشید من خیلی وقتتان را گرفتم. می 
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 خیلی خوب بوده خانم، عالی بوده، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 ببخشید.  خانم آیدا:

 خیلی زیبا! خب شما جوان هستید، بیست سالتان است، حالا بیست و یک که نشده؟ یا شده؟  آقای شهبازی:

 چرا استاد، بیست و یک شده.  خانم آیدا:

بیست و یک شده، آفرین! ماشاءالله. بله، خب یک دختر جوان و لطیف دارد روی خودش کار    آقای شهبازی: 

تر فهمد، زندگی را درست ها را درست میشود. پیغام تر می شود، لطیف شود، بهتر می روز عوض می کند و روزبه می 

 بیند. ممنونم از شما. *دیگر* صحبت دیگری ندارید؟ با شما خداحافظی کنم. روز می روزبه 

 ممنونم استاد، ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتید.  خانم آیدا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیدا[
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 آقای آیدین از کانادا  -۱۷

 پرسی آقای شهبازی و آقای آیدین[]سلام و احوال 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

خاطر نورافشانیِ شما و مولانا که  تان. آقای شهبازی، شاکر خداوند هستم به پیغامی داشتم با اجازه  آقای آیدین:

 ظلمت این چاه فکر را روشن کردید و روشن نگه داشتید. 

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

گوید همین الآن، توی  کند. »بیا« به من می خیلی نکات مهمی را اشاره می   ۹۱۵کلمهٔ »بیا« در غزل    آقای آیدین:

شود. »بیا« به  های زندگی در دسترس من است و عنایت ایزدی شامل حالم می همین لحظه، عشق، خرد و نعمت 

گوید جام و شراب آماده است، انتخاب با من است که باز هم ذهن را امیر کنم یا فرمانروایی را به عشق  من می 

بسپارم و اختیارم را به مختار مطلق بدهم. »بیا« هم فرمانِ فضاگشایی است *و* هم دعوت به حرکت و عمل.  

 ذهنی و استفاده از فرصتی که همین لحظه پیشِ روی من است. مسئولیتی من دعوتی برای برخاستن از کاهلی و بی

پس اگر واقعاً فهمیدم که چشم و گوشم بر اثر نافرمانی بسته شده، اگر تا امروز سرگرمِ نکتهٔ مسُتحیله بودم، یعنی 

یک منِ توهمیِ تقلبی درست کردم، اگر با این منِ تقلبی دنبال پول و مقام و تأیید دیگران، باورها و گذشته بودم 

ر برابر ساقیِ عشق پی بردم، این پیام خطاب به من است که  و اگر الآن پشیمانم و به بیچارگی و عجز خودم د 

 »صَلَاةُ خَیرِْ منَِ الن وم«، یعنی بیداری و اتصال با زندگی بهتر از ماندن در خواب ذهن است، پس بیا. 

جای من نشاندی، نترس که راه بازگشت با  گوید که از دیدن این دیوی که درست کردی و به»بیا« به من می 

ترین امتحان است  فضاگشایی و تمرکز روی خودت باز است، پس بیا. »بیا« به من بگوید اتفاق این لحظه مهم 

توانم *که* توجهم را به خودم برگردانم  شوم یا می روم و دور می جای آمدن، می که آیا با ستیزه و واکنش ذهنی به 

گوید وقتی که عشق فرمانده  و شناسایی کنم که چه وابستگی یا عادتی الآن در من آشکار شده. »بیا« به من می 

 حل بشود.تواند باز بشود و سرچشمهٔ خرد و شادی و راهبشود، حتی دل سخت و پرُدردِ من هم می 

ذهنی. انتهایِ من های بی لحظه از خواسته بهگوید رمضان را غنیمت بدانم. رمضان یعنی پرهیزِ لحظه»بیا« به من می 

رمضان یعنی فرصتی که خداوند به من داده و تمام این شرایطی که برایم فراهم کرده تا من فقط یک کار را انجام 

تابش   زیر  و ماندن  پیوسته است. کار من، بودن  با صداقت و عملِ  به اصل خودم  زنده شدن  بدهم. کار من 

ها پیغامی بود که »بیا« در این غزل برای من داشت،  خورشید عشق است تا او از سنگ خاره عقیق بسازد. این
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ای از این بالاتر نیست که معشوق بگوید بیا. پیغامم تمام شد  تر شاید این است که هیچ شیرینی ولی از همه مهم 

 آقای شهبازی. 

خیلی زیبا، خیلی خردمندانه، آفرین! آفرین آقای آیدین! آفرین! ماشاءالله. دیگر، شما دیگر جوهر    آقای شهبازی: 

 دهید. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین! شده نشان میطور سادهآورید بیرون و به ما به پیغام را می 

 ممنونم از شما لطف دارید. اگر امری نیست خداحافظی کنم.  آقای آیدین:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای آیدین[
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 کبری از تهران  خانم   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم کبری[ ]سلام و احوال 

زنم. بعد، حدود چهار سال، پنج سال است برنامهٔ شما را نگاه  من کبری هستم از تهران زنگ می   خانم کبری:

 خاطر قانون جبران زنگ زدم. کنم. الآن هم به می 

 آفرین خانم کبری! بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

 خواهم بخوانم. دو بیت شعر است، می  خانم کبری:

 بله، بله بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم کبری: 

 اکنون که گشتی گُلشکر قوتِ دلی نورِ نظر 
 از گِل برآ بر دل گذر، آن از کجا این از کجا 

  

 از گُلشکر مقصودِ ما لطف حقست و بودِ ما
 ای بودِ ما آهن صفت، وی لطفِ حق آهن ربا 

 ( ۱۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ممنون، دیگر صحبت ندارم. 

 ندارید، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم کبری[ 
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 خانم مریم از همدان   -۱۹

 پرسی آقای شهبازی و خانم مریم[ ]سلام و احوال 

مریم:  با    خانم  بخوانم  خدمتتان  اندیشه«،  »غولِ  مورد  در  نوشتم  انشا  یک  که  شما  خدمت  عرض کنم  استاد 

 تان.اجازه 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 خانم مریم: 

 وگر غولانِ اندیشه همه یک گوشه رفتندی 

 مایه پر از نوش و نوایستیهایِ بیبیابان
 ( ۲۵۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گساران و نوای مطربان، مجَازاً عیش و عشرت نوش و نوا: نوای نوشِ می 
           

خواهم دیگران را  کنم و می ها را بپرسم، آیا من غولِ اندیشه هستم؟ اِدعای بلدی می من باید از خودم این سؤال 

کنم؟ آیا مشغول ژاژ هستم؟ یعنی  راهنمایی کنم؟ آیا من توجه و تمرکزم بر روی خودم است؟ آیا جَریده کار می 

کنم؟ آیا »اَنصِْتوُا« دارم و ساکت هستم؟ آیا من از دیگران  کنم؟ آیا در کار خدا فضولی می فکرهای بیهوده می 

خواهم؟ آیا در زمان مجازی هستم؟  ها می کنم؟ آیا تنهایی خوشحال هستم؟ آیا خوشحالی را از همانیدگی تقلید می 

 دانم؟ ام که من نمی یعنی در گذشته و آینده؟ آیا پذیرفته

ام که در خودم هست که در  بینم، پذیرفته ام؟ آیا گناه و جرمی را که در دیگران می ها شدهآیا در تسلیم مثل مرده 

خواهد خودش را نشان دهد و خودنمایی کند؟ آیا در  کند و دائم می گری می ام عرضه ذهنی بینم؟ آیا من دیگران می 

خورم؟  کنم؟ یا »می« می ها طلب می ها را از همانیدگی خورم؟ یعنی خوشیاین لحظهٔ ابدی حضور دارم؟ آیا دوغ می 

 کنم؟ آید را دریافت می ها را که از طرف زندگی می »می« یعنی شراب و خوشی 

دهم  رسد هر خیر و شر«؟ آیا اجازه می دانم »از مُسَبِّب می شوم؟ آیا می ضرورت بخورم مجرم میدانم بیآیا می 

گذارم خورشید خداوند از مرکز من طلوع کند؟ آیا غم و سودا یعنی غم و غصه و درد را در این لحظه در بشقاب می 

دانم در راه معنوی راه بروم  ها را بیشتر کن؟ آیا می آید، اینها خوشم می گویم بفرما، من از این و به خداوند می 

 حال باید به خدا روی آورم؟ دانم در همه »راه بر من بگشایند«؟ آیا می
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 هایِ حَقگفت پیغمبر: که نَفْحَت

 آرَد سَبَقاندرین ایّام می
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ها و دَمِ مبارکِ خداوندی است. نَفحَت: بوی خوش، مراد عنایات و رحمت
 سَبقَ: نیروی ازلی، فضای یکتایی، فضای همهٔ امکانات، پیشی گرفتن، پیش افتادن 

           
 گوش و هُش دارید این اوقات را

 در رُبایید این چنین نَفحات را
 ( ۱۹۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 هُش: هوش 
           

 نَفْحِه آمد مر شما را دید و رفت

 خواست جان بخشید و رفتهر که را می
 ( ۱۹۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 نَفحِهٔ دیگر رسید، آگاه باش

 تاشتا ازین هم وانمانی، خواجه
 ( ۱۹۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 
 تاش: هریک از غلام یا نوکرانی که یک خواجه یا رئیس دارند.خواجه 
           

 از دفتر اول مثنوی. تمام شد استاد، خیلی کوتاه.  ۱۹۵۴تا   ۱۹۵۱ابیات  

 عالی عالی! مریم خانم از همدان، درست است؟  آقای شهبازی:

 بله استاد، بله.  خانم مریم:

 اپ یا تلگرام؟ شود این را بفرستید به ما از طریق واتس عالی عالی! آفرین! خیلی خوب بود. می  آقای شهبازی:

 بله حتماً، چشم استاد.  خانم مریم:

 ممنونم، عالی! آقای شهبازی:

 خیلی ممنون، دست شما درد نکند.   خانم مریم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مریم[ 
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 خانم زهرا از اصفهان   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

گذارد که دهد و نمی ذهنی احساس شرم به من می استاد من قبلاً با شما تماس گرفتم و گفتم که من  خانم زهرا:

من زنگ بزنم و البته گفتم با پیوستن به برنامه و همکاری خب این بهتر شد. و یک روز که من از خواب بیدار  

شدم دیدم که یک پیامی به گوش من خوانده شد که تو جنَم آن را داشته باش، تو هر چیز خوب که بخواهی  

 با بیتِ اول غزل. داری. یک پیامی نوشتم که خواستم خدمتتان بخوانم در رابطه 

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

 اگر اجازه بفرمایید. خانم زهرا:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم زهرا: 

 باره رسید بیا که ساقیِ عشقِ شراب

 خبر ببر برِ بیچارگان که چاره رسید
 ( ۹۱۵)مولوی دیوان شمس، غزل  

 دوست دوست، مستی باره: شراب شراب 
            

 کنم. این »بیا« حرف خیلی دارد در آن. که من هم یک متنی نوشتم خدمتتان عرض می 

 بفرمایید بله.  آقای شهبازی:

پنداری، پندارِ قَلاووزی داری تو  گوید اگر که خودت را ماه می این »بیا« یک دعوت عمومی است. می   خانم زهرا: 

 هم بیا تا ماهِ اصلی را به تو نشان بدهم. 

 که بیا که ماه بنْمایم تو را

 صفا ماه را هرگز ندید آن بی
 ( ۱۴۵۰)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

ات دفاع بکنی  ذهنی دوزی بردار. تو نخواه که از آبرویِ من دوزی و پینه گوید به خود بیا، دست را از پاره»بیا« می 
 ذهنی را حفظ بکنی. به خود بیا که تو از نسلِ پادشاهِ کامیاری. و من 

 ]قطع تماس[ 

 توانید بخوانید.قطع شد. بله، شعرهای »بیا« هم روی صفحه هست. چندتا می  آقای شهبازی:
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 آقای مسلم از خوزستان -۲۱

 پرسی آقای شهبازی و آقای مسلم[ ]سلام و احوال 

نظر ساده  کنم. یک بیتِ به خدمتتان عرض کنم آقای شهبازی من چند روز است یک بیتی را تکرار می  آقای مسلم: 

 فرمایند: ولی در آن قوی از مثنوی که جناب مولانا می 

 در زمینِ مردمان خانه مکُن 

 کارِ خود کن، کارِ بیگانه مکُن
 ( ۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بله.  آقای شهبازی:

 که آقای شهبازی من با تکرار این بیت فهمیدم که بیگانه، من چون به این بیت رسیدم که و این آقای مسلم:

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل 
           

این وسط کیست؟ من توی    که »کارِ بیگانه« بیگانه با استفاده از این بیت این ابیات مثنوی برایم باز شدند. و این

دیدم، های دیگر می جوری بودم که بیگانه را شخص فکر خودم، یعنی در نکتهٔ مستحیله که من بودم و هستم، این

چیز را وارونه کرده، این بیگانه است و  ای که توی نکتهٔ مستحیله همه ذهنی است، بیگانه که بیگانه من درحالی 

 گوید: که می این

 کنی«. که »خویش را بدخو و خالی می »تا کنی مرا غیر را حبَْر و سَنی« غیر یعنی همان بیگانه و این

 تا کنی مر غیر را حَبْر و سَنی 

 کنی خویش را بدخو و خالی می
 ( ۳۱۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 حَبر: دانشمند، دانا 
 مرتبه سَنی: رفیع، بلند 

           
 فرمایند: که می من این ابیات را و این 
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 ست اومردهٔ خود را رها کرده

 مردهٔ بیگانه را جویَد رَفو
 ( ۱۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

که احیا کردن، زنده کردن و من تأمل کردم که من چه چیز را باید در خودم زنده کنم؟ چه چیزی از  رفو یعنی این 

اش کنم، احیایش کنم؟ و دیدم که آری زندگی است، باید زندگی را در خودم احیا کنم و  من مرده که باید زنده 

 زنده کنم. همین جناب آقای شهبازی، همین. 

 کنم با شما لطف فرمودید. خیلی زیبا! آفرین! پس خداحافظی می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مسلم[ 
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 خانم احترام از تهران   -۲۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم احترام[ ]سلام و احوال 

 ساله. زنند، هفتاد و سه من احترام هستم، گیتی هم صدایم می   خانم احترام:

 ماشاءالله.  آقای شهبازی:

 گیرم.از تهران با شما تماس می  خانم احترام:

 بله. خانم احترام یا گیتی، کدام یکی را ما شما را صدا کنیم؟ گیتی؟  آقای شهبازی:

طور دو اسمه  گویند خانوادهٔ همسرم، خانوادهٔ خودم احترام. همین جور، یک عده گیتی می به همه   خانم احترام:

 برم از هر دو اسمم هم. هستم و لذت می 

 خیلی خب، بگذاریم احترام. احترامِ گیتی.  آقای شهبازی:

 شما هر جور راحت هستید، احترام برایتان راحت است.  خانم احترام:

 کنم، بفرمایید. بله، خواهش می  آقای شهبازی:

 گیرم.بله، من هفتاد و سه سالم است آقای شهبازی، از تهران خدمتتان تماس می  خانم احترام:

 ماشاءالله. بله. آقای شهبازی:

که خیلی مشغولیت کاری و  خاطر اینتان را پیگیرم، ولی خیلی منظم نه، به خیلی سال است برنامه   خانم احترام:

برم  هایم کمتر بود. ولی الآن چند سالی است که بیشتر در خدمتتان هستم و لذت می ها داشتم، فرصتزندگی و این 

 هایتان. از برنامه 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

یک پیامی آماده کردم که تاریخش برای روز هشت مهر ماه بود، ولی الآن موفق شدم که خدمتتان    خانم احترام:

 بخوانم، اگر اجازه بدهید. 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

هشتِ مهر ماه سالروز بزرگداشت مولانای جان است و من این روز را به همهٔ عزیزان شادباش    خانم احترام:

 گویم. می 

 بله.  آقای شهبازی:
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کنم مجدد خدمت شما، خدمت  ببخشید، یک لحظه. بله ببخشید. آقای شهبازی سلام عرض می   خانم احترام:

 آموزم. طور که از شما بیشتر می آموزم، همین ها می یاران و یاورانی که بسیار برایم عزیز هستند و از آن 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

من بیست و شش شهریور همین امسال هفتاد و سه سالم شد و امسال تولد خیلی خوبی داشتم. از    خانم احترام:

 ته دلم شاد بودم، آرام بودم، هیچ شتاب یا کنترلی نداشتم که چگونه مثلاً این جشن تولدم را برگزار کنم. 

گیریم، هایم دور هستم و با همسرم هستیم، هر دویمان تولدهایمان را دوتایی جشن می ها است که چون از بچه سال 

های یلدا  هایمان را، شب هایمان را، تولد عروس و دامادمان را، مثلاً سالگرد ازدواجهایمان را، تولد نوه تولد بچه

های بسیاری  کردم که، تلاشگیریم. در گذشته همیشه تلاش می را، عیدهای نوروز را، همه را دونفره جشن می 

جور هم انجام بدهم. امسال برای  چینم همان طور که توی ذهنم برنامهٔ تولد یا جشنی را می داشتم که حتماً همان 

 اولین بار از چهارچوب ذهنم بیرون آمدم و رهای رها شدم. و اتفاقاً یکی از بهترین تولدهای دونفرهٔ ما شد. 

 خب؟  آقای شهبازی:

گفت چه تولد خوبی بود! متوجه شدم که این انرژی خالص در  تا چند روز بعد تولدم هم همسرم می   خانم احترام:

پاگیر و  وگیری و رهایی از قید و بندهای دست من، یکی شدن با زندگی، بیرون آمدن از چهارچوب ذهنی و آسان 

 فرمایید »ژاژ«، چقدر در او هم اثر گذاشته.طور که می بیهوده و همان 

ام هم یک چهارچوب خودساخته داشتم که پر از ناموس، آبرو، نظم بیش از  من همیشه برای کارهای شخصی 

خیلی کم شده. تمام  های فراوان. الآن خیلی چین نقصی، توقع و و و و نقطهاندازه، احترام بیش از حد، کنترل، بی

تک  این دگرگونی را مدیون برنامهٔ گنج حضور هستم. جناب شهبازی، گنج حضورِ شما جناب شهبازی و تک 

 کنند. هایی هستند که به شما همراهی می عزیزان و نازنین 

از این برنامه یاد گرفتم فقط تمرکزم روی خودم باشد، ناظر بر تمام افکار و گفتار و کردارم باشم. اکنون تمام  

گیرم، یک انگشتر بدلی به انگشتم کردم برای یادآوری روزانه به حواسم به خودم است، مرتب مچ خودم را می 

کنم تا اشتباهم را  آورم به انگشت دیگرم می کنم فوراً آن انگشتر را از انگشتم درمی خودم که هرگونه اشتباهی می

 کنم.یادم نرود. بعد شب آن را توی دفترچهٔ کوچکم یادداشت می 

 آفرین!  آقای شهبازی:
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احترام: را می  خانم  یادداشتم  این دفترچهٔ  روز بعد  مُرور می صبحِ  به خودم می خوانم،  و  اینکنم،  ها مثل  گویم 

انگشتر بدلی هستند ها، اصلی نیستند ها، اصل تو نیستند ها، اکتسابی هستند، رهایشان کن، خودت را آزاد  

 گذارد آقای مهندس. کن، و واقعاً اثر می 

 بله بله.  آقای شهبازی:

دهم، هر شب اشعاری را که توی  این کار خیلی کمکم کرده. کار دیگری که در این رابطه انجام می   خانم احترام:

دلیل پر اهمیت بودنشان مرتب  ام یادداشت کردم، همان اشعار پر تکرار که در برنامهٔ گنج حضور به لیست گوشی 

 خوانم. شود را می تکرار می 

 آفرین.  آقای شهبازی:

از آن های عزیزان را می هر بار که پیام  خانم احترام: تک این گیرم. اگر بخواهم نام تک ها یاد می خوانم واقعاً 

نازنین بسیاربسیار   پریسا شوشتری  از خانم  نرود.  یادم  از  امیدوارم هنگام نوشتن  را بگویم بسیارانَد.  عزیزان 

بو، خانم پوری، خانم بهار، خانم یلدا، خانم طیبه، آقای فرهنگ، آقای مهدی و دیگران که آموزم. خانم شب می 

کنم تا در پیام بعدی یادشان کنم. امیدوارم برای عزیزان  شان را یادداشت می الآن واقعاً یادم نیست. این بار اسامی 

 دیگر هم مؤثر باشند. 

 خانم دکتر پریسا شوشتری نازنینم، کلام، صدا و تصویر شما همیشه در ذهن من جاری است. 

 آفرین.  آقای شهبازی:

زدید، در تأیید فرمایش ایشان فرمودید این ای که با جناب شهبازی حرف می ویژه در برنامهٔ تلفنی به  خانم احترام:

 گذارد تنبلی کنم. ترتیب و تکرار ابیات اثر دارد، اثر دارد، اثر دارد و این تأکید شما در گوش من مانده، نمی 

شوم زندگی  اش این است که هر روز به خودم یادآور می بوی عزیزم، از شما خیلی آموختم. یک نمونه خانم شب 

 یعنی آرامش، شادی و آسانی بدونِ غصبیت. 

شوم. ها با شکر و شادی بیدار می خوابم و صبح ها با شکر و آرامش می آقای مهدی عزیز، من هم مثل شما شب 

 آورم.تان چند بیتش را در پیامم می چه ابیات گویای حال قشنگی را در پیامتان آوردید، با اجازه 

 آن کس که ترا شناخت جان را چه کند؟
 فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ 
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 دیوانه کنی هر دو جهانش بدهی 
 دیوانهٔ تو هر دو جهان را چه کند؟ 

 ( ۴۹۱)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

 به!به  آقای شهبازی:

 خانم احترام: 

 چنان مستم چنان مستم من امروز 

 که از چنبر برون جستم من امروز 
 ( ۱۱۸۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 و بیت بعدی: 

 زهی صبحی که او آید نشیند بر سر بالین

 تو چشم از خواب بگشایی ببینی شاه شادانی
 ( ۲۵۰۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

اند یاد گرفتم، که  اند و نمونه آوردههایشان از تجربیات خانوادگی و اجتماعی گفته از عزیزان دیگر وقتی در پیام

دهد اول سهم خودمان را باید در نظر بگیریم. اول بگوییم من  همیشه در هر اتفاقی، اشتباهی، مشکلی که رخ می 

 چه کردم که چنین شد؟ بعد دیگران را مقصر بدانیم. 

ام تا زمانی که از مشکلی که روی داده نگذریم و مرتب توی ذهنمان تکرارش کنیم تا بالاخره دیگری  و یاد گرفته 

های خوب برایمان رخ بدهد. چون همان مشکلات را درون  دهیم که اتفاق یا دیگران را مقصر بدانیم اجازه نمی 

خواهد خودش را به ما نشان کنیم به خداوندی که از نورش در دل ما دمیده و می دلمان گذاشتیم و هدیه می 

 بدهد، اصلاً با ما یکی است. 

کنیم تا خدا اجابت کند و او  کنیم، یعنی تقدیم خدا می ما ذهن پر از مشکل را درون دلمان که خانهٔ خداست می

یابد. دچار  گردد و این سیکل ادامه می شود و دوباره به ما برمی کند. پس بیرونمان پُر مشکل می نیز اجابت می 

 شود، چه حیف! گذرد و چه حیف می شویم و عمر گرانمایهٔمان می مشکلِ زمان و مکان می 

های بسیار از  تکتان صفا، صمیمیت، صداقت، مهربانی، تلاش بسیار، رضایت، شکر، ایمان و نکته بله، از تک 

که چگونه در عمل مانند شما از شاگردان خوب آقای شهبازی  های مولانا را آموختم و برای این اشعار و داستان 

 همه مؤثر باشم. کنم و امید دارم من هم بتوانم مانند شما اینبشوم تلاش می 
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که برنامهٔ گنج حضور دو هفته یک بار شده و من آرامش به جانم آورده،  جناب شهبازی باز هم ممنونم برای این

های  ها را بخوانم، پیام توانم برنامهٔ شما را حداقل دو بار بشنوم و پیام و برای من آرامش به جان آورده که می 

 عزیزانی که برایم مؤثرتر است تکرار کنم. 

نشیند. و زندگی جاری در شما به من  صدای شما برای من پر از شور و شوق و عشق و مهر است و به جانم می 

 دهد. تندرست باشید. هم نشاط در زندگی می 

شده  جوان  کنید،  باور  نشانده،  دلم  به  زندگی  شما شوق  در  تلاش  و  جوانی  شور  نازنینم،  یاورانِ  و  ام. یاران 

تک سپاس  از  سپاس  با  باشید.  پایدار  و  شاد  تندرست،  دیدار  گزارم.  آرزوی  و  تمامتان  بر  بسیار  مهر  تکتان، 

 تکتان. ممنونم از وقتی که به من دادید. تک 

 کنم.کنم. عالی عالی! با شما خداحافظی می خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم احترام[ 

  



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 81صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۲۳

عده  یک  می خیلی خیلی خوب! خب  را  برنامه  از  استفاده  روشِ  دوستان  از  این  ای  است،  خیلی ساده  پرسند. 

بار، دو بار، سه بار، هر چقدر    آورم این را گوش کنید یک های مولانا را می کنم و درس ای که من اجرا می برنامه 

توانید گوش کنید. پیشنهاد من این است که روی یک برنامه نمانید و ولی وقت بگذارید برنامه را گوش کنید.  می 

 دهند. های عالی مردم می بینید چه پیغامهای تلفنی را هم حتماً گوش کنید، می برنامه 

ها را انتخاب  تان و خودتان به سلیقهٔ خودتان این بیتهایی را یادداشت کنید در دفترچه تدریج بیتعلاوه بهبه

ها را یادداشت کنید بخوانید و هِی اضافه شوند. این هایی هستند که خیلی تکرار می ها، بیتکنید. معمولاً این بیت 

طوری تعدادش را ببرید بالا و هر روز بخوانید  تا، همین تا، سیتا انتخاب کنید، بعد بکنید بیست کنید. مثلاً اول ده 

 ها را، هر روز بخوانید. این

تنها  کنید. نه که توجه و تمرکزتان را رقیق می های مختلف نروید، برای اینپیشنهاد من این است که شما کلاس 

کنید حتی بهتر از گنج حضور است، آن را بروید،  روید که فکر می های مختلف نروید. اگر یک کلاس می کلاس 

شود،  شوید وقتتان تلف می های مختلف بروید، گیج می ولی تمرکز کنید یک سیستم آموزش. وگرنه اگر کلاس 

 کنم. نظر من نکنید. از روی تجربه دارم عرض می این کار را به 

هایی که همین کاری که عرض کردم انجام دادند و مقدار زیادی وقت برای خودشان گذاشتند که در آن وقت  آن

ای شان را تکرار کنند، خودشان را ببینند در چه مرحله تمرین کنند، تجربه کنند، یک چیزی بنویسند و یادگیری 

 ها پیشرفت کردند. صورت ناظر ببینند، این هستند، به 

صورت پیشرفت نکردند. این    رفتند برای مشغولیت، در این کردند، فقط کلاس می هایی که از خودشان فرار می آن

شود کنم می ها را جمع می گیرم، اینروم، از هر کدام یک چیزی یاد می تا کلاس می طرز فکر غلط است که من ده

 فهمید. کدام هم نمی شوید هیچشود. شما گیج می شود، نمی یک چیز عالی. نه، نمی 

فهمید، فهمیدن  اندازهٔ کافی می این را هم عرض کردم خدمتتان، این معنا در فهمیدن نیست. شما از این برنامه به 

یک بُعد است، دیدن و درک کردن یک بُعد دیگر است. که این در حالت تنهایی و تمرکز روی خود و دیدن خود،  

 شود.گیرد و پیشرفت حاصل می این پدیدهٔ تغییر و تبدیل صورت می 

کند.  های مختلفی گوش کنید، این اثرِ آن را خنثی می شود. اگر برنامه های مختلف بروید وقتتان تلف می اگر کلاس

فهمید و  اندازهٔ کافی می روید فقط برای فهمیدن است. فهمیدن هم که بهکنید، کلاس می شما به برنامه گوش می 

 دانیم، فهمیدن کافی نیست. فهمیدن مقدمهٔ استفاده است در عمل، در عمل. این را ما می 
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شود. در عمل هم نباید شما  کنید شما، تبدیل به بودن می پس فهمیدن باید تبدیل بشود به عمل، عمل وقتی می 

متوقف بشوید، باید بروید به بودن، بودن یعنی عیناً از جنس زندگی شدن، دسترسی به خرد زندگی پیدا کردن، 

خواهیم جا می توانید برای وضعیت جدید یک فکر جدید خلق کنید. ما این صُنع، آفریدگاری که شما هر لحظه می

 شود.گیرم، به فهمیدنتان اضافه می تا کلاس بروم من از هر کدام چیزی یاد می که ده برویم. با این

کنید؟ فکر اندکی لازم  شوید. توجه می این را هم بگویم، اگر شما زیاد فکر کنید، بیش از حد فکر کنید، گیج می 

این است به از فکر، نه، فکر زیاد آدم را دیوانه می اندازهٔ فهمیدن.  از فکر، بعد  از فکر، بعد  کند!  که فکر بعد 

به شما   موقع عمل  آن  بعد  بعد عمل.  فکر  اندکی  بدهید،  مولانا گوش  به حرف  مخصوصاً فکرهای همانیده. 

خواهم نسخهٔ بهتری از خودم بسازم، فکرهای  دهد، باید ببینید. تمرکز روی خود که من می فکرهای جدید می 

 جدید بکنم. 

گویم صد برابر آن چیزی  اندازهٔ کافی، من میگیرید. نه بهاندازهٔ کافی شما در سطح فکر از این برنامه چیز یاد می به

کنید؟ حتی از بزرگانمان،  که لازم دارید. بنابراین دیگر برای چه بروید به کلاس دیگر؟ یا مکتب دیگر؟ توجه می

نمی  نمی شما  بخوانید،  عطار  بخوانید،  سعدی  بخوانید،  حافظ  بخوانید،  مولانا  مثلاً  شما  یکی  خواهد  آن  دانم 

 شود.شوید، تمرکز رقیق می بخوانید، گیج می 

ها  جا ببینید، بمانید. انگار یک نفر همهٔ ورزش ما با مولانا آشنا شدیم الآن، اصطلاحاتش هم بلدیم، شما در همین 

کنید؟ شما همین تمرکزتان  شود. توجه می کدام متخصص نمی کند، در هیچ رود می کند، هر ورزشی هست می را می 

روی خودتان، مولانا و این برنامه باشد و وقتی فهمیدید، عمل کنید. دیگر ننشینید فکر کنید، فکر کنم، فکر  

در پی و بیش از حد هستید. حد فکر را   کنم، فکر کنم، فکر کنم، نه. تعداد زیادی از شما دچار این فکرهای پی 

کنم عملم کو؟ عملم! عملتان را  باید بدانیم ما. و شما به خودتان نگاه کنید بگویید که خب من الآن فکر می 

 تیجهٔ عمل را ببینید.ببینید، ن

شما نترسید عمل کنید، اشتباه کنید به نتیجه نرسید، نترسید. یکی دیگر از آن نکاتی که شما حتماً باید بدانید  

من  من ترس  تمام  است.  می ذهنی  تغییر  از  ذهنی  می های  تبدیل  از  نمی ترسند،  تبدیل  چرا  شما  شوید؟  ترسند. 

ترسید. نترسید که نسخهٔ سابق را از دست بدهید، چیز قدیمی را  که می دانید برای اینصورت فکری که می به

 بیندازید کنار. 



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 83صفحه:                                                       برو به فهرست

تان هم تمرین کنید. به یک چیزی که احتیاج ندارید بیندازید دور، بدهید به یکی  گویم شما در زندگی عملی من می 

جا است،  طوری آن پوشم، همین جا است، نه می دیگر. دیگر این پیراهن را من پنج سال پیش داشتم، الآن هم آن

 داشتی؟  پوشی که اصلاً دیگر. برای چه نگه را نمی  بابا این را بده به یکی بپوشد! بینداز دور، تو که دیگر این

خورد، برود دیگر. فکر جدید، فکر جدید، فکر جدید،  طور هستند. دیگر که آن فکر به دردت نمی فکرها هم همین 

شویم. اجازه بدهید زندگی، خداوند شما را تغییر بدهد،  کنیم آدم بهتر می انسان جدید، انسان جدید، تغییر می 

 مقاومت نکنید. 

هایی که جوان هستند، شما لزومی ندارد که به هر وضعیتی نگاه کنید، حتماً یک ایرادی بگیرید،  دوستان، آن 

اند که به هر وضعیتی باید نگاه کنم، حتماً باید نگاه کنم، یک چیز  های ذهنی یاد گرفته قضاوت کنید، نه. من 

کنید، ولی خب حیف  شد. شما این کار را می کردید، او بهتر می بدی هم بگویم. آقا شما اگر آن را این کار را می 

کار داری تو؟! حواست به خودت باشد، قضاوت نکن. قضاوت و مقاومت  جایش را بلد نیستید. بابا چه که این 

 ذهنی هستند. بسیار خطرناک من دوتا ابزار بسیار 

گوید که خاموش  اش« قانون خداوند می آن کسی که سکوت کرد، نجات پیدا کرد. »مَنْ صمََت منِْکمُ نَجٰا، بُد یاسِه 

را بود کیسه و کاسه  اش«، کیسه و کاسه برای خاموشان است. کیسه و کاسهٔ خداوند برای  باشید. »خامُشان 

کند، کیسه و کاسه ندارد. خداوند  کند و مقاومت می خاموشان است. هر کسی که خاموش نیست قضاوت می

 اش خاموشی است که ندارد. بله؟ دهد، کاسه ندارد بگیرد. کاسه هرچه می 

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
           

های همانیدگی را  دامن ما، کاسهٔ ما، نیاز و حضور ما است. حضور شما در خاموشی است، به این دامن سنگ 

 نگذار. 

                پایان بخش دوم               
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 خانم اعظم از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم اعظم[ ]سلام و احوال 

 ، اعظم هستم از تهران. ۱۰۶۵با تشکر از شما از برنامهٔ  خانم اعظم:

 کنم. بفرمایید.بله اعظم خانم، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم اعظم: 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل   مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر 
           

اصطلاح مسائلی که مستحیله است در زندگی ما، پندار کمال است. من حالا جزئی یک مطلبی را مطرح  یکی از به 

گرفتیم و یک غرور  رو بودم و آن این است که از پدر و مادر خود کمک نمی کنم که تجربه کردم و با آن روبه می 

گفتند شما نباید این اشتباه را  اصطلاح داشتیم. و یکی از دلایلش این بود که پدر و مادر مثلاً می ساختگی را به

طلبی. مثلاً ما توی روستا بودیم، شما که توی شهر هستید که نباید این اشتباه را بکنید. و فرزند  بکنید، کمال 

 داشته باشد؟  خواهد یادگیریرو نشود، چگونه می وقتی با اشتباهش روبه 

گوییم شما یک  دهیم، یعنی می مان انتقال می شویم به بچهبعد همین مسئله را ما وقتی خودمان پدر و مادر می 

آید و اجازه وجود می ذهنی هست که از پندار کمال به نسل جلوتر هستید، نباید اشتباه داشته باشید، و این من 

روبه نمی  اشتباهاتش  با  فرزندمان  نمی دهیم  اجازه  بشود،  می رو  همیشه  سوال کند،  ما  از  یک  دهیم  خواهیم 

کنیم این صلاح فرزند ما  عنوان پدر و مادر فکر می اصطلاح تصور و تصویر کامل از او توی ذهنمان بسازیم، به به

 هست.

ی و خداییت  جای دیدن زندگاصطلاح این است که به های شما به نظر من با توجه به برنامه طلبی به و علت این کمال 

شود،  نظر من شکست فرزندها می تر از خودمان، و همین باعث به کنیم، بزرگ آییم او را بزرگ می در فرزندمان، می 

شوند رو می نقص باشند با فشار روبه که بیآورد و این است که برای این وجود می ها بهچون غرور کاذب در آن 

خواهند  رو بشوند. چون نمی که با اشتباهاتشان روبه آید و ترس و نگرانی دارند از این توی زندگی، به جسم فشار می

رود بین پدر مادر و فرزندان. و تمام  عنوان پدر و مادر، آن رابطهٔ صمیمیت از بین می ما اشتباهاتشان را بدانیم به
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تجربه بکنند، داریم بزرگشان   ها ببینیم و اجازه بدهیمکه زندگی را در آنجای اینخاطر این است که ما به ها به این

 گوییم خب شما امروزی هستید و نباید این اشتباه را داشته باشید. کنیم. می می 

ترها.  اصطلاح بزرگشود میان فرزندان و به طلبی هم این است که حرفی رد و بدل نمی بعد یکی از اشکالات کمال 

دانند که ما انتظار دیگری  خواهند از ما یاد بگیرند، چون میها شاید دچار اشتباهات فاحشی بشوند، ولی نمی و آن

بیند، با همسرش هم  اش می ها داریم، انتظار داریم که اشتباه نکنند. و همین را، مادری که این را توی بچه از آن 

اصطلاح با اشتباهات دست و پنجه  نداشته باشد، به   طور است. یعنی مثلاً انتظار دارد که او هیچ اشتباهیهمین 

 کند. طور است، توی اشتباهات خیلی خودش را سرزنش می رو بشود و قطعاً با خودش هم همین نرم نکند و روبه 

های تلفنی بود اشتباه نکنم، این بود که شما  ای که شما اخیراً فرمودید و خیلی جالب بود، توی پیامولی نکته 

کنید از اشتباهتان یاد گرفتن. و این ترس و نگرانی ما را با وجود  شروع به عمل کنید، اشتباه هم بکنید، شروع می 

کند، چون دیدن زندگی در فرزندان  ها کم کرده و مطمئناً ارتباط بهتری میان ما و فرزندانمان برقرار می این برنامه 

که با اشتباه دست و پنجه نرم نکنند، بلکه اتفاقاً دیدن اشتباه در وجود خودشان و شروع به   به این معنا نیست

 یادگیری هست از آن اشتباهشان. 

ام آورد. و من واقعاً این را دیده وجود می اصطلاح یک مَثلَ هم این احساس انزوا، احساس تقصیری است که به و به

این کمال  اطرافیانم که  و  زندگی خودم  را تخریب می در  و فرزند  و مادر  ارتباط پدر  این شکل،  به  کند و طلبی 

 کنم که شدت دارد. جناب شهبازی، خیلی بزرگوار هستید. از شما ممنونم.احساس می 

 خواهش میکنم. خیلی زیبا! آفرین، آفرین! ممنونم.  آقای شهبازی:

 دهند ممنون هستم. . درود بر شما. قربان شما. از همهٔ عزیزانی که پیام می کنمخواهش می  خانم اعظم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اعظم[

توانند با هم انجام توانیم هم با خودمان بکنیم، هم زن و شوهرها می خب ما همین رفتار را می   آقای شهبازی:

را با فرزندمان می  یاد بگیریم. همین رفتار  از اشتباه  توانیم بکنیم،  بدهند، یعنی اشتباه بکنیم ولی با حوصله 

بگوییم تو عمل کن، اشکالی ندارد اشتباه کن، ولی بیا من به تو یاد بدهم یا با هم بنشینیم صحبت کنیم که از  

 گیریم. مهم این است که اشتباه را تکرار نکنیم و از اشتباه چیزی یاد بگیریم. این اشتباه چه یاد می 

دهد بنشینند با هم صحبت کنند  ذهنی اجازه نمی کنند، ولی من بارها، بارها و بارها زن و شوهرها با هم دعوا می 

 بگویند که خب کجا اشتباه کردیم؟ کی اشتباه کرده؟ 
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اند خواهند اقرار کنند که اشتباه کرده ذهنی نمی عنوان من کدام بهترسند ناموس زیر پا لهِ بشود، هیچ که می این  برای

 توانی یاد بگیری. گیرند. شما وقتی اشتباه را اقرار نکنی، اعتراف نکنی، نمیو از این اشتباه این را یاد می 

جای ملامت خودمان، بنشینم بگویم  من فکر کنم اول باید با خودمان چنین رفتاری داشته باشیم و خودمان به 

رفتار را با خودمان درست انجام دادیم، احتمالاً با دیگران هم    خواهم یاد بگیرم. اگر اینمن از این اشتباه می 

توانیم درست انجام بدهیم و پیشرفت کنیم، پیشرفت کنیم. شاید چندتا بیشتر اشتباه نیست که عمدتاً ما انجام  می 

بینیم که از اشتباهاتمان یاد گرفتیم، آن رفتارها را تکرار  دفعه می دهیم. اگر یاد بگیریم در زمینهٔ خانواده، یک می 

 نکردیم و خانواده درست شد.
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 خانم پریسا از کانادا  -۲۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم پریسا[]سلام و احوال 

که در    ، یک بیتی داشتیم ۹۱۵آقای شهبازی، در غزلی که این هفته شما تفسیر فرمودید، غزل شمارهٔ    خانم پریسا: 

که آن کلمهٔ »لطف« آمده بود و بعد دوست داشتم کمی در مورد همین لطف زندگی و لطیف بودن زندگی و این 

 شود استفاده کرد صحبت کنم. مان عملاً از آن می چطور در زندگی 

 بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خیلی ممنونم. این بیت را داشتیم:  خانم پریسا:

 پاره درآمد به لطفْ آن دلبرچو پاره

 پاره رسید بدان طمع دلِ پرخونِ پاره
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

تدریج در وجود ما خودش را  آرام و به کم و آرام پاره یعنی کم گوید خداوند پاره طور ساده می مصرع اول این بیت به 

ای  و لطافت است، نه با خشونت و سختی و زمختی   کند و بعد آمدنش هم در وجود ما با لطف و نرمیمستقر می 

 شناسیم.ذهنی می که ما در من 

این نرمی و لطافت زندگی همان جنس اصلی خود زندگی است که ما هم از همان جنس هستیم. ما هم آن الَسَتمان،  

شود که ما در ذهن فقط زبری و زمختی و خشن بودن را مان نرم و لطیف است. پس چطور می آن جنس اصلی 

 برد. کار می که در همین غزل مولانا کلمهٔ »سنگ خاره« را به کنیم؟ طوری تجربه می 

توانیم در رابطهٔ خودمان  ذهنی دلمان مثل سنگ سفت و سخت شده. این سفتی و سختی را ما حتی می ما در من 

خوریم،  دهیم، غذای خوب نمی ی خوابی م آوریم، کم جاهایی که به خودمان فشار می با خودمان هم تجربه کنیم. آن

 دهیم.های بیهوده راه می شویم و به خود دردِ بیهوده و استرس و نگرانیخشمگین می 

شویم، حاضر نیستیم به خود صدمه بزنیم، در هیچ شرایطی  کنیم نرم و لطیف می که وقتی فضا را باز میدرحالی 

که نه اصلاً حاضر نیستیم خشمگین بشویم و خود را در زیر بارِ درد ببریم. اگر کسی حرف تندی به ما زد یا این 

گذریم. این یعنی نرمی و  کنیم و می حرف تندی هم نزد، اما چیزی گفت که به مزاج ما خوش نیامد، فضا را باز می 

 لطافت.
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تمرکز   ها مخصوصاً خیلی به این نرمی و لطافت زندگی نزدیک هستند، فقط کافی است کمیکنم خانم من فکر می 

هویت نشویم و بگذاریم این فضا درون ما باز باشد تا  را روی خودمان بیاوریم، با نقش مادری و همسری هم 

 راحتی در درون خود تجربه کنیم. لطافت را به 

رسد که خلقتِ  نظر میشناسد، اما به البته جنس اصلی همهٔ ما از جنس خداست که لطیف است و زن و مرد نمی 

 توانند به آن بخش لطیف درون خود دسترسی پیدا کنند. تر می ها راحت انسان طوری بوده که خانم 

اش همین  دهیم؟ شاید علت اصلی شود که ما اتصالمان را با آن لطافت خداییِ درون خود از دست می اما چه می 

دردِ رنجش، درد توقع، درد حسادت، درد حسرت از گذشته    ایم،دردهایی است که بیهوده برای خود ایجاد کرده 

شویم و توهمی بودن این دردها را  و نگرانی از آینده، درد خشم و خیلی چیزهای دیگر. کمی که ناظر خود می 

کنیم، آن وقت با یک جنبهٔ بسیار زیبا و لطیف از درون  بینیم و مثل یک غباری از روی وجود خود پاک می می 

 شویم. شویم و عاشق همان لطافت می رو می خود روبه 

 لطیف است او، لطیف است او، لطیف ابن اللطیف است او

 گیر است اوامیر است او، امیر است او، امیر مُلک
 ( ۲۱۶۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

لطافت است از آن    چه که غیر اینکه هر آن ای باشد از این آن وقت است که شاید همین یک شروع و مقدمه 

دهیم که بخواهد بیاید چهرهٔ زشت و کریه خودش را به ما ذهنی نمی گریزیم، یعنی اصلاً مجالی به زمختی من می 

ذهنی خودمان باشد، چه زمختی و سفتی و سختی هر انسانی باشد که در دوروبرِ  نشان بدهد، حالا چه زمختی من

افتد. هر اش را به ما عرضه کند. این کار هم فقط با فضاگشایی اتفاق می ذهنیما بخواهد این زمخت بودن من 

بریم به آن فضای لطیف  کنیم و پناه می ذهنی سفت و سختش با ما برخورد کرد، فضا را باز می بار هر کسی با من 

 و پرعشق درون خود که از جنس خدا یا زندگی است. 

 در پناهِ لطفِ حق باید گریخت 

 هزاران لطف بر ارواح ریخت  کو
 ( ۱۸۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 و اما سه بیت مهم و اصلی که شما بارها در برنامه تفسیر فرمودید: 

 چونکه حِیران گشتی و گیج و فنا 

 با زبانِ حال گفتی اِهْدِنا 
 ( ۳۷۵۲)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 گرِ اندیشه یا احساسِ او باشد. زبانِ حال: وضعیت ظاهری و حالات رفتاریِ شخص که بیان 
 اِهْدِنا: ما را هدایت کن.

           
 شوی زَفتِ زَفت است و چو لرزان می

 شود آن زَفت، نرم و مُستوی می
 ( ۳۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 مُستوی: برابر، یکسان 

           
 شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است زآنکه

 چونکه عاجز آمدی لطف و بِر است
 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت 

 بِر: نیکی 
           

ذهنی هستیم، رابطهٔ خدا هم  فرمایند که ما تا وقتی در من خصوص بیت دوم و سومِ آن می مولانا در این ابیات، به 

سفت و محکم و غیرلطیف است. علتش هم این است که ما    صورت زفَت یعنی درشت و شاید بشود گفت با ما به 

 کنیم. ذهنیِ زبر و خشن و درشت خودمان را به خدا ارائه میمن 

که نکند  معنای لرزان بودن از این ذهنی، بلکه به ی ترس من معنا شویم، لرزان هم نه به اما وقتی که ما لرزان می 
شویم،  ام خدا از دل من برود و اتصالم با خدا قطع بشود، پس هر موقع که لرزان می ذهنی خاطر کارهای من به

شود و حتی خودش را مستوی یعنی شود، یعنی خدا با ما نرم و لطیف می همان زفتی خداوند نرم و مستوی می 
 شود.آید با ما یکی می کند، می مساوی با ما می 

ذهنی است که زمخت و خشن است و منکر زندگی است. اما وقتی  چراکه آن شکلِ زفت و درشتی زندگی برای من 
نهایت لطف و نیکی و بِرّ  بینیم که خدا هم بیبه زندگی، آن وقت می کنیم نسبت شویم و حس نیاز می ما عاجز می 

 و مهربانی است. 

فضاگشایی   آقای و  خودمان  روی  کار  با  ان شهبازی،  ما  مکرر،  می های  جایی  یک  به  دیگر شاءالله  رسیم که 

ای به زمختی  خواهیم فقط نیکی و لطف و لطافت زندگی را ببینیم و از آن برخوردار بشویم و دیگر هیچ علاقه می 

ذهنی آید که من های ذهنی دیگر. و تا شرایطی پیش می ذهنی خودمان و چه منذهنی نداریم، چه من و خشنی من 

بریم به لطف و نیکی زندگی.  کنیم و پناه می دهد، ما فضا را باز می روی خشن و زمخت خودش را به ما نشان می 

 خیلی ممنونم از شما. 

 خیلی زیبا! عالی، عالی پریسا خانم! ممنون، زحمت کشیدید.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پریسا[ 
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 آقای کیومرث از ایران با سخنان آقای شهبازی  -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای کیومرث[ ]سلام و احوال 

 خواستم خدمتتان عرض کنم. تان یک چند بیت شعر بگویم و یک مطلبی می با اجازه  آقای کیومرث:

 بفرمایید، بله بله. آقای شهبازی:

 آقای کیومرث: 

 شنوم از هرکه در این جهان سخن می 

 شنوم او گوید و لیک از تو من می 

 گویی تو با لب این و آن سخن می 

 شنوم با گوش تو من از آن دهان می 

اش را دیدم خیلی برنامهٔ  کردم در مورد برنامهٔ شما، گفت که برنامه یک ماه پیش بنده با یک کسی صحبت می 

خدا هم که آقای شهبازی به رحمت خدا  گفت نه دیگر آن بنده  کنید؟خوبی بود. گفتم چرا بود؟ مگر الآن نگاه نمی 

شان را. گفت  کنم برنامه کنم دنبال می هایش. گفتم نه بابا من هر روز دارم نگاه می رفتند و دیگر تمام شد برنامه

 ها تکراری است، ایشان فوت شدند، چند سال است. نه آقا این برنامه 

داد، حالا چکار کنیم! بدون آقای  ذهنی به من غالب شد و توی دلم خالی شد. گفتم ای داد بی بعد یک لحظه من 

های شما افتادم که در هر لحظه باید فضاگشایی کنیم. یک  جور زندگی کنیم؟ بعد یاد صحبت شهبازی ما چه 

که هشتصد سال است فوت شده و    لحظه فضاگشایی کردم و ذهنم را خالی کردم، توی ذهنم آمد که خب مولانا

دهیم زنده  که دلش زنده شد به عشق«. قرار نیست که ما حتماً هر کسی که حرفش را گوش می »هرگز نمیرد آن 

های شما  باشد و در قید حیات باشد. شما و حضرت مولانا در جان ما قرار دارید، جریان دارید و ما با آموزه 

 کنیم. زندگی می 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

شان  نهایت باد و سایههرحال آقای شهبازی عمرشان بیبعد آرام شدم و به او گفتم نه اصلاً، به  آقای کیومرث:

 رویم.مستدام، ولی خب ما راه خودمان را می 
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مسائل   هرحال همه باید همهٔ بینندگان، همهٔ دوستان گنج حضوری باید پذیرش اینخلاصه این چیزی هست که به

گوید خب دیگر ول کن دیگر  آید می ذهنی می که فردا حالا دور از جان اتفاقی افتاد این من را داشته باشند، نه این 

 توانید خودتان تنهایی ادامه بدهید. خیال، او هم که دیگر نیست و شما هم دیگر فایده ندارد، نمی بی

دار این عشق بودید. آن آینه را جلوی ما گرفتید که  قد جمال شادی، عشق و شما آینه حضرت مولانا آینهٔ تمام 

 های خودمان را اصلاح کنیم. خودمان را ببینیم و زشتی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

های  کنیم که این آموزه که بتوانیم تشکر کنیم از شما. فقط تلاش می ما زبانمان قاصر است از این  آقای کیومرث:

 هم انتقال بدهیم، »هم بنوش و هم بنوشان زین سبو.«  شما را یاد بگیریم و به دیگران

بینم مثلاً یک پیرمرد، پیرزنی هستند توی یک  کنم می روم کار می حالا من خودم کارم فنی است، هر جایی که می 

گویند  را نگاه کنید، می   گویم بیایید این برنامه ای تنها، سوت و کور نشستند، اکثراً هم خب ماهواره دارند، می خانه 

گویم هر  گذارم کانال اول، می برم میکنم، می کدام؟ خب بلد هم هستند ماهواره، کانال شما را برایشان پیدا می 

یواش نگاه کنید،  را  این کانال  خواستید  می موقع  خوب  حالتان  هستید  یواش  بیکار  خانه  توی  که  شما  شود. 

شود. حالا خیلی خوشحال شدم از مصاحبت شما ی خواهید چکار کنید، بالاخره یک درِ روزی برایتان باز م می 

 آقای شهبازی. برقرار و سلامت باشید. 

 ممنونم، لطف فرمودید، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای کیومرث[

مان است. حالا ما قسمتی از آموزشش را به شما ارائه کردیم. این آموزش که  این مولانا مال همه   آقای شهبازی:

نباید به من بستگی داشته باشد. دیگر ما گنج را به شما نشان دادیم. شما چه من زنده باشم، چه فوت کرده  

 تان را درست کنید. باشم، باید این دانش را بچسبید و استفاده کنید، زندگی 

ذهنی ژاژ  ما در من   هایها غیراصیل و تحمیلی و بیهوده است. همهٔ حرف ها ثابت شد که همهٔ غم در این برنامه 

که ما خودمان را جدی  گیریم روی ما اثر دارد. اینها را جدی می زنیم و این های بیهوده می که ما حرف است. این

 کنید؟ گرفتیم، اثر منفی روی ما دارد. توجه می 

نهایت و ابدیت خداوند  شنود که ما آمدیم به این جهان قبل از مردن به بیرود بالاخره می و باید آدم سنش بالا می 

خورَد؟ پر از شکایت، پر از ناله، پر از پشیمانی،  ذهنی هفتادساله، هشتادساله به چه درد می زنده بشویم. یک من 
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این نمی  از عدم رضایت،  داند، ولی ما که به  گوییم که حالا نمی خورد با یک آدم بالغ، حالا جوان باشد می پر 

شویم همهٔ آن چیزهایی که برایشان ناراحت شدیم یک چیزهای  متوجه می  رسیم،سالگی، هفتادسالگی می شصت 

 ای بودند. خب این تجربه باید به ما بگوید. بیهوده 

دهد، این  جا گنج هست و چند نمونه از این طلاها را هم به شما نشان می گوید آن از طرف دیگر هم یک کسی می

مند باشد که خودش را درست  دهد، کافی است دیگر. و اگر آن شخص علاقهجواهراتِ ابیات را به شما نشان می 

 کند به شهبازی یا کسی دیگر که. کند، دیگر این را وابسته نمی

خب کسی ممکن است از طرز حرف زدن من، از قیافهٔ من و از ارائهٔ من خوشش نیاید، ولی من دارم راه را نشان  

ور  گویند گنج این دار کردند می حالت خطی کشیدند و جهت   اصطلاح یکدهم، گنج را. شما گنج را با یک بهمی 

آید. شما دارد این فقط گنج  آیید بگویید از این تابلو خوشم نمی است، حتی روی تابلو نوشته شده. شما که نمی 

مند باشد به درست کردن خودش،  دهد، بدو دنبال گنج. این هم همین است. خب آن شخصی که علاقه را نشان می 

کنید؟ پس وقتی شنیدید، راه را نشان دادند به شما،  کند که یکی فوت شده، هست، نیست. توجه می فرق نمی 

 رها نکنید دیگر. 
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 خانم شهین از مازندران  -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم شهین[ ]سلام و احوال 

خواستم یک  بود. من می   شد گرفتم، دستتان درد نکند، برنامهٔ جدیدتان هم خیلی عالیباورم نمی   خانم شهین: 

کنم هفتهٔ پیش یک آقای دکتری از آمریکا زنگ زدند و کامل توضیح  به صبر و تحمل که فکر می متن کوتاهی راجع 

 هایی دارد و. دادند که صبر چه حسُن 

 بله بله.  آقای شهبازی:

 دانم اسمشان آقای دکتر فرشاد بود.خیلی، نمی   خانم شهین:

 گویید. آهان، دکتر فرشید را می  آقای شهبازی:

 بله، اگر اجازه بفرمایید یک مختصری.  خانم شهین:

 زنید؟ شما هم اولاً بفرمایید اسمتان چیست؟ از کجا زنگ می  آقای شهبازی:

 من شهین هستم از مازندران.   خانم شهین:

 شهین خانم، بله بفرمایید. بله.  آقای شهبازی:

انتخاب آگاهانه است. صبر همیشه با فضاگشایی همراه است. در صبر کردن که    صبر کردن یک   خانم شهین: 

 همیشه با حَزم همراه است، نوعی پرهیز است از رفتنِ به ذهن.

 حَزم آن باشد که ظَنِّ بَد بَری 

 تا گُریزیّ و، شوی از بَد، بَری 
 ( ۲۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حَزم: تأمّل با هشیاریِ نظر 
           

کشیم، چون  کنیم و دردِ هشیارانه می رویم و از خارج از ذهن نگاه می ذهنی نمی در صبر کردن ما درون ماجرای من 

کند، بسیار  سوی خود جذب می ها ما را به شدگی هویت که همهرحال فضاگشایی و خارج شدن از ذهن، درحالی به

 دشوار است و باید با تمرین زیاد انجام بگیرد. 

کند.  ای می تر و عقدهکه تحمل کردن بسیار ما را رنجیدهکند، درحالی کردن به مرور زمان حال ما را بهتر می   صبر

العمل نداشته باشیم،  تحمل کردن یعنی در ذهن بودن و داخل ماجرای ذهنی درد را تحمل کنیم و جواب و عکس 

 و کاملاً با صبر کردن متفاوت است. 



  ۱۰۶۵-۱شمارۀ   های تلفنی ویژه پیغام برنامه متن کامل 

 94صفحه:                                                       برو به فهرست

کند و در یک جایی کنترل خود را  رفته حال ما را بدتر می کند و رفته تحمل کردن ما را درنهایت بیمار و رنجور می 

کنیم. این تفاوت صبر و تحمل را باید با تمرینات زیاد یاد بگیریم،  تری می کاری بزرگ دهیم و خراب از دست می 

 شویم. شویم. با صبر و حزم و اِحتما موفق می وگرنه موفق نمی 

 ندارد آن دَرَج  هیچ تَسبیحی

 صبر کن، اَلصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرَج 
 ( ۳۱۴۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دَرجَ: درجه 
 اَلصَّبْرُ مِفْتاحُ الْفَرجَ: صبر کلید رستگاری است. 

           
توانیم بهترین پیغام را از هستی بگیریم  ها می در صبر کردن، ما با فضاگشایی و ناظر بودن بر اتفاقات و وضعیت 

کنیم. ما  گر هستیم، ما شنونده هستیم، کمتر گویندگی می کار ببریم. در صبر و پرهیز ما مشاهده و در زندگی به 

 العمل عجولانه نکنیم که باعث پشیمانی شود. ها داشته باشیم و عکستوانیم درک بالاتری از وضعیت می 

ها را بیشتر و فشار را بیشتر بر ما وارد  کند تا کینه ل می آید و آن را به تحمل تبدی ذهنی از صبر خوشش نمیمن 

العمل خطرناک، ما را به دردسر بیشتری بیندازد. در صبر، مقاومت و قضاوت جایی  کند که بتواند با عکس 

کنیم. باید همیشه در هر وضعیتی سعی کنیم بیشتر شنونده باشیم و کمتر  ندارد و ما هیجاناتمان را کنترل می 

 سخن بگوییم و صبر داشته باشیم و عجله حتی برای جواب دادن نداشته باشیم. 

 یوسفِ حُسنی  و، این عالَم چو چاه 

 وین رَسَن صبرست بر امرِ اِله
 ( ۱۲۷۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 یوسفا، آمد رَسَن، درَ زَن دو دَست 

 ست از رَسَن غافل مشو، بیگه شده
 ( ۱۲۷۷ )مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت

 رَسنَ: ریسمان، طناب 
           

 ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 کنم.خواهش می   خانم شهین:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شهین[ 
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ذهنی را مولانا  شده است و تحمل در من ذهنی است، صبر مال فضای گشوده بله، تحمل مال من   آقای شهبازی:

 با آن بیتی که قبلاً هم خواندیم:

 چون کسی کاو خورده باشد آشِ بَد 

 بشورانَد دلش تا قِی کند می
 ( ۳۳۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 کاو: که او )که + او(
 قِی: استفراغ 

           
 تحمل در ذهن است.  خورد که بالا بیاورد. اینمثل کسی است که غذای مسموم خورده، دلش پیچ می 
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 آقای مجتبی از تهران  -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و آقای مجتبی[ ]سلام و احوال 

 که خیلی روی آن تأکید داشتید.   ۱۰۵۶ای را که توی برنامهٔ همین  خواستم یک نکته استاد، من می   آقای مجتبی:

 ؟ ۱۰۶۵یا  ۱۰۵۶ آقای شهبازی:

ای خیلی مهم اشاره کردید که  که شما توی این برنامه به یک نکته ببخشید، عرض کنم و آن    ۱۰۶۵  آقای مجتبی:

 که چقدر ما باید بفهمیم، ولی عمل نکنیم. تلنگر بزرگی به من زد و آن این

 بله، آفرین، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

ندارد. ما باید خودمان    ایفکر کردن، فهمیدن، خواندن ابیات و حفظ کردن، بدون عمل فایده   آقای مجتبی:

اش این است که ما به فرمایش مان تجربه کنیم و درنهایت تبدیل بشویم. و لازمهکاربرد این ابیات را توی زندگی 

 مان را رها کنیم. شما نسخهٔ قدیمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

آورد که ما بتوانیم فکرمان را  وجود می تکرار ابیات مولانا تا حدود زیادی این توانایی را در ما به   آقای مجتبی:

 جای گوش، چشم بشویم. چشم یعنی تجربه و تبدیل. مرور عوض کنیم و باز شما فرمودید که ما باید به به

فهمیدن و خیلی زیبا بیان کردن کافی نیست، باید به دیدن و تجربهٔ فضاگشایی و شادی و خرد زندگی دست پیدا  

ها گوییم، ولی این مان را می فهمیم، خیلی هم زیبا تجربه مطالب را خوب می   کنیم. شاید خیلی از ما باشیم خیلی

جوری بگویم، تجربهٔ کاربردی دست پیدا نکرده باشیم. همه در حد ذهن است. و آن تجربهٔ شخصی به آن چه 

 مان را خوب کنیم. همان بیتی که هست:ذهنی شاید ما با فهمیدن در ذهن فقط حال من 

 عاشقِ حالی، نه عاشق بر مَنی 

 تَنی بر امیدِ حال بر من می
 ( ۱۴۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

مان را خوب کنیم و حالا یک بیت دیگر هم هست که  ذهنیجوری ما اعتیاد پیدا کردیم، فقط حال من یعنی یک 
 گوید: می 

 پس نبیند جمله را با طِمّ و رِمّ 

 الْـاَشیاءَ یُعْمی وَ یُصِمّحُبُّکَ
 ( ۲۸۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 طِمّ: دریا و آب فراوان 
 رِمّ: زمین و خاک 
 جا یعنی با جزئیات با طِمّ و رِمّ: در این

           
ذهنی به خطا برویم. بینیم و ممکن است با من کنیم، آن »طِمّ و رمِّ« و جزئیات را نمی ذهنی کار می ما وقتی با من 

 زده بشویم.کنیم بعد مدتی ممکن است حتی خسته و دل ذهنی وقتی کار می و در مجموع استاد، با من 

 بله.  آقای شهبازی:

و دیگر شوق کار معنوی نداشته باشیم. و ما باید هر کدام از ما از خودمان بپرسیم که توی این    آقای مجتبی:

 روم یا نه؟ سوی گوهری می لحظه من از سنگی به 

 تری رو که هر دَم پسچو تو پس نه

 روی از گوهری سویِ سنگی می
 ( ۱۱۱۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

زمان هم در این لحظه کار معنوی بکنیم و  توانیم هم ای که استاد، خودم دارم این است که ما نمیحالا تجربه

 مان خوراک بدهیم. ذهنیمان را کوچک کنیم، ولی از آن طرف به من ذهنی خواهیم من گوییم ما می که مثلاً می همین 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 شود.ذهنی را گرسنه نگه نداریم، کوچک نمی ما تا من  آقای مجتبی: 

 بله.  آقای شهبازی:

بکنم. خواهم از خوردن زیاد لذت ببرم، پرخوری هم  خواهم کار معنوی کنم، ولی می این لحظه می   آقای مجتبی:

ذهنی به من  آید من اتفاقی پیش می کنم. یک به اتفاق این لحظه مقاومت کنم، از درد هشیارانه فرار می  خواهممی 

 کند به این صورت.شو و از درد هشیارانه فرار می  گوید واکنش نشان بده، عصبانی می 

شود که همزمان  که ما این دوتا با هم جمع نمی کنید، این است  و خیلی موارد دیگری که شما مکرر تکرار می 

ذهنی را  ذهنی خودمان خوراک بدهیم. هر چقدر ما بتوانیم من که به من بخواهیم هم کار معنوی بکنیم، همین 

 شود.تر می شود، خداییتمان پُررنگ تر می گرسنه نگه داریم، آن قسمت حضور ما درواقع پُررنگ 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

توانیم این تجربه را ما توی تماس تلفنی  را من نکتهٔ آخر خواستم بگویم که بعد حتی می   و حالا این آقای مجتبی:

کنند به بیان ذهنی مطالب، در تفاوت با آن دوستانی که واقعاً این  هایی که فقط اکتفا می دوستانمان ببینیم که آن 
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ها را  کار بستند، آن ارتعاش شادی و عشق و این شان بهصورت کاربردی در زندگی مفاهیم را تجربه کردند و به

کسی که فقط یک تجربهٔ  به آن  نشیند نسبت هایشان دریافت کند و این خیلی به دل می تواند توی صحبت آدم می 

 ذهنی دارد. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گیرم. دیگر بیشتر از این وقتتان را نمی  آقای مجتبی: 

 خیلی زیبا!  آقای شهبازی:

 فرستم برایتان. های دیگر بود که حالا این را می حالا یک قسمت : آقای مجتبی

 کنم. ممنونم از شما. عالی، عالی بود! خواهش می  آقای شهبازی:

 تقدیر، تشکر، خیلی لطف کردید استاد.  آقای مجتبی: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مجتبی[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۹

 عمل است« بله، ما اصطلاحاتی هم داریم که »ملالتِ علما هم ز علمِ بی

 عَمَلی، در جهان، مَلولَم و بَسنه من ز بی

 عمََل استمَلالَتِ عُلما هم ز عِلْمِ بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

 عسل است«. عمل شبیه زنبورِ بیاقتباسی از سعدی »عالِمِ بی

 یکی را گفتند: عالم بی عمل به چه ماند؟
 : به زنبور بی عسل. گفت

 ( ۷۴)گلستان سعدی، باب هشتم در آداب صحبت، حکمت  

گذاریم، ولی فهمیدنِ بیش از حد فایده ندارد، عرض  و ما به فهمیدن خیلی اعتبار قائل شدیم، خیلی ارزش می 

بینید که کتاب نوشته، خیلی هم خوب سخنرانی  کردم، باید تبدیل به عمل بشود. گاهی اوقات شما یک نفر را می 

ها، سخنرانی، با وضع جسمیِ او، با حال  کند. و این گفته های خودش را عمل نمی کدام از گفتهکند، ولی هیچمی 

 روحیِ او مناسبتی ندارد. یک آدم خشمگین، ترسو، انتقادکن و از لحاظ جسمی مریض.

گذارد روی  ارزش ندارد. جامعه بیش از حد ارزش می   کنیم اینگوییم ما، عمل نمی که چیزی را میدیگر یعنی این 

ذهنی رواج داده. شما الآن از مولانا بشنوید که نه، فهمیدن بیش از حد ارزش ندارد  این فهمیدن، و این را هم من 

 کند.و آدم را فلج می 

کند که ما بیاییم فقط به فهمیدن، چون فهمیدن داخل ذهن است دیگر. ذهنی به نفع خودش پیدا می چون من 

شود که کنید و این چیزهای زیاد سبب نمی شما چه فایده دارد که خیلی چیزهای زیادی را بدانید؟ ولی عمل نمی 

 شما تبدیل بشوید. 

برای تبدیل شدن، ما باید به عمل دست بزنیم. اصلاً تبدیل شدن یک عمل است وگرنه شما بدانید، بدانید،  

 در ذهن، باز هم زندانی ذهن هستید.  بدانید، بدانید

گیرد،  کند، ایراد می کند، مقاومت می بینید یک آدم بسیار باسواد، پُر دانش، خیلی تلخ است. قضاوت می شما می 

ای طرفدار پیدا کرده،  کند با یک چیزی با یک گروهی. یک عده گوید، دارد ستیزه می چیزی بد می   دائماً از یک 

کند، نرمش ندارد، پذیرش ندارد این شخص در ذهن است، اصلاً ستیزه مال  کند. کسی که ستیزه می ستیزه می 

 ذهن است.
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کند؟ شما تا حالا دیدید زندگی با کسی ستیزه بکند؟ خانم پریسا گفتند زندگی نرمش  خب خداوند هم ستیزه می 

است او« پریسا خانم خواندند.    دارد، نرم است، لطیف است، رحمت اندر رحمت است، »لطیف است او، لطیف

 تر.تر، ما به جنس خداوندی نزدیک گوید »لطیف« است. هر چقدر لطیف هِی می 

پس شما ارزش بگذارید روی عمل. یک خرده فکر، عمل. تازه اجازه بدهید آن نتیجهٔ عمل، فکرتان را درست 

اند نتوانستند جامعه را عوض  هایی که فقط فهمیدن را رواج داده که آن   کنید؟ برای همین استکند. توجه می 

 کنند. 

همه  از طرف دیگر خودشان مدل خوبی نبودند. درست است؟ موفق نبودند، مُبدَّل نشدند. چرا شعر مولانا این 

 که خودش تبدیل شده بوده.گذارد؟ برای اینروی ما اثر می 

 بر زبان نامِ حق و، در جانِ او

 ایمانِ او گَندها از فکرِ بی
 ( ۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اگر درست خوانده باشم، 

 بر زبان نامِ حق و، در جانِ او

 ایمانِ او گَندها از فکرِ بی
 ( ۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آید. ژاژ است. آید، از تماس با زندگی یا خداوند نمی یعنی فکری که از ایمان نمی 
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 آقای فرشاد از خوزستان با سخنان آقای شهبازی  -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای فرشاد[ ]سلام و احوال 

، خیلی عالی بود. یک نکتهٔ عالی که فرمودید،  ۱۰۶۵آقای شهبازی دستتان درد نکند بابت برنامهٔ    آقای فرشاد:

جه را ببینیم  توانیم نتیفهمیم، دانش ذهنی داریم، حالا با عمل کردن می گفتید که ما با ذهن یک چیزهایی را می 

 که آیا غلط است یا درست است.

 بله.  آقای شهبازی:

فهمیم را کامل تغییر بدهد. مثلاً  تواند کلاً دید ما را و آن چیزی که می و همین فرمول خیلی یعنی می   آقای فرشاد:

گویم من تمرکزم روی خودم است.  کنم تمرکزم روی خودم است، این چیزی است که دارم توی ذهنم می من فکر می 

به من مقاومت دارند؟ نسبت  روم، همه بعد اگر روی خودم است، پس چرا مثلاً توی خانواده، سر کار، هرجا می 

پس نتیجه این شد که من تمرکزم روی خودم نیست. من فکر کردم روی خودم است، حالا عمل کردن نتیجه را 

 کنی اشتباه است، تمرکزت روی خودت نیست. ی به من نشان داد. نتیجه نشان داد که پس این چیزی که فکر م

کنم مثلاً، این درست است. بعد خب نتیجه را  جور عبادتی که می جور باوری که دارم، این کنم اینیا مثلاً فکر می 

ببینم. آیا حال من خوب شده؟ آیا مثلاً شاد هستم؟ آیا الآن اگر انجام ندهم، با انجام دادنش فرقی دارد؟ و به  

کنم چنین چیزی الآن به  کنم، مثلاً فکر می طور. آن چیزی که من فکر می همین صورت در زندگی مادی هم همین 

 ام خوب است، خب بروم عمل کنم، یک مدت امتحان کنم. سود من است، مثلاً برای آینده

کنم.  طوری فکر می ن های خاص، ایکنم مولانا یعنی محدودیت، یعنی مثلاً پرهیز، یعنی یک حالت اگر مثلاً فکر می 

 توانی ببینی. جوری است، امتحان کن، می خب عمل کن، نتیجه را ببین، ببین چه 

 بله.  آقای شهبازی:

قول این فرمولی که شما گفتید نتیجه مشخص  یعنی کل دید ما، هر چیزی که داریم، با عمل کردن به  آقای فرشاد:

های کنند، اگر روابط ما خراب است، اگر در همهٔ جنبه است. اگر نتیجه درست نیست، اگر همه مقاومت می 

 کنم. زندگی خراب است، پس دارم اشتباه می 

شوند،  کنم که زندگی من به این علت خراب است که مثلاً خانوادهٔ من عوض نمی طور فکر میاگر من مثلاً این 

را ببینم  طوری فکر می شود، خب یک عمر اینشود، بچهٔ من عوض نمی همسر من عوض نمی  کنم، بعد نتیجه 
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چیز درست نشد. خب این درست نشدن، پیغام این است که یعنی اشتباه است، دیدت اشتباه است، وگرنه  هیچ

 تا حالا درست شده بود. 

 بله.  آقای شهبازی:

روز بدتر طوری بود، پس چرا نتیجه هی روزبه کنم تقصیر جامعه است، خب اگر ایناگر مثلاً فکر می  آقای فرشاد:

طوری نیست، فهمت را و دیدت را عوض کن. و خب تشکر بابت  خواهد پیغام بدهد که بابا اینشود؟ خب می می 

 فرمول عالی. 

که خواستم بگویم مثلاً آدم اگر مولانا  و حالا یک موضوع دیگر خواستم خدمتتان عرض کنم، حالا جدا از این. این 

کند، خیلی هم موفق است و پیشرفت کرده، بعد مثلاً ممکن است این  خواند، صبح تا شب معنویت کار می مثلاً می 

جوری است، مثلاً پول من هم زیاد  کنم و این تصور پیش بیاید خب من چون معنوی هستم و مثلاً با مولانا کار می 

 ها. که اصلاً ربطی به هم ندارند این خود بدون عمل کردن. درحالی شود، خودبه می 

برای پول درآوردن شما باید یک خدمتی انجام بدهی، یک نیازی را برطرف کنی، یک عملی انجام بدهی تا پول به 

طور که مثلاً هیچ کاری انجام ندهی، ولی مثلاً معنویت صبح تا شب کار  حسابت واریز بشود در عوضش. ولی این

 انجام بدهی.  که پولت زیاد بشود، حتماً باید عملیکنی، ربطی ندارد، سنخیتی ندارد با این 

 آفرین!  آقای شهبازی:

که زنی، قانون جبران مثلاً متوجه هستی و این چیزها، ولی این بله درست است در آن حالت ضرر نمی   آقای فرشاد: 

خوانم و خیلی هم پیشرفت کردم، حالم هم  هیچ عملی انجام ندهی، بنشینی بگویی من خب دارم مثلاً مولانا می 

آید به حسابم، خب عملی انجام ندادی در ازایش بخواهی پول بگیری. همین،  خیلی واقعاً خوب است، پول می 

 تشکر.

 آفرین بر شما، عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای فرشاد[ 

جاد کرده آید. شما باید مهارتی در خودتان ایآید، پول از قانون جبران می بله، پول از خرافات نمی   آقای شهبازی:

باشید، در یک زمینهٔ حضور این سرویس را ارائه کنید و پول بگیرید. شما صبح تا شب مولانا بخوانید، شعرهایش  

ای از این موضوعات هم خرافات درست کردند که ما همین معنوی  شوید. یک عده را تکرار کنید، پولدار نمی 

 آید.آید. نه، پول خودش نمی ها، پول خودش می باشیم، شعر مولانا را بخوانیم و این 
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چیز به کنار، این پول یک طرف. شما باید پول دربیاورید، تان حل کنید. همه شما حتماً باید مسئلهٔ پول را در زندگی 

برای این کار باید یک مهارتی یاد بگیرید و تبدیل کنید به سرویس. یک مشکلی را از کسی حل کنید به شما پول  

از پنجره  دانم بنشینم یک جایی پول می ی خرافاتی که دعا کنید، نمی بدهد. وگرنه با فکرها از، یک کسی  آید 

 جا نیست. این مستلزم قانون جبران است. کنم، همچون خبری نیست، هیچ دارم خرجی می اندازد تو من برمی می 
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 خانم فرح از گیلان   -۳۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرح[ ]سلام و احوال 

اش خیلی  کنم با پسرم، ضریب هوشی پدر عزیزم، امروز یک چالشی داشتم، چون من تنها زندگی می   خانم فرح:

سالگی برنامهٔ شما را دنبال کردم، و این مدت دیگر شب و روز روی  پایین است، الآن هم نزدیک از پنجاه و دو 

 کنم. خودم دارم کار می 

بینم.  هشتاد نود درصد کم شده، دیگر نیازی به بیرون نمی   هایم خیلی از بیرون یعنی به شما بگویم که شایدو نیاز 

توقعی هم از کسی ندارم، چون این ابیات واقعاً در من تأثیر گذاشته. امروز پیشِ ما عصر ساعت سه، سه و نیم  

روی. گفتم پسر جان باران شدید است، ما  گفت که مامان من را ببر بیرون پیاده باران شدیدی بود. پسرم می

 شود، بگذار باران بند بیاید. شوی، الآن که نمی برویم بیرون تو مریض می 

ولی من با آرامش، با لطافت، یعنی    ]صدا نامفهوم[ساعتی داد و بیداد  دیدم نه، نزدیک یک بیست دقیقه، نیم 

. خیلی راحت  کنمبینم. با تمام وجود انگار که در مقابل خداوند دارم سجده می واقعاً دیگر الآن عشق را در او می 

از یک طرف هم  دیدم نه، اصلاً توجهی نمی  کند. ولی یک لحظه سکوت آمد برایم رفتم دستشویی، ولی انگار 

 کرد. که همان بیت خیلی زیبایی داریم که: ذهنی داشت به من حمله می من 

 چرا دنیا به نکتهٔ مُستَحیله 

 فریبد چون تو زیرک را به حیله؟
 ( ۱۹۱۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 مُستحَیله: مؤنث مُستحَیل، محال، غیرممکن، جسمی که تبدیل به جسم دیگر شده باشد، تغییریافته، دگرگون، مبدل 
           

رفتم توی دستشویی و یک آبی به صورتم زدم، ولی یک بغضی آمد گلویم را گرفت احساس کردم درد دارم  

 آمد، ابیات طلایی مولانا رگباری آمد برایم. کشم، ولی هشُیار بودم و این بیت برایممی 

 اگر هشیار اگر مستم نگیرد غیر او دستم

 وگر من دست خود خستم همو درمان من باشد 
 ( ۵۷۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 دهان بستم، خمش کردم، اگر چه پرغم و دردم 

 خدایا صبرم افزون کن، در این آتش به ست اری 
 ( ۲۵۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پوش ست ار: پوشاننده، رازپوش، عیب 
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 العالَمین: »با صابرانم همنشین«ِ فرمود رَبّ

 ای همنشینِ صابران! اَفْرِغْ عَلَیْنا صَبْرَنَا«
 ( ۲۰شمس، غزل  )مولوی، دیوان  

 اَفْرغِ: فروببار؛ کنایه از عطا فرمودن صبرِ فراوان است. 
           
به صورتم زدم و آمدم بیرون، پسرم دید، گفت که مامان چه است ناراحتی؟ گفتم نه. دید که مثلاً اشک    آبی

هایم قرمز شده بود. گفتم میلاد جان صبر کن، بگذار باران بند بیاید، حالا بارانش خیلی شدید  ریخته بودم، چشم 

 بود.

خدا را شکر، باران بعد از یک ساعت بند آمد. گفتم خب آماده شو ما با هم برویم بیرون. بعد دوباره آماده شد 

و رفتیم بیرون، توی این مسیر، یک ساعت و نیم، دو ساعت طول کشید ما تا برگردیم. ولی این ابیات طلایی  

کردم. جوری، چون خیلی خلوت بود توی خیابان و کوچه، داشتم با خودم تکرار می آمد. و من همان رگباری می 

 برایتان بخوانم. اگر اجازه بدهید

 کنم. بله، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم فرح: 

 نیم ز کار تو فارغ همیشه در کارم 
 که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم 

  

 به ذات پاک من و آفتاب سلطنتم
 که من تو را نگذارم به لطف بردارم 

  

 رخ تو را ز شعاعات خویش نور دهم 
 سر تو را به ده انگشت مغفرت خارم 

  

 هزار ابر عنایت بر آسمان رضاست 
 اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم 

 ( ۱۷۲۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ای یَرانا، لا نَراهُ روز و شب

 بندِ ما شده دیدِ سببچشم
 ( ۲۸۸۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 است.« سازی ذهنی چشممان را بسته اصولاً سبب  بینیم،بینی و ما تو را نمی »ای خدایی که روز و شب ما را می 

 شوی زَفتِ زَفت است و چو لرزان می

 شود آن زَفت، نرم و مُستوی می
 ( ۳۷۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 مُستوی: برابر، یکسان 

           
 زآنکه شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است

 چونکه عاجز آمدی لطف و بِر است
 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت 

 بِر: نیکی 
           

 کنی، کس هستی، خب الآن دوازده سال روی خودت کار می گفت که آره، تو تنها هستی، بیذهنی می از یک طرف من 

توانی،  تا کِی باید این بار سنگین را بکشی؟ ولی من فقط نگاهش کردم، گفتم نه من، فرح تو قوی هستی. تو می 

ها دشوار نیست«. پدر عزیزم، این تو قدرتت را به مولانای جان، به برنامهٔ گنج حضور وصلی، »با کریمان کار 

 خاطر غم و غصه نیست، حالم خیلی خوب است. بغض من فقط به 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ام بینم. غروب دیدم پسرم زنگ زد، گفت، نوه حال درونم خوب است، شادم. اصلاً نیازی به کسی نمی   خانم فرح:

را برداشت، گفت مامان  از بیرون، گفت مامان   جون، تازه آمده گوشی  جون خوبی؟ گفتم آره. گفت نه،  بودیم 

خواهم  شد، دیگر نمی حالم خوب است. قبلاً اگر یک چیزی می   جوری است. گفتم نه، من خوبم، خیلیصدایت یک

 ها دشوار نیست. اصلاً آن اشتباهات قبل را تکرار کنم، چون با کریمان واقعاً کار 

شما هستید، این دانش را ایثار کردید برای ما، ما را زنده کردید. دست ما را از جهنم آوردید بیرون، پدر عزیزم،  

 وارد بهشت کردید. 

 آفرین!  آقای شهبازی:

توانید هر لحظه بروید توی جهنم با منقبض  اختیار هم دادید به دست ما، گفتید دوست دارید می   خانم فرح:

 شدن، با آه و ناله کردن، با داد و فغان، با قضاوت، با توقع، با انتظار. 
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توانیم زندگی کنیم و هم  هم بهشت ما را می  جاتوانیم برویم توی بهشت. خب، پس همین گشایی می و الآن با فضا 

برنامه  توی  پس  را.  ما  می جهنم  برنامه گوش  اوایل که  شما،  که  میهایتان گفتید  از  دادم  شما  که  گفتید 

ها، یک مقدار  توانید جدا بشوید، ولی از رنجش و کینه و اینتر میتوانید بگذرید، راحت هایتان زود می گیهمانید 

 تر است.سخت

هایم را بیندازم دور. ولی یک جایی هم گفتید که مثلاً مصیبت آره من این را تجربه کردم، خیلی زمان برد تا رنجش 

ای که از بدو تولد  شود تغییر داد، مثلاً بیماری بچه توانیم کاری بکنیم، بعضی از اتفاقات را نمی عزیزان را نمی 

 ید. شود کاری کرد، ولی شما این کار را کرداست را نمی 

 الله ماٰیَشا حاکم است و، یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 شما این دارو و درمان را با این دانش ایثار کردید برایمان.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 توانم بگویم خدایا شکرت که هستید. چیز را دست ما دادید. من فقط می واقعاً دیگر ما، همه  خانم فرح: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 گویم. سپاس می  خانم فرح: 

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

 شود تشکر کرد. گزار خدا هستم، مولانای جان هستم. دست شما درد نکند. با زبان نمی واقعاً سپاس  خانم فرح: 

 آفرین بر شما. آقای شهبازی:

 فقط ممنونم.  خانم فرح: 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

شاءالله عمر حضرت  شوم، خیلی خسته شدید. خدا به شما قوت بده، انبیشتر از این مزاحمتان نمی   خانم فرح:
 تان روی سر ما برقرار باشد عزیز دل من. نوح را داشته باشید که دارید، سایه 

 کنم، ممنونم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم فرح[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۳۲

می  دوستان  می خب،  پخش  باارزشی  سخن  یک  وقتی  که  می بینید  ما  حالا  یعنی  ما،  مردمِ  این  گوییم  شود، 

کنند. آفرین بر شما!  گیرند، عمل می زبانان، ولی مخصوصاً ایرانیان، آن زیر، قدرت تشخیص را دارند و می فارسی 

ذهنی غارت  تان را درست کردید. نگذاشتید من موقع گرفتید، و عمل کردید و زندگی به   که پیغام مولانا را گرفتید،

ذهنی  چیز را. اجازه ندادید. ما از آن حالت ابلیسیت درآمدیم که من کند دستاوردهای زندگی را و خراب کند همه 

 نمایندهٔ ابلیس بود. 

 صد هزاران سال ابلیسِ لَعین 

 بود اَبْدالِ اَمیرالمُوْمِنین
 ( ۳۲۹۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شده لَعین: لعنت 
 مردان، صالحانمعنیِ نیک طور به ها، همینها، جانشین اَبْدال: بَدلَ 

           
نشانده و به   جای امَیرالموُْمنِین جای من اصلی، به ذهنی به صورت من اش را به هزاران سال است ابلیس نماینده 

شوید. مثل همین بیتی که بود  کنید، و خودتان شاهِ خودتان می ما مسلط است. شما آن سلطه را الآن رفع می 

 همین الآن: 

 شدیم جمله برهنه، چو عشق او زد راه 

 شدیم جمله پیاده، چو او سواره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 شدیم جمله فریدون چو تاجِ او دیدیم

 شدیم جمله منجّم، چو آن ستاره رسید 
 ( ۹۱۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 فریدون: منظور صاحب شوکت، قدرتمند
 شناس منجّم: ستاره 

           
اش خواهد تاجِ شاهی مان شاه شدیم، »فریدون«، وقتی تاج او را دیدیم. وقتی فهمیدیم که زندگی، خداوند می همه 

دهد. چیز هم محتاج ما باشد، هم زیرِ ادارهٔ ما باشد، هر چیزی که ذهن نشان می همه   کهطوری را سرِ ما بگذارد به 

شان شدند. همهٔ ما  شما شاه شدید. الآن خانم شاه شدند، شاهِ مملکت درونی خودشان شدند، زندگیِ خصوصی 

مان را  ای که طلوع کرد، حضورِ ما، حضور زندگی در مرکز ما، الآن زندگی »منجّم« شدیم که از طریق همین ستاره 

 کند.کنیم. منجّم همین کار را می اداره می 
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کند، تمثیل است. ما هم  کند، اوضاع زمین را تعیین میگوید به اوضاع ستارگان نگاه می زند مولانا، می تمثیل می 

می  نگاه  خداوند  به  زندگی،  زندگی به  او  خردِ  با  می کنیم،  اداره  را  همه کنیممان  تمام  .  شدیم،  »برهنه«  مان 

ها را انداختیم دور، وقتی عشقِ او راه ما را زد. همهٔ ما پیاده شدیم، گفتیم آقا دیگر من بلد نیستم، من  همانیدگی 

صورت ما  دفعه دیدیم که او سواره وسط میدان، یعنی خداوند بهذهنی. یک صورت من کنم بلد نیستم به اقرار می 

 کند به زیبایی! پس آفرین بر شما! مان را اداره می دارد زندگی 
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 خانم فرشته از کرج   -۳۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم فرشته[ ]سلام و احوال 

خواستم  اش را می اندازهٔ پنج دقیقه یادداشت کرده بودم، به   ۱۰۶۵یک نکات مهمی که از برنامهٔ    خانم فرشته: 

 بخوانم.

 شما اول اسمتان را بخوانید.  بفرمایید، آقای شهبازی:

 فرشته هستم از کرج.  خانم فرشته:

 کرج، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

 خانم فرشته: 

 موارد مهم برای تبدیل از هشیاری جسمی به هشیاری حضور:        

 جریده بودن و تنها روی خود کار کردن، 

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها، رها کردن نسخهٔ قبلی، بررسی کیفیت فکرها، خاموشی و سکوت تا  دیدن و مواجهه با ترس   خانم فرشته:

 شاءالله در نهایت به تبدیل شدن انجام بشود و به بودن برسیم. ان

 نکات مهم:       

ذهنی بیچاره  ذهنی ساقی نیست. معیار ساقی واقعی دائماً شاد بودن است. من ساقی فقط عشق، خداوند است. من 

توانیم با زیاد کردن  ذهنی است. نمی و فضاگشایی، تنها چارهٔ بیچارگان و اسیران من   است. یکی شدن با زندگی

شود. ما دیگر  چیزها به زندگی برسیم. فهمیدنِ بیت کافی نیست، درک عمیق باعث تجربه و به عمل درآمدن می 

 ها توقع نداریم. این کار مستلزم کار روی خود و تبدیل است.خواهیم. از آدم از چیزها شراب نمی 

 تجرید:       

 »جریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است« 

 جَریده رو که گذرگاهِ عافیت تنگ است

 بَدَل است پیاله گیر که عمرِ عزیز بی
 ( ۴۵)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 
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 بَدَل: بدونِ مانند بی
           

دارد. رها نکردن نسخهٔ قبلی،  یسه برنمی کنیم. این راه یک تجربهٔ شخصی است و مقاجریده روی خودمان کار می 

گذارد انسان جدید متولد شود. اگر نسخهٔ قدیمی را رها کنیم، بدن  مانع پیشرفت ما است. وضعیت قدیمی نمی 

 دهد. ما خودش را شفا می 

 ترس:       

 کشاند تبدیل کنید. به چشمان ترس نگاه کنید و آن را به نیرویی که شما را به سمت زندگانی می 

 فکر:       

دهد. واقعیتِ شده خلق کنید. تکرار ابیات به ما فکر جدید می فکرها را با فضاگشایی از آن فضا، فضای گشوده 

سازد. فضا را باز کنید و ذهنتان  شود. با فضاگشایی فکرهای ما را زندگی می وسیلهٔ فکرها ساخته می بیرون ما به 

 کند. را ببینید که چه فکرهایی می

کنیم. چارهٔ ما  صورت ناظر و چندین عیب را در خود شناسایی می بینیم به کنیم منَِمان را می فضا را باز می   وقتی

کند. ما امتداد زندگی هستیم،  وصل شدن به ساقی اصلی است و سکوت دوای ما است. سکوت ذهن را تیز می 

 تواند به ما هویت بدهد. خود زندگی هستیم و ذهن نمی

شویم.  درِ شرابخانه درِ فضاگشایی است. ذهن، دردخانه است. با فضاگشایی از جهلِ سواد دانشگاهی رها می 

گر هستیم. شیر و شکر، غذای فضای  درمان زندگی روان است، ما باید از صنع استفاده کنیم. ما در ذهن ژاژ 

است و حواسش به ما هست، اما    بارهشده است. هیچ موقع برای گرفتن شراب دیر نیست. خداوند شراب گشوده

 ذهنی، خودمان را مریض کردیم و از پایگاه درد سم خوردیم. ما با افکار بدِ من 

 فهمیدن، عمل کردن، تبدیل شدن:      

من  حال  فقط  فهمیدن  تجربه کنیم.  باید  نیست،  مهم  فهمیدن  است،  مهم  بسیار  می عمل  را خوب  کند.  ذهنی 

ها ذهن را خاموش  سازندگی یعنی گشوده شدن فضا و ساخته شدن انسان جدید. تکرار ابیات و تأمل روی آن 

 آید. فهم، درک، دید، تجربه. فکر کنم پنج دقیقه شد آقای شهبازی. کند و سکوت می می 

 باز هم دارید شما؟  آقای شهبازی:

بخوانم، باز هم هست اگر    ولی خب گفتم بیشتر اندازهٔ پنج دقیقه   ]خندهٔ خانم فرشته[ بله، خیلی    خانم فرشته:

 توانم بخوانم. خواهید می می 
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 خب بخوانید، درضمن شما آخرین تلفن ما هستید خانم.  آقای شهبازی:

 بله، بله.  خانم فرشته:

 بعد از شما دیگر تلفن نخواهم گرفت. شما پیغامتان را بخوانید دیگر خداحافظی کنیم با هم.  آقای شهبازی:

ایم و مثل دلقک مشغول تلف کردن وقت و انرژی هستیم،  بله، چشم. چرا ما در فهمیدن توقف کرده  خانم فرشته: 

 و از درک، عمل و تبدیل هیچ خبری نیست؟ 

کنیم. پس وقتی  وقت رویش تمرکز نمی ـ چون خودمان را دوست نداریم. ما وقتی کسی را دوست نداریم هیچ ۱

 تمرکزم روی خودم نیست، یعنی خودم را دوست ندارم. 

شوم و تمام الگوهای تخریب مثل مقایسه،  شناسم. اگر خودم را بشناسم، عاشق خودم می ـ چون خودم را نمی ۲

که در این جسم که مسجد حالیرود و در بینی و عدم رواداشت در من از بین می حسادت، ترس، خشم، خودکم 

 شوم. کنم و در بهشت بَرین جاودانه می کنم، به آن جهان نقل می شده زندگی می 

 آدم شَهی تو زِ کَرَّمْنا بَنی 

 هم به خشکی، هم به دریا پا نهی 
 ( ۳۷۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گیرد، ندیدن عیب در خودمان  بندم. یکی از جاهایی که انرژی فراوانی از ما می های اتلاف انرژی را نمی ـ لوله ۳

 ]قطع تماس[است. مولانا خیلی  

شاءالله بیایند و جلسهٔ آینده بقیهٔ پیغامشان که خیلی زیبا بود  متأسفانه قطع شد تلفن. خب ان   آقای شهبازی:

 بخوانند.

اتاق  همکاران  از  تشکر  با  و  فرمودید  توجه  برنامه  این  به  که  شما  از  تشکر  آینده   با  برنامهٔ  تا  شما  با  فرمان 

 کنم. خدا نگهدار.خداحافظی می 

                پایان بخش سوم               


